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 ایجاد جذابیــت در آمــوزش از راه های متفاوتی 
ممکن اســت. یکــی از این راه هــا بر پایة شــناخت و درک 
علاقه مندي هاي هر دانش آموز اســت. یکی تماشــای فیلم 
را می پســندد و آن دیگری با کتاب دوســتی دارد. حتی یکی 
ترجیح می دهد با بازی رایانــه ای وقت بگذراند. معلمي که با 
آگاهي از تمایلات دانش آموزان، روش هاي آموزشي متنوعي را 
برمي گزیند، فرصت هاي یادگیري باکیفیتي را در اختیار آنان قرار 
مي دهد. بر این اساس، او علاوه بر آموزش، رابطة صمیمانه اي 

با دانش آموزان خواهد داشــت؛ رابطه اي کــه در آن اعتماد به 
وجود مي آید، زیرا آن ها مي بینند که نظرات و علاقه هایشــان 
مورد توجه است. از آن گذشته، هر معلمي به دنبال راهي است 
که توجه جدي و متمرکز دانش آمــوزان را به موضوعي جلب 
کنــد و چه راهي مؤثرتر از آنکه فرصت هایي فراهم شــوند تا 
در زمینه هایي که به آن ها علاقه مندند، به جست وجو و کشف 
بپردازند و در این میانه بیاموزند. آن ها همیشه مشتاق حضور در 

چنین کلاس سرگرم کننده و لذت بخشي خواهند ماند.

اعظم لاريجانی

كلاس دلخواه
عكاس: اعظم لاريجانی
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خانوادة مجلات رشد همة تلاش خود را کرده است تا این مجلات در 
دسترس عموم جامعة تربیتی کشور قرار گیرد و همة مخاطبان در میهن 

عزیز اسلامی مان امکان تهیة آن را داشته باشند.

قیمت:75000 ریال

 برای اشتراک مجلات رشد
رمزینه را پویش کنید
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اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

قابلتوجهنویسندگانومترجمان
 مقاله هایی که برای درج در مجله می فرستید، باید با اهداف و رویکردهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشند و قبلًا در جای دیگری چاپ نشده باشند. مقاله های ترجمه شده باید با متن اصلی هم خوانی 
داشته باشند و متن اصلی نیز همراه آن ها باشد. چنانچه مقاله را خلاصه می کنید، این موضوع را قید بفرمایید.  حجم مطالب ارسالی حداکثر 1000کلمه باشد.  نثر مقاله باید روان و از نظر دستور زبان فارسی درست 
باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.   محل قراردادن جدول ها، شکل ها و عکس ها در متن مشخص شود.  شمارة تماس و نشانی الکترونیکی نویسنده حتماً نوشته شود.  مجله در رد، قبول، 
ویرایش و تلخیص مقاله های رسیده مختار است.  آرای مندرج در مقاله ها ضرورتـاً مبین نظر دفتر انتشارات و فناوري آموزشي نیست و مسئولیت پاسخ گویي به پرسش هاي خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.
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یادداشت سردبیر

دكتر عظيم محبی

 پس از تأييد سند فلسفة تعليم و تربيت جمهوري اسلامي 
ايران، ســند تحول بنيادين آموزش وپرورش در ســال 1390 به 

تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.1
در طول سال هاي گذشته تلاش هاي زيادي به منظور اجراي سند 
تحول انجام شده اند. بر اســاس راهكارهاي سند تحول، چندين 
برنامه در هر يك از زيرنظام ها تدوين شده است. كتاب هاي درسي 
بر اساس ســاختار جديد آموزش )3-3-6( اصلاح شده است، اما 
واقعيت آن است كه هنوز سند تحول در حد مطلوب اجرايي نشده 
اســت. لذا يكي از چالش هاي فعلي، چگونگي اجراي كامل اين 
سند است. در پاسخ به اين سؤال كليدي مي توان اذعان داشت كه 

تحول آموزش وپرورش بايد از مدرسه آغاز شود.

چرا؟
چون مأموريت آموزش وپرورش تربيت همه جانبة دانش آموزان 
است و مدرســه كانون تربيت دانش آموزان است، لذا اجراي سند 

تحول را بايد از مدرسه آغاز كرد.
مدرســه )صالح( به عنوان كانون عمل و جلوة عيني نظام تربيت 
رسمي و عمومي، فضايي منعطف، پويا، بالنده و هدفمند است كه 
مي تواند زمينة كســب شايســتگي هاي لازم را در متربيان، براي 
درك و اصلاح مداوم موقعيت بر اساس نظام اسلامي، فراهم كند.2 
اين مأموريت با نقش آفريني معلمان، مربيان و مديران مدرسه در 
ارتباط تنگاتنگ با خانواده ها و نهادهاي محلي حاصل مي شود. اين 

مأموريت يعني تربيت بايد از چند رويكرد تبعيت كند:

- رشد يكپارچة هويت دانش آموزان )رويكرد يكپارچه نگري(؛
- رشد همه جانبة دانش آموزان )رويكرد همه جانبه نگري(؛

- شكوفايي استعدادهاي فطري )رويكرد فطرت گرايي توحيدي(؛
- زمينه ســازي بــراي درك و اصــلاح موقعيــت )رويكــرد 

موقعيت محور(؛
- زمينه سازي براي نقش آفريني دانش آموزان در فرايند تعليم و 

تربيت )رويكرد عامليت متربي(؛
- تعامل دانش آموزان با معلمان و مربيان )رويكرد تعاملي(؛

- خودارزيابي، خودمديريتي، خوداصلاحي )رويكرد خودانگيزي 
و خويشتن باني(؛

- انسجام و هماهنگي فعاليت هاي درسي، فرهنگي و مشاوره اي 
در مدرسه )مدرسة تربيت محور(؛

- توجــه به شــناخت و هدايت اســتعدادها در كنــار آموزش 
مهارت هاي پايه )هويت يابي(؛

فرايند اجراي سند تحول چگونه بايد باشد؟
1. تدوين راهنماي تربيت در مدرســه )مباني، اهداف، رويكردها 

و ...(.
2. تدوين راهنماي برنامه هاي درسي بر اساس ماهيت و اهداف 
دوره هاي تحصيلــي، رويكردها و چرخش هــاي تحولي و توليد 

بسته هاي تربيت و يادگيري با رويكرد مسئله محور و تلفيقي؛
3. كاهش تمركز در اجراي برنامة درسي در قالب واگذاريِ تا 20 
درصد توليد برنامه هاي درســي به استان، منطقه و مدرسه ها )در 

ادامة اجراي برنامة ويژة مدرسه يعني بوم(؛
4. بازطراحي شاخه و رشته هاي تحصيلي به منظور اصلاح فرايند 

نظام استعداديابي و هدايت تحصيلي؛
5. سنجش ميزان و كيفيت تحقق اهداف دوره هاي تحصيلي در 

پايان هر يك از دوره هاي تحصيلي؛
6. بازطراحي نظام آموزش، نظارت و ارزيابي معلمان؛

7. تدوين آيين نامه هاي روشن به منظور مشاركت نهادهاي محلي 
در حل مســائل مالي مدرسه هاي دولتي و به كارگيري روش هاي 

منطقي در ارتقاي مسائل رفاهي فرهنگيان؛
8. ايجاد هماهنگي و هم ســويي آموزش دانشــجومعلمان در 
دانشگاه فرهنگيان و ... با نظام برنامة درسي كه سازمان پژوهش و 

برنامه ريزي آموزشي طراحي و تدوين مي  كند.

پينوشتها
1. سند تحول بنیادین آموزش وپرورش. 1390.

2. مبانــي نظــري تحول بنیادین در نظــام تعلیم و تربیت رســمي عمومي 
جمهوري اسلامي ایران. 1390.

مدرسه؛ كانون تحول

پای
 قصه های 
خداوند
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یادداشــــت

حبیب یوسف زاده

 در قــرآن كريم نزديك به 260 قصه، به معنای قرآنی 
كلمه، وجود دارد كه به تفصيل يا ايجاز، وقايعی تاريخی را شــرح 
داده اند تا حقايقی ضروری را برای ابنای بشر در تمامی دوره  ها بيان 
كنند. كثرت قصه های قرآنی و اختصاص سوره ای از قرآن به نام 
»قصص«، نشــان دهندة اهميت قصه در انتقال اين حقايق است. 
همچنين، يكی از ويژگی های مهم بيان قرآنی، روشنی مضمون ها 
و سادگی بيان اســت؛ به طوری كه عالی ترين مفاهيم را با زبانی 
شيوا و به دور از پيچيدگی های كلامی به بشر عرضه و در جاهای 
گوناگــون بر اين ويژگی مهم تأكيد می كند كــه آيات زير از آن 

جمله اند:
كِــرٍ: ما قرآن را برای  دَّ كْرِ فَهَلْ مِن مُّ ــرْناَ القُْرْآنَ للِذِّ وَلقََدْ يسََّ
پندآموزی آسان ساخته ايم، اما آيا پند آموزنده ای هست )قمر:17(.
َّهُ عِوَجَا:  هِ الكِْتَابَ وَلمَْ يَجْعَل ل َّذِي أنَزَلَ عَلیَ عَبْــدِ الحَْمْدُ لِِ ال
ســپاس و ســتايش از آنِ خداوندی است كه اين كتاب را بر بندة 

خويش نازل كرده و هيچ كژی در آن ننهاده است )كهف:1(.
بی شــک اين روشــنی و دوربــودن از اعوجاج و 
پیچیدگی های کلامی به سهم چشمگیر قصه و مثل در 
اين معجزة جاويد برمی گردد. به طوری كه هر كسی با هر 
درجه از رشد و كمال می تواند خوشه ای از اين مزرع نورانی برچيند 
و فروغی بر زندگی خويش بتاباند. حوزة تأثیر اين قصه ها و 

تأملی در ابعاد تربیتی
 قصه های قرآن کریم

پای
 قصه های 
خداوند
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سرگذشت نامه ها چنان قوی بوده و هست که مانند يک 
میدان مغناطیسی عظیم، براده های ذوق و ادب نیاکان 
ما را نیز با آسمان و ملکوت هم راستا کرده است. تا جايی 
كــه اغلب آثار بزرگان ادب فارســی را می توان در يك نگاه كلی 
ترجمان قرآن به حساب آورد. برای مثال، عبدالرحمان جامی 

در وصف مولوی و كتاب مثنوی او می گويد:
من چه گويم وصف آن عالی جناب

نيست پيغمبر ولی دارد كتاب
مثنوی معنوی مولوی

هست قرآن در زبان پهلوی
جالب است كه تأثير مثنوی از كلام وحی، از دايرة مضمون ها و 
اقتباسِ معانی فراتر رفته و در ساختار و نحوة تدوين و روايت نيز تا 
حدی به آن شبيه شده است. در واقع، رمز ماندگاری آثار بسياری 
از مفاخــر ادب و عرفان ايران زمين از سعدی و حافظ و عطار 
گرفته تا نظامی و صائب و بیدل، اين اســت كه مانند اطفال 
شــيرخوار از ام الكتاب تغذيه كرده و رشد يافته اند و اغلب آن ها به 

اين پايان نامة الهی ارجاع داده اند.
مهم تريــن دليل ذكر احوال پيشــينيان در قالــب قصه و مثل، 
همان طــور كه گفته شــد، عبرت آمــوزی و اجتنــاب از دوباره 
اختراع كردنِ چرخ اســت. مولا علی، عليه السلام، در اهميت اين 
معنی خطاب به حضرت امام حســن، عليه الســلام، می فرمايند: 
»فرزندم، اگر چه روزگار به درازی عمر پيشــينيانم بر من نگذشته 
است، اما چندان در كار ايشان نگريسته ام و در اخبارشان انديشيده ام 
و در آثارشــان سير كرده ام كه همچون يكی از آنان شده ام؛ بلكه 

چندان بر امورشــان آگاهی يافته ام كه گويی با نخستين آن ها تا 
پسينشان زيسته ام.«

به بيان ديگر، قرآن و قصه ها و سرگذشــت های مورد اشارة آن 
مانند رودی پيوســته جاری است كه فرزندان بشر تا ابد می توانند 
روح خود را در آن شست وشــو دهند. اگر چه در قرآن كريم معانی 
بلند »نازل« شــده اند و فتيلة پيچيدگی كلام در آن تا حد ممكن 
پايين كشــيده شده است تا مناسب فهم بشر شود، اما اين اشارات 
رفيع برای ارائه به كودكان و نوجوانان باز هم بايد ســاده تر شوند. 
اينجاست كه بار سنگين امانت به دوش متوليان امر خطير تربيت 
كودكان و نوجوانان می افتد؛ كاری ســهل و ممتنع. امری كه در 
نگاه اول ســاده به نظر می آيد، اما همين كه قدم در راه می نهی، 
پيچيدگی های آن آشكار می شود. چراكه آموزه های ذوبطون قرآنی 
همچون سلسله جبالی هستند كه به محض صعود انسان به يك 
قله، چشــم اندازی از قله ای رفيع تر در منظر او رخ می نمايد و اين 
ارتفاع پلكانیِ معانی تا قافِ ملكوت امتداد می يابد. بی گمان بهترين 
شيوة بازآفرينی قصه ها و مثل های قرآنی بهره گيری از شيوه های 
خودِ قرآن در داستان پردازی است. يعنی برای بازگويی هنرمندانة 
قصه های قرآنی، غير از توجه به ظاهر ماجراها و سرگذشــت های 
قرآنی، بايد در شيوة روايت آن ها نيز دقت زيادی كنيم. به طور مثال، 

پاره ای از ملاحظاتی كه بايد در نظر گرفته شوند، عبارت اند از:
- در گزارش ها و قصه های قرآنی همة بخش ها به طور خطی و 
موبه مو روايت نشده اند، بلكه قسمت های مهم يا آنچه به اصطلاح 
»ارزش خبری« داشــته، آمده اند. اين روش قرآن در رعايت ايجاز 
مي تواند الگوی مناسبی براي نويسندگان و اقتباس كنندگان از آيات 
قرآن باشــد. مرحوم علامه طباطبائی- صاحب الميزان - در اين 
باره كه چرا قرآن جزئيات داســتان ها را نقل نمی كند، می فرمايد: 
»قرآن كريم كتاب دعوت و هدايت است و در اين رسالت و هدفی 
كــه دارد، يك قدم راه را به طرف چيزهــای ديگر از قبيل تاريخ 
يا رشــته های ديگر كج نمی نمايد. زيرا هدف قرآن تعليم تاريخ و 

مسلكش رمان نويسی نيست.«
- قصه هــای قرآنی پيام محورند؛ يعنــی در آن ها اصالت با پيام 
اســت. از اين رو پيام قصه ها لزوماً در انتهای آن ها نيســت و در 
بســياری موارد ماجرايی را در اوج فرو می گذارند تا پيامی مهم را 
به مخاطبان برسانند. به عنوان نمونه، در سورة كهف، بعد از شرح 
مفصلــی كه در مورد اصحاب كهف می آيــد و بعد از اينكه نحوة 
بيداری آنان و آشكارشدن جايگاهشان بيان می شود، يك دفعه در 
آيه هــای 23 و 24 خطاب به پيامبر اكــرم )ص( می آيد: »و هرگز 
دربــارة هيچ كاری، مگو كه من فردا آن را انجام خواهم داد. مگر 
آنكه خدا بخواهد...« يعنی هرگز انتظار نداشــته باشيد كه حوادث 
روزگار طبق انتظارات شــما رقم بخورد. چه بســا ارادة الهی طور 
ديگری اقتضا كند. مثل جوانان اين قصه كه از دســت ستمگرانِ 
زمانة خود به غار گريخته بودند، اما سيصد و نهُ سال بعد در عصری 

بيدار شدند كه ديگر اثری از آن ستمگران نبود!

قصه های قرآنی پیام محورند؛ 
یعنی در آن ها اصالت با پیام 
است. از این رو پیام قصه ها 
لزوماً در انتهای آن ها نیست 
و در بسیاری موارد ماجرایی را 
در اوج فرو می گذارند تا پیامی 
مهم را به مخاطبان برسانند
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- قصه ها و مثل های قرآن از نظر بهره گيری از عناصر داستانی و 
سبك روايت نيز در خور تأمل اند. گاهی در ابتدای يك قصه چكيده 
و فشرده ای از كل آن، بدون مقدمه، می آيد و به اين ترتيب اشتياق 
و حس كنجكاوی و جست وجوگری مخاطب برانگيخته می شود. 
ســپس شرح جزئيات ادامه می يابد. چنانكه در سورة قصص قصة 
حضرت موسی، عليه السلام، و فرعون درآغاز با جملاتی كوتاه 
و موجز به عملكرد ظالمانة فرعون می پردازد و به گردن كشی او در 
زمين و كشتن فرزندان پسر قوم بنی اسرائيل و باقی گذاردن دختران 

آن ها اشاره می كند و بعد شرح حوادث را پی می گيرد.
همچنين، تأمل در نحوة استفاده از عناصری همچون توصيف، 
شــخصيت پردازی، كشش و جاذبه، تعليق و غافلگيری در ساختار 
قصه های قرآن می تواند پيام های روشنی برای اهل قلم و معلمان 
و مربيان داشــته باشــد. برای مثال، در قصة حضــرت ابراهيم، 
عليه السلام، در سورة انبيا می بينيم كه آن حضرت پس از شكستن 
بت ها تبر را به گردن بت بزرگ می اندازد و به بت پرستان می گويد 
حقيقت را از او بپرســيد! بازخواســت كنندگان سرافكنده اعتراف 
می كنند كه اين ها قادر به حرف زدن نيستند. در اينجا اين توقع در 
خواننده به وجود می آيد كه بت پرستان به عجز بت ها واقف شده اند 
و ابراهيم را مجازات نخواهند كرد. اما ناگهان شرايط غيرمنتظره ای 
به وجود می آورنــد و مجازاتی برايش تعييــن می كنند كه آدم را 
غافلگير می كند. ابراهيم را در ميان شــعله های آتش می اندازند و 
خواننده كار را تمام شده می داند، اما ناگهان ندای »يا نارُ كونی برَداً و 
سَلاماً عَلی ابِراهيم« و سرد شدن آتش، حيثيت دانش و كليشه های 

ذهنی بشر را به بازی می گيرد.
- نكتــة ديگر كه نبايد از آن غافل شــد، نحــوة بيان قرآن در 
صحنه هايی اســت كه نشانه هايی از خشــونت يا توصيف اميال 
جنســی و دلدادگی دارند. برای مثال، در توصيف افكندن حضرت 
يوسف، عليه الســلام، در چاه توسط برادرانش، بر خلاف انتظار، 
خبــری از اغراق و به اصطلاح »پياز داغ« داســتان پردازانه برای 
تحــت تأثير قــراردادن عواطف و ايجاد رقــت در مخاطب ديده 
نمی شود. بلكه تصويری آرام، متين و بدون كشش عصبی و بدون 
تغيير لحظه به لحظة حالات دو طرف ارائه می شود. در اين تصوير 
كه تكان دهنده ترين حالات و صحنه ها را روايت می كند، برادرانی 
قوی و خشــن كه حسادت، عواطف انسانی شــان را كور كرده و 
به گرگ درنده تبديلشــان ساخته است، در فضايی مخوف، بر سر 
چاهی عميق، پيراهن برادر كوچك خود را درمي آورند تا پيراهنش 
را به خون حيوانی آغشته كنند و به عنوان مدركی دروغين برای پدر 
ببرند. يوسف در وحشت و شگفتی التماس می كند، دامن برادران 
را می چسبد، ضجّه می زند، برادران را يكايك صدا می زند و ... اما 
قرآن با متانت سعی می کند در حین روايت به اشاعة 

شر و باطل نپردازد.
نمونه های ديگر چنين ملاحظاتی را می توان در داستان حضرت 
يوســف )ع( و زليخا مشــاهده كرد يا در صحنة ديدار و آشنايی 

 رشد معلم از ایده ها و طرح درس هایی که 
در آن ها از قصه پردازی و تمثیل بهره گرفته 
شده است، استقبال می کند و آمادگی دارد 

تجربه های ارزشمند شما را در این زمینه منتشر 
کند تا زمینه ای باشد برای ترویج تدریس 
داستان پردازانه در میان همکاران محترم.
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دختران حضرت شعیب )ع( با حضرت موسی)ع(.
خلاصه اينكه، راويان و شارحان معانی بلند قرآن برای كودكان، 
بايد قبــل از هر چيز با نگاهی هر چه دقيق تر به تك تك قصص 
قرآن و تفكر در ابعاد گوناگون آن ها، تصويرهايی به دور از كژی و 
اعوجاج برای مخاطبان خود فراهم كنند؛ تصويرهايی كه بتوانند به 
جان كودكانمان عمق و معنا ببخشد و اشتياق آن ها را برای انس 

با قرآن برانگيزند.
نكتة قابل توجه ما معلمان و مربيان اين است كه از خود بپرسيم، 
چرا ذات اقدس حق تعالی حدود سه چهارم از اشارات نورانی خود را 
در قالب قصه و تمثيل بيان فرموده است. پاسخ اين است: قصه و 
داستان نزديك ترين رسانه به تارهای فطرت آدمی است و می تواند 
به عنوان حامل منحصربه فرد معرفت و آگاهی در كلاس های درس 
مــا ايفای نقش كند. حتی مباحث و مفاهيمــی را كه به ظاهر در 
قالب داستان نمی گنجند، با كمی ذوق و خلاقيت می توان در قالب 
قصه هايــی جذاب ارائه كرد تا اثرگــذاری آن ها در ذهن و ضمير 

دانش آموزان صدچندان شود.
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برنامۀ درسی پنهان

یادگیری
تعاملی

دکتر محمد نیرو 
معلم ریاضی و عضو هیئت علمی 

دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد علوم و تحقیقات

این یادداشت حاصل پژوهش و تجربۀ زیستۀ 
است.  تعاملی  یادگیری  کاربست  در  نگارنده 
آسان،  یادگیری  فرایند،  این  از  حاصل  پیامد 
عمیق، پایدار و لذت بخش دانش آموزان، همراه 
با تغییرات مثبت نگرشی و رشـد اجتـماعی 
ایشـان بوده اسـت. اگرچـه در منابـع، بارها 
فرایند  فراگیرندگان در  ارزندۀ مشارکت  نتایج 
یاددهی یادگیری گزارش و توصیـه شده است، 
اجرای آن در عمل واجد نکات ظریفی  لیکن 
است. به عبارت دیگر، این امر همچون برخی 
از جمله آموزش ضمـن خدمـت، که  واژه ها 
شرایط  براساس  دوسویه  آثاری  تداعی  كنندۂ 
اجرای آن است، مستلزم توجه به موارد قابل 
حاضر  نوشتۀ  اصلی  هدف  که  است  توجهی 
است. از آن رو که نگارنده معلم است و این 
یادداشت بر اساس مطالعات و تجربه های وی 
امید  در کلاس های درس تنظیم شده است، 
می رود با زبانی مشترک و دلالت های کاربردی، 
به انگیزه بخشی، باورپذیری و تحول کلاس های 
درس معلمان گرامی کمک کند. گفتنی است، 
محتوای این یادداشت پیشتر در نشست دهم 
با  و  ارائه شده  به شکل سخنرانی  چهارسوق 

استفاده از رمزینۀ زير قابل مشاهده است.
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 مسئله چیست؟
مــا معلمــان بــه كلاس درس می رويم و با هــدف يادگيری 
دانش آموزان تدريس می كنيم. من هم بيش از سه دهه است كه 
به عنوان معلم رياضی در دوره های متوســطة اول و دوم، با همين 
هدف تدريس می كنم. در اين ميان، سال ها با دو مسئلة مهم، يكی 
در ارتباط با درس رياضی و ديگری در رابطه با رفتارهای اجتماعی 

فراگيرندگان، مواجه بوده ام.
مســئلة اول ناظر به دانش آموزانی اســت كه در كلاس درس 
به خوبـی ياد نمی گرفتند. آن ها بار اين ناكامی را به منزل می بردند 
و احتمـــالًا به خود وعده می دادند كه كتــاب يا جزوه را مطالعه 
می كنند تا شــايد جبران اين كاســتی صورت بگيــرد. البته بيم 
عوارضی چون ازدست دادن انگيزه و خودباوری، همچنين ناتوانی يا 

درماندگی آموخته شدة1  آن ها می رفت.
از سوی ديگر، مهارت های اجتماعی ناكافی دانش آموزان و نبود 
تعاملات شايسته بر پاية ارتباطی كلامی و مناسب و گفت وگويی 
مســتدل و منطقی، مسئلة دوم را رقم می زد. اهميت اين موضوع 
كمتــر از يادگيری دانش آموزان نبود، چرا كه آن ها در حال و آينده، 

بيش از رياضيات، به توانايی برقراری چنين ارتباطی نيازمندند.
از ايــن رو، دغدغــة اصلی من، يافتن راهی بــرای حل اين دو 
مســئله بود. در مسئلة نخست، به دنبال پاسخ اين سؤال بودم كه 
دانش آمــوزان چگونه ياد می گيرند، تا اينكه با يكی از نظريه های 
يادگيری به نام نظرية اجتماعی فرهنگی2 آشــنا شدم. اين نظريه 
نظرم را جلب كرد و نياز و مســئله هايم را يك جا حل كرد! در اين 

نظريه كه ويگوتســكی3  ارائه كرده است، يادگيری اساساً در گرو 
تعامل است و رشد شناختی و كنش های افراد در تعاملات اجتماعی 
آن ها تحول پيدا می كند. بدين ترتيب اميد داشتم با محوريت تعامل 
در جريــان آموزش، هم يادگيری همه گير صــورت بگيرد و هم 

مهارت های اجتماعی دانش آموزان بهبود يابد.
بر اين اســاس، برای كلاس درسم روشی تنظيم كردم و نام آن 
را »يادگيری تعاملی« گذاشتم. البته ظهور آن غالباً )نه همواره( در 
قالب كارهای گروهی و يادگيری مشــاركتی4 بود كه نامی آشنا 
و منتســب به جانسون5 اســت. ليكن به دليل برخی تمايزات 
مستخرج از مبانی نظرية اجتماعی فرهنگی، نام ديگری را برگزيدم.

در پی استفاده از اين روش، پيامدهای شگرفی را مشاهده كردم. 
به عنوان نمونه، دانش آموزان ناهم سطح كلاسم در درس رياضی و 
در آزمون های برون مدرسه ای با جامعة آماری بزرگی شامل صدها 
مدرســه، تقريباً در رتبة اول يا برتــر قرار گرفتند. نكتة جالب اين 
بود كه حتی دانش آموزانم در رشــتة تجربی كه درس اصلی آن ها 
رياضی نبود، بالاترين تراز كسب شده شــان در درس رياضی بود. 
عمق و ماندگاری يادگيری های آن ها در پايان سال نيز پديدار بود.
جدا از نتايج دانشــی، پيامدهای قابل توجه نگرشی هم مشاهده 
شــدند. از جمله، برخی از دانش آموزان در نظرسنجی و اظهارات 
مكتوب و بی نام پايان ســال، بيان می داشتند ما اولين بار كلاسی 
را تجربه كرديم كه مطلب را داخل كلاس ياد گرفتيم و وقتی به 
خانه می رفتيم با مشكل مواجه نمی شديم. يكی ديگر می گفت، من 
از رياضی خوشم نمی آمد و فكر می كردم برای يادگيری رياضی به 
دنيا نيامده ام، ولی الان به رياضی علاقه مند شده ام و به خوبی ياد 
می گيرم. بعضی از آن ها به واسطة احساس ناتوانی يا انزجار نسبت 
به درس رياضی، قصد تغيير رشته داشتند، ولی در پايان سال اعلام 
كردند، نظر ما تغيير كرد و می خواهيم رشتة رياضی را ادامه دهيم. 
در اين كلاس، آن ها اســترس و ترس را تجربه نكردند. همچنين 

مهارت های كلامی و اجتماعی شان تقويت شد.
اما از اين جريان ها كه برای اكثر معلمان آشــنا هستند و از اين 
پيامدها مهم تر، »فرايند« اين جريان آموزشی است؛ چراكه به طور 
معمــول در كتاب ها و ديگر منابع به اصول و نكات كلی اشــاره 
می شــود، اما از آن جزئياتی كه معلم در كف كلاس و در شرايط 
فرهنگی و بومی با آن مواجه است، كمتر حرفی به ميان آمده است. 
در اين يادداشت قصد دارم به برخی از تجربه های زيسته اشاره كنم 
كه معمولًا در منابع كمتر مطرح می شوند و البته درنظرگرفتن آن ها 

می تواند نتايج ويژة مزبور را ايجاد كند.

 فرایند و ملاحظات
با درنظرگرفتن كليدواژة تعامــل در نظرية اجتماعی فرهنگی و 
به كارگيری آن در طراحی آموزشی، دو وجه تعامل را در نظر گرفتم:

1. تعامل معلم با دانش آموزان و به تعبيری تعامل ناهم تراز؛
2. تعامل دانش آموزان با يكديگر در قالب كارگروهی.

براساس تجربة زيســته ام در كلاس درس، برای هريك از اين 
نــوع تعاملات نكات ظريفی وجود دارند كه در ادامه و به تفكيك 

به آن ها می پردازم.
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 نکات مربوط به تعامل ناهم تراز
تعامل من با دانش آموزان كه در قالب پرسش و پاسخ و گفت وگو 
شكل می گرفت، فرصت هايی را ايجاد می كرد. همين كه معلم از 
تك گويی خارج می شــد و گفت وگو شكل می گرفت، يكنواختی، 
ملالت و خستگی دانش آموزان كمتر می شد. همچنين، هنگامی 
كه دانش آموزان مورد پرســش قرار می گرفتند، به تفكر واداشته 
می شدند و ذهنشــان به كار گرفته می شد؛ به ويژه كه سؤالاتی با 
پاسخ های واگرا و از جنس چرايی و چگونگی، به جای پرسش های 
كوتاه پاســخ و از جنس چيســتی مطرح می كردم. در اين ميان، 
نداشتن مهارت كلامی كسانی كه نمی توانستند احساس و انديشه 

را به راحتی در قالب كلام منتقل كنند، آشكار می شد.
در اينجا دريافتم، بايد ملاحظاتی در نظر گرفته شــوند. نخست 
اينكه اين نوع تعامل به طور معمول در آغاز درس جديد مناسب تر 
اســت. نكتة جالب توجه اين بود كه ترجيح اكثــر دانش آموزان 
متوسطة دوم، تدريس معلم محور و تمرين گروه مدار بود. به عبارت 
ديگر، رويكرد ساخت وســازگرايی6  و روش های اكتشــافی مورد 
اقبال ايشان نبود، چراكه احساس می كردند تثبيت و تسلط مفاهيم 
يادگيری را در قالب حل مسائل متعدد و متنوع خواهند يافت. شايد 
اين شــرايط در ساية محدودكنندة آزمون سراسري ريشه دارد كه 
انتظار داشــتند از طريق معلم زودتر به اين مفاهيم دسترسی پيدا 
كنند تا فرصت بيشــتری برای حل مســئله بماند. البته ما در اين 
تدريس آغازين نيز سعی می كرديم باز هم از گفت وگو و پرسش و 

پاسخ استفاده كنيم.
به منظور ايجاد فرصت تعامل بين دانش آموزان، لازم اســت از 
پرداختن به جزئيات و تمامی نكات با بمباران اطلاعات پرهيز كنيم. 
از اين رو، محتوا را در حد كتاب آموزش می دادم و فرصتی فراهم 
می كردم كه در حل مســائل يا رفع اشكال تكاليف، خودشان در 

تعامل با يكديگر به بقية نكته ها دسترسی پيدا كنند.
با اين وصف، متوجه شــدم در تعامــل ناهم تراز، توجه به برخی 

نكات برای معلم لازم است:
● معلم بايد در اين شرايط تسلط محتوايی مضاعفی نسبت به 

تدريس انتقالی داشته باشد، چراكه در اين ميان ممكن است مورد 
پرسش های پيش بينی نشده واقع شود كه در صورت ناآگاهی مكرر 

نسبت به آن ها، مشروعيت خود را از دست خواهد داد.
● معلم بايد از آمادگی روحی، ســعة صدر و شكيبايی ويژه ای 
برخوردار باشد؛ به ويژه كه بخواهد در شرايط غيرسكوت، صبورانه 
پاسخ ســؤالات دانش آموزان را با پرسش های هدايتگر، به منظور 

دستيابی بی واسطة ايشان، بدهد.
● لازم است معلم بستر ارتباطی ايمن و اثربخش را برای بچه ها 
مهيا كند تا دانش آموزان بدون هراس از دادن پاسخ اشتباه، بتوانند 
اظهار نظر كنند. از ســوی ديگر، معلم بايد احاطه و ســيطره ای 
فرهمند داشته باشد تا كلاس به حاشيه نرود و جريان كار از دست 

خارج نشود.
من از ارائه ای در نشست های تد7ِ با عنوان »معلمان به بازخورد 
نياز دارند«، الهام گرفتم و در اين ميان آفت هايی را نيز مشــاهده 
كردم. در ارائة مزبور، آقای بيل گيتس توصيه كرده بود، معلمان در 
انتهای كلاس دوربينی بگذارند و تدريس خود را بازبينی كنند. از 
ايــن رو، بارها از كلاس خود فيلم برداری كردم و در بازبينی آن ها 

نكات جالبی به دست آوردم كه هيچ وقت به آن ها توجه نداشتم.
مثلًا به دليل راست دســتی و لزوم نوشــتن چندباره روی تختة 
كلاس، هنگامی كــه روبــه روی دانش آموزان قــرار می گرفتم، 
ناخواسته به نيمی از كلاس توجهم بيش از نيم ديگر بود. از اين رو، 
برخی از دســت های بلندشدة دانش آموزان برای پاسخ به سؤالات 
مطرح شده، مورد توجهم قرار نمی گرفت و به عبارت ديگر در ايجاد 

فرصت و توجه به ايشان مساوات رخ نمی داد!
از سوی ديگر، متوجه شدم برخی از دانش آموزان ترجيح می دهند 
در گفت وگو مشاركت نكنند و معمولًا خاموش هستند. از اين روست 
كه در برخی از مدرسه های استراليا، دست بلندكردن دانش آموزان 
را در پاسخ به ســؤال معلم منع كرده اند. افراد به تصادف انتخاب 
می شــوند تا فرصت پاسخ دهی برای همه يكسان باشد. افزون بر 
اين، معلم صرفاً در گفت وگو با دانـش آموزان داوطلب كه معمولاً افراد 
توانمندترند، دچار اشتباه همراهی تعميم يافتة كل كلاس نمی شود.

بنابراين، بــا توجه به آفت های ذكرشــده در تعامل ناهم تراز و 
همچنين به خاطر محدوديت زمان كه امكان يا سهم مشاركت همة 
دانش آموزان كاسته می شود، ترجيح می دادم زمان اختصاص يافته 
برای تعامل هم تراز يا كار گروهی دانش آموزان را بيشــتر كنم. در 
اين صورت نيز توجه به نكاتی ضروری هســتند كه در يادداشت 

بعدی به آن ها خواهم پرداخت.

پینوشتها
1. Learned helplessness
2. Sociocultural theory
3. Lev Vygotsky (1896 –1934)
4. Cooperative learning
5. RT Johnson & DW Johnson
6. Constructivism
7. TED
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خــــاطره

حسین معین
دبیر هنرستان

 شهرستان نجف آباد

 اصــلًا من معلم زاده بــودم. معلمی تــوی خونم بود. 
نمی گويم بهترين معلم بودم، اما در هنرستان خودمان، من يكی از 
محبوب ترين معلمان بودم. رمز موفقيتم نمی دانم چه بود. بچه ها سر 
كلاسم اذيت نمی كردند. غيبت بچه ها كم بود و نمراتشان هم به 

نسبت بعضی كلاس ها بهتر بود.
خب برويم سر اصل مطلب. هيچ معلمی نمی تواند انكار كند كه 
12 ارديبهشت برايش حال و هوای خاصی دارد. بوی ارديبهشت و 
معمولًا هوای آن فصل خوب اســت. حياط مدرسة ما هم بزرگ و 
پر از درخت های كاج بود. به تجربه می دانستم، هدية فردی دريافت 
نمی كنم. خواهرم آموزگار ابتدايی بود و بايد شب پز هديه های روز 
معلمش را تحمل می كردم. پارسال بچه های پاية سوم يك كيك 

كوچك گرفته بودند.
وارد كلاس دوم شــدم. بچه ها مرتب سر جايشان نشسته بودند. 
كمی تعجب كردم. اينكه اين ها اين قدر ســاكت بنشــينند، كمی 
مشكوك است. منتظر كيك بودم كه به صورتم بمالند يا تخم مرغی 
كه روی سرم بتركد يا بادكنك يا برف شادی، ولی هيچ كدام از اين 

اتفاق ها نيفتاد و من روی صندلی نشستم.
راســتش منتظر بودم صندلی ام بشكند يا هر اتفاق ديگری. ولی 
هيچ كدام از اين اتفاق ها هم نيفتاد. فقط عرفان گفت: »آقا! روز معلم 
مبارك!« و يك شاخه گل به من داد. متعجب شدم. اين همه نظم 
و ادب از بچه های هنرستان، آن هم بدون آقابالاسر، كمی بعيد بود!

نفر دوم پيش آمد و گفت: »آقا شما هميشه به ما احترام می گذاری. 
روزتان مبارك. و يك شاخه گل ديگر به من داد.«

تا نفر دهم، هركدام يك جمله به من گفتند و يك شاخه گل روی 
ميزم گذاشتند و رفتند. يك دسته گل در حال شكل گرفتن بود؛ بيشتر 

گل ها سفيد بودند و من خيلی هيجان زده شده بودم.

سبحان كه قدبلند و رشيد بود، جلوی ميز آمد و با صدای كلفتش 
كه به نظر می رسيد كمی از لحاظ بلوغ از هم سن وسالانش جلوتر 

باشد، گفت: »آقا روزتان مبارك!«
 تشكر كردم. لباس سياهش توجهم را جلب كرد: »سبحان چرا 

مشكی پوشيده ای؟«
حس كردم ســبحان از حالت طبيعی خارج شد. حس كردم بايد 
عزيزی از دست  داده باشد. گفت: »آقا! مادربزرگم فوت كرده است.«
خواستم تسليت بگويم كه شليك خندة بچه ها كلاس را منفجر 
كرد. ديگر نمی شد كلاس را مهار كرد. مات و مبهوت مانده بودم. 
مگر مردن مادربزرگ سبحان خنده داشت؟ متحير مانده بودم! خب 
در هر حال در كلاسی كه 30 پسر 17 ساله با صدای بلند بخندند، 
ديگر صدای من به جايی نمی رســيد كه بخواهم تسليت بگويم. 
نگاهم دوباره به سبحان افتاد كه سرخ شده بود. گفتم: »حالا مردن 
مادربزرگ ســبحان اين قدر خنده دارد؟ يا موضوع خنده دار ديگری 

هست؟«
نويد گفت: »آقا، ما قبل از اينكه بياييم مدرســه، يك سر رفتيم 
قبرستان! همين بغل مدرسه! خواســتيم برای مادربزرگ سبحان 

فاتحه بفرستيم! خب!«
هنوز دوزاری ام نيفتاده بود. نويد نگاهی به من كرد و گفت: »آقا 

فهميدنش آن قدرها هم سخت نيست...«
نگاهی به گل ها كردم. دستشــان درد نكند. حالا فهميده بودم. 
گل ها از روی قبر مادربزرگ ســبحان برای من هديه آورده شده 

بودند! راستش خودم هم خنده ام گرفته بود.
هرچند روز بعد بچه ها برايم يك دسته گل آوردند، ولی هنوز منظرة 
آن گلايول های سفيد روی ميزم يكی از بامزه ترين روزهای معلم را 

در ذهنم تداعی می كند.

گلایول های
 سفید
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سلامت و بهداشت

 هوش فضایی3 
هوش فضایي بصری توانایی درک درست دنیای بصری یا درک 
و شناخت درست جهان به صورت فضایی و دیداری و همچنین 
توانایی ایجاد تغییر در این ادراک است. ظرفیتی است که انسان 
بتواند ویژگی های بصری جهان پیرامون مانند شکل، رنگ، بافت، 
جهت، ابعاد و فاصله ها را به خوبی درک کند و رابطة بین آن ها 
را بشناسد. همچنین بتواند با دخل و تصرف در آن ها به شکل 
درست، به مانند یک معمار، مجسمه ساز یا نقاش، مرتبة متفاوتی 

از فضا و مکان را بازنمایی کند.
این بار هم به مانند شماره های پیشین، به یکی از مهم ترین منابع 
در مبانی نظری این موضوع مراجعه می کنیم. کتاب هوش های 
چندگانــه در کلاس درس، نوشــتة توماس آرمســترانگ4  به 
جنبه های گوناگون این هوش پرداخته است که برخی از آن ها 

در جدول 1 انتخاب شده و قابل مشاهده اند.

روش پرورشافراد برجستهمؤلفة اصلیهوش

فضاییبصری
تواناییدرکدرست
جهانبهشکلبصری
وایجادتغییردر
برداشتهایابتدایی

نقاش،معمار،طراح،
دریانوردو...

کارهایهنری،
طرحهای
معماری،
دریانوردی
)بیابانگردی(

جدول 1: برخی ویژگی های هوش فضایی بصری از نظر توماس آرمسترانگ

 معیارهایی در هوش فضایی بصری
همة انسان ها از این هوش به مانند هوش های دیگر برخوردارند. 
اما کســانی که بهرة بیشــتری از آن می برند، در تشــخیص 
ویژگی های بصری محیطی، توانایی بالاتری از دیگران دارند. اگر 
دانش آموز شــما آگاهی خوبی نسبت به ابعاد، رنگ ها، جزئیات 
محیطی و روابط بین آن ها دارد و همچنین قدرت تجسم بالایی 
دارد و می تواند به شــکل هنرمندانــه ای در ویژگی های بصری 

 یادآوری: نظریۀ هوش های چندگانه1 
مبتنی بر نظریۀ هوش های چندگانۀ هوارد ارل 
انواع هوش ها،  در چارچوب  انسان  گاردنر2 ، 
منطقی ریاضی،  کلامی،  یا  زبانی  جمله  از 
هوش  بدنی حرکتی،  هوش  موسیقایی، 
درون فردی،  میان فردی،  فضایی،  بصری 
متنوعی  ظرفیت های  از  و...  طبیعت گرايانه 
نظریۀ  اساس  او،  اعتقاد  به  است.  برخوردار 
محترم شمردن   ،)MI( چندگانه  هوش های 
روش های  فراوان  تنوع  افراد،  تفاوت های 
روش ها  این  ارزیابی  شیوه های  یادگیری، 
تفاوت هاست.  این  از  به جامانده  اثرات  و 
این  از  بهره گیری  با  یادگیری  همچنین، 
ظرفیت ها از پایداری و عمق بیشتری برخوردار 

خواهد بود.

هوش فضایی
محمد تابش

طراح و پژوهشگر در زمینه معماری مدارس

شادی و نشاط

شادی بخش محيــط يادگيری
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محیط خود اثرگذار باشد، بیش از دیگران از این هوش برخوردار 
اســت. این دانش آموزان به فعالیت های هنری مانند نقاشی و 
طراحی علاقه مندند. در تشــخیص مســیرها در فعالیت هایی 
همچون کوهنوردی یا بیابان گردی توانایی بیشتری از خود نشان 
می دهند و به طور کلی جهت جغرافیایی را بهتر درک می کنند. 
از دریافت داده ها به صورت نقش ها و نگاره ها استقبال می کنند 
و در مجموع یادگیری تصویری را بیشــتر می پسندند. در واقع، 
تبدیل محتواها به داده نما )اینفوگراف(، یا جدول و نمودار، برای 

آن ها اولویت دارد و در یادگیری آن ها ثمربخش است.
هندسه جذاب ترین بخش در ریاضیات برای آن هاست. چینش 
جورچین )پازل( های تصویری، ترســیم خطوط و شــکل ها، 
خواندن کتاب های مصور، ســفر و طی مسیر به کمک نقشه، 
ساخت نمونَک )ماكت( و ارائه های تصویری محتواهای درسی در 

کلاس، از دیگر گرایش های این دانش آموزان هستند.
وقتی کاغذ و قلم در اختیارشــان باشد، علاقة زیادی به ترسیم 
خطوط و خلق نقاشی های ســریع و خوش نقش از خود نشان 
می دهند. حتی ممکن است، نبود کاغذ به خلق این خطوط روی 
جلد کتاب یا حتی سطح میز مقابل آن ها منجر شود! وقتی برای 
شما شكل یا تصویری را در کلاس درس توصیف می کنند، آن 
شــكل و تصویر با وضوح بالایی از طرف آن ها گزارش می شود. 
حتی در خیال پــردازی و همچنین تبیین و ارائة خیالات خود 

موفق تر عمل می کنند.

نیاز دارند:علاقه دارند:فکر می کنند به:هوش

فضایی-
نقشهاوتصویرهابصری

طراحی،نقاشی،
تجسمو

خطخطیکردنیا
ترسیمخطوط

آثارهنری،همچینها،
فیلم،بازیهایتخیلی،

کتابهایمصور،
موزههایعلمی،
معماهایتجسمی

جدول 2: برخی ویژگی های دانش آموزان و فراگیرندگان توانمند در هوش فضایی بصری

 محیط کالبدی مدرسه و هوش فضایی بصری
اما محیط مدرسه و معماری فضاهای آن چگونه می تواند زمینة 
مطلوبی در جهت توجه به این نوع از هوش باشــد؟ از مطالبی 
که در مقدمات و مبانی نظری موضوع، در منابع دســتگیرمان 
می شــود، این موضوع قوی ترین ارتباط را با طراحی محیط و 
عناصر آن دارد. بنابراین، محیط مدرسه هم می تواند فرصت های 

زیادی برای توجه به این موضوع داشته باشد.
آنچهدرابتدابهذهنمیرسد

پیوند هوش فضایی بــا خلق فضاهای مدرســه نباید چندان 
مشــکل باشد. با یک نگاه ســریع به آنچه همان ابتدا به ذهن 
می رســد، می توان فهرستی از فعالیت ها، ایده ها و طرح ها را در 
نظر گرفت. وقتی محیط مدرسه به شکل درستی واجد سطوح 
و حجم های رنگی با بافت های متنوع باشــد، گرایش به هوش 
فضایی در آن تقویت شده است. تابلوهای راهنما در مدرسه ای 
که در آن به هوش فضایی بصری توجه شــده اســت، بیشتر به 

شکل تصویری راهنمایی می کند تا نوشتاری. ارائة محتواها هم 
در این مدرسه بیشتر در چارچوب نمودارها، تصویرها و جدول ها 
صورت می پذیرد. در نقطة مقابل، مدرســة بدون این ویژگی ها، 
بــرای بهره مندان از این هوش مطلوبیت چندانی ندارد و زمینة 

توسعة آن را هم نمی تواند فراهم کند.
امــا در اینجا با گذشــتن از این نگاه کلی و ســریع به برخی 
ایده ها در طراحی محیط مدرسه که هم راستا با توجه به هوش 

فضایی بصری است پرداخته می شود.

 رنگ ها و نشانه ها
 اگر تشخیص درست رنگ از جمله موضوعات وابسته به هوش 
فضایی فرض شــود، فراهم آوردن نشــانه های رنگی در محیط 
مدرســه می تواند هم راســتا با این گرایش باشد. انتخاب رنگ 
به عنوان نشانه، موضوع تازه ای نیست. همان طور که رنگ ها در 
تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی، یا رنگ لباس ها و خطوط 
راهنما در بیمارستان تعریف مشــخصی دارند، در مدرسه هم 

می تواند این تعریف در اجزا و عناصر موجود شکل بگیرد.
نشــانه های رنگی در مدرســه کارکردهای گوناگونی دارند. از 
تعریف یک رنگ برای هر کلاس یا هر دورة تحصیلی تا رنگ های 
قفسه ها و محفظه های وسایل با دسته بندی تعریف شده در آن ها، 
نمونه هایی از توجه به چنین رویکردی هســتند. به طور کلی، 
استفاده از رنگ به عنوان نشانه یا تعریف اجزاي یک دسته بندی 
به جای استفادة مستقیم از کلمات و نوشتار، علاوه بر زیبایی و 
همچنین توسعة خوانایی در محیط و عناصر آن، به درگیرکردن 

هوش فضایی بصری در افراد آن محیط منجر می شود.

 

رنگ بندی قفسه ها و محفظه ها در راستای توجه به هوش فضایی

 سطح ها و حجم های رنگی
وجود حجم ها و سطح ها در رنگ های گوناگون هم  مانند نشانه ها 
و علامت هاي رنگی، در راستای توجه به هوش فضایی بصری، در 
محیط مدرسه معنا پیدا می کند. این حجم های رنگی، از مبلمان 
در محیط تا عناصر ساختمانی آن مانند کف و دیوارها را شامل 
می  شود. پاف های رنگی یا دیوارهای رنگ آمیزی شده با رویکرد 
اصولی و هدفمند می توانند فرصت هایی برای توجه به این نوع 

از هوش باشند.5 
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سطح ها و حجم هاي رنگی در محیط برای توجه به هوش فضایی بصری

 حجم های هندسی
قــراردادن حجم های هندســی در محیط مدرســه و مبلمان 
آن و تأکیــد بر آن ها می تواند ایــدة دیگری در توجه به هوش 
فضایی بصری در طراحی محیط مدرسه باشد. حجم های هندسی 
در ســه دستة کلی از نظر مقیاس  تعریف مي شوند. در مقیاس 
معماری، حجم های ســاختمانی اعم از حجم کلی ساختمان از 
این قبیل هستند. همچنین، حجم هاي ناشی از اجزاي ساختمان 
مدرســه که گاهی اوقات نوع رنگ آمیزی سطح هاي مجاور در 
دیوارهــای داخلی می تواند آن ها را نمایش دهد، حجم هایی در 

مقیاس معماری هستند.
 دســتة  بعدی، حجم هایی در مقیاس مبلمان مدرســه است. 
مبلمان ساده با رنگ های گوناگون، معمولًا حجم های به نسبت 
خالص هندسی هستند که تشخیص ویژگی های این حجم ها و 
در پی آن امکان تغییر، جابه جایی و چینش مجدد آن ها دقیقاً 
همان ویژگی هایی است که با هوش فضایی بصری مرتبط است.

دســتة ســوم، حجم هایی در مقیاس ابزار و وسایل یادگیری، 
مانند اسباب بازی های آموزشی هستند که معمولًا از رنگ های 
شــاد و متنوعی هم ساخته شده اند. ممکن است در ارتباط این 
دســته با معماری و طراحی محیط تردیدهایی ایجاد شوند، اما 
هیچ شکی نیست که این نوع وسایل، در جهت توجه به هوش 
فضایی بصری و البته هوش حرکتی جســمانی، به شکل توأمان 

نقش ایفا می کنند.

 

مبلمان با حجم های هندسی ساده در محیط

 دیوارها و نمایش تخیلات
همان گونه که اشاره شد، وقتی کاغذ و قلم در اختیار برخورداران 
هوش فضایی بصری باشــد، گرایش زیادی به ترسیم خطوط و 
کشیدن نقاشی های سریع از خود نشان می دهند. شاید مناسب 
باشد که دیوار یا دیوارهایی در مدرسه برای پاسخ به این گرایش 
پیش بینی شــوند. دیوارنگاری با شــرایط خاص خودش که در 
شــماره های پیشــین در ارتباط با هوش کلامی و دیوارنویسی 
به آن شــرایط اشاره شد، اینجا هم می تواند به عنوان یک ایده، 
ظرفیتی در توجه به این نوع از هوش در طراحی محیط مدرسه 

فراهم آورد.
 

دیوارنگاری و هوش فضایی بصری

 فرصت هایی برای تغییر
مؤلفة اصلی هوش فضایی، توانایی درک درست جهان به شکل 
بصری و ایجاد تغییر در برداشت های ابتدایی است. توجه به این 
مؤلفه نیز در راستای طراحی محیط مدرسه می تواند الهام بخش 
باشد. نشستن این معنا بر کرسی محیط مدرسه و طراحی آن، از 
دو سو قابل دستیابی است. از یک سو فراهم آوردن امکان تغییرات 
در عناصر انعطاف پذیر محیطــی، همچون مبلمان و چیدمان 
محیط توســط دانش آموزان، و از ســوی دیگر مشارکت دادن 
دانش آموزان در زیباسازی محیط مدرسه، مانند رنگ آمیزی یا 
تزیینات دیگر محیطی، می توانند سرنخ هایی برای ایده پردازی 

در این زمینه باشند.

فرصت تغییر در مدرسه با تغییر و زیباسازی آن توسط خود دانش آموزان

وجــود جورچین )لگو(هــا در مقیاس معماری نیــز می تواند 
فرصت های دیگری برای ایجاد تغییر در محیط به شــکلی زیبا 
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و هنرمندانه فراهم كند. این ایده هم از آن ایده هایی اســت که 
چند هوش را هم زمان به خدمت می گیرد. هوش ریاضی، هوش 
حرکتی و هوش فضایی می توانند در این ایده با هم موردتوجه 

واقع شده باشند.

 جورچین ها یا پازل هاي در مقیاس معماری و توجه به هوش فضایی بصری

 داده نما )اینفوگراف(
تابلوهای مدرسه در فضاهای گوناگون آن، فرصت هایی هستند 
که می تــوان به کمک آن ها داده هایي ارزشــمند را در اختیار 
دانش آموزان قرار داد. در عین حال، حالت و شکل این تابلوها و 
نحوة درج داده ها در آن ها از نظر بصری، در زیبایی محیط تأثیر 
بسیار زیادی دارد. وقتی هوش فضایی موردتوجه بیشتری قرار 
گیرد، این تابلوها به جای درج نوشته های طولانی و خسته کننده، 
به محل درج و ارائة محتوا به کمک داده نما تبدیل می شــوند. 
این نوع ارائه می تواند به زیباترشدن شمایل کلی این تابلوها هم 
تبدیل شود؛ البته داه نماهایي که به شکلی هنرمندانه ارائه شوند.

 هنرمحوری؛ از مدرسه تا موزه
محوریت دادن به فعالیت های هنری در مدرسه از دیگر مواردی 
اســت که مصداق توجه کــردن به هوش فضایی در مدرســه 
اســت. در ابتدا تأکید شد که کارهای هنری، به پرورش هوش 
فضایی بصری منجر می  شوند. سهم معماری و طراحی محیط در 
این زمینه تا حدود زیادی روشن است. توجه به ایجاد کارگاه یا 
کارگاه های هنری با گرایش های گوناگون آن به شکل مناسب و 
مجهز به عنوان زمینه های این موضوع از یک سو، و فراهم آوردن 
بســترهای محیطی برای ارائه و نمایش این کارهای هنری در 
طراحی محیط از سوی دیگر، این سهم و نقش بسیار روشن در 

این رابطه را تعریف می کند.

توجه به هنر، زمینه ساز توسعة هوش فضایی بصری در مدرسه

ورود به جزئیات و لایه هــای بعدی این موضوع نیازمند مجال 
بسیار گسترده تری اســت که در این مقالة کوتاه نمی گنجد و 
البته »آزمون سراســري )کنکور(محوری« در نظام آموزشی ما 
که متأسفانه گسترة آن به برخی از دبستان ها هم سایه انداخته 
است، دیگر مجالی برای »هنرمحوری« باقی نگذاشته است. از 
این رو، بحث در این رابطه نیازمند بررسی گسترده و چندبعدی 
آن است. شکی نیست که اگر هنر بتواند محوریت بیشتری پیدا 
کند، حتی مدرسه هایي با رشته های تحصیلی که ظاهراً با هنر 
ارتباطی ندارند، به موزه هایی نزدیک می شوند که محل عرضه 
و ارائة هنرمندانة آثار یا دست ســازه های پژوهشی و علمی آن 
دانش آموزان شده اند. ضمن اینکه مدرسة موفق باید بتواند کمک 
کند هر یک از دانش آموزانش به یکی از هنرهای شناخته شده 
گرایش پیدا کند و در آن فعالیت کند. محیط مدرســه زمانی 
ارزشــمند و کارآمد است که هر یک از دانش آموزان آن، علاوه 
بر درس رســمی، با موضوعات تربیتی و همچنین مهارت های 
زندگی آشنا شوند و در عین حال به یک رشتة ورزشی و مهارت 

هنری نیز تسلط نسبی پیدا کنند.

 سخن آخر
توجه به هوش فضایی بصری در مدرسه اهمیت دارد، چراکه روح 
حاکم بر این هوش که شــناخت جهان به شکل بصری و توان 
ایجاد تغییر در آن اســت، در مسیر تربیت مهارت های انسان، 
بسیار کلیدی و ضروری است. اگر گرایش به این هوش و توسعة 
آن در دانش آموزان یک مدرســه اهمیت داشته باشد، ظرفیت 
معمــاری و طراحی محیط هم به عنوان یکی از عوامل توجه به 
این هوش، اهمیت پیدا می کند. وجود چنین بستر و ظرفیتی در 
محیط مدرسه شرایط تربیت دانش آموزاني توانمندتر در زمینة 

این هوش را فراهم مي آورد.

پينوشتها
1. Multiple Intelligences
2. Howard Earl Gardner
3. Spatial intelligence
4. Thomas Armstrong

5. برای مطالعة بیشــتر در مورد رنگ آمیزی در مدرســه و طراحی محیط آن، 
به مقالات مرتبط با این موضوع در مجلة رشــد مدیریت مدرسة سال تحصیلی 
1401-1400 شــماره های چهار )دی ماه 1400( تا هشت )اردیبهشت 1401( 

مراجعه فرمایید.
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سنجش و ارزشيابی

پیشــرفت تحصیلی،  ارزشــیابی  اهداف   
چالش ها و مسائل

ارزشيابی پيشرفت تحصيلی در الگوها و رويكردهای متعددی در 
ســال های اخير نمود و بروز داشته است. امروز ارزشيابی پيشرفت 
تحصيلی اساساً يك ابزار پداگوژيك و نيز بخشی تركيبی و تنيده 
با جريان ياددهی يادگيری تلقی می شــود. به طوركلی، ارزشــيابی 

پيشرفت تحصيلی سه هدف و كاركرد مهم دارد كه عبارت اند از:
 بهبود فرايند يادگيری؛

 كسب اطمينان از تحقق نتايج يادگيری؛
 ايجاد توانايی خودراهبری1 و هم راهبری2 در دانش آموزان.

اين سه هدف نيز در هر شرايط بر ارزشيابی پيشرفت تحصيلی در 
محيط های يادگيری در هر شكلی و الگويی)حضوری، مجازی و 
تركيبی( حاكم است. اما تحقق اين اهداف به سادگی ممكن نيست. 
برای دنبال كردن هريك از اين اهداف ارزشيابی در فضای تدريس 
تركيبی، مشكلات و موانعی وجود دارند. با شناخت اين موارد، بهتر 
می توانيم راه هايی را برای فائق آمدن بر آن ها پيدا كنيم. در بخش 
قبل هدف اول مــورد بحث قرار گرفت. در اين بخش هدف دوم 

بررسی می شود.
 

دومين هدف ارزشــيابی پيشــرفت تحصيلی اطمينان از تحقق 
اهداف يادگيری است. معلم با اشرافی كه بر فرايند يادگيری پيدا 
می كند و درك و فهمی كه از چگونگی نتايج يادگيری دانش آموزان 

در موقعيت آموزشی و كلاس دارد، نتايج يادگيری را رصد می كند 
و بر اســاس شواهدی كه در اين باره به دست می آورد، قادر خواهد 
شد دربارة عملكرد كلی و جزئی هر دانش آموز نيز قضاوت و داوری 
كند و حتی برای ارتقای پاية او نيز تصميم  بگيرد. به سخن ديگر، 
همة اهتمام معلم در بحث ارزشيابی پيشرفت تحصيلی تنها بهبود 
فرايند يادگيری نيســت، بلكه تحقق نتايج مورد انتظارِ يادگيری 
هم برای معلم ارزشــمند و مهم اســت. در واقع، توجه به جريان 
كوشــش های يادگيرندگان و تقويت و اصلاح آن به منظور تحقق 

بهتر آن انتظارات و اهداف يادگيری صورت می گيرد.
اما در فضای تدريس بر خط يا تركيبی، به دليل كاهش نظارت و 
تعامل رودررو و تنگناهای روشی برای به دست آوردن شواهد واقعی 
از كيفيت تحقق اهداف يادگيری، پديدة نمايش يادگیری رخ 
می دهد. مراد از نمايش يادگيری، دراختيارگرفتن شواهدی نامعتبر 
و غير واقعی از فرايند و پيامد يادگيری است. اعتماد و اتكا بر اين 
شــواهد و قضاوت دربارة عملكرد دانش آموزان بر اساس آن ها، به 
بروز ارزشیابی های پوچ منجر می شود كه برای ذينفعان ثمری 
ندارند. اين پديده نشان از ضعف كاركردی جدی هر نظام آموزشی 
خواهد داشت. به سخن ديگر، آگاهی از نتايج يادگيری دانش آموزان 
در فرايند يادگيری و همچنين در پايان آن، مســتلزم آشكارسازی 
نتايج يادگيری است و اين نيازمند شواهدی برای آگاهی از كيفيت 
تحقق انتظارات و اهداف يادگيری و مآلًا ابزارهاست. بر اين اساس، 
معلم در راستای تحقق هدف دوم ارزشيابی پيشرفت تحصيلی، با 

 در بخش اول این مقاله دربارۀ چالش مهم درگیرسازی دانش آموزان در یادگیری به عنوان یکی 
از کارکردهای ارزشیابی در دوران پسا کرونا بحث شد. در این بخش به چالش دوم پرداخته می شود.

تأملي بر
 آشكارسازی

 نتایج یادگیری 
دکتر محمد حسنی

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

بخش اول 
اين مقاله را اينجا ببينيد
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چالش مهم آشکارسازی از نتايج يادگيری روبه روست. ازاين رو، 
اين چالش به صورت اين دغدغــة ذهنی برای معلم بروز می كند 
كه چگونه در موقعیت هــای يادگیری می تواند نتايج 
يادگیری را به نحو واقعی آشکار کند و مانع بروز پديدة 

نمايش يادگیری شود؟

 راهکارهای مواجهه با چالش آشکارسازی 
از یادگیری

معلمانی كه توانايی پداگوژيكشان رشد كافی يافته است، می دانند 
كه بــرای تصميم گيری های پايانی برای ارتقای پايه، می توانند از 
همين شــواهدی كه در فرايند يادگيری به دست می آورند و روند 
تحقق انتظارات يادگيری را نشان می دهند، بهترين استفاده را كنند. 
از آنجا كه اين شواهد در موقعيت های تدريس حضوری به  دست 
 آمده انــد و به دليل حضور و تعامل رودرروی معلم و دانش آموزان، 
واقعی و معتبر هســتند، چالشی برای معلم ايجاد نمی شود. اما در 
موقعيت های برخط و مجازی، به دست آوردن شواهد واقعی اهميت 
خاصی دارد. حال بايد ديد چگونه می توان چنين منظوری را محقق 
و شواهد معتبر و مناسبی را فراهم كرد و آن ها را برای هر دو منظور 

ارزشيابی )تصميم های فرايندی و پايانی( به كار برد.

متنوع کردن شواهد )رفع انحصار از شواهد متکی بر 
شواهد ناشی از آزمون های پايانی(

 ترکیب شواهد پایانی و تکوینی
از چنين تركيبی برای ارزشيابی كيفيت تحقق اهداف يادگيری يا 
پيامدهای آن استفاده می شود. شواهد پايانی از اجرای آزمون های 
پايانــی مانند امتحانات كتبــی، گزارش پروژه هــا و آزمون های 
عملكردی پايانی به دست می آيند. شواهد معتبر و واقعی از نتايج 
يادگيــری را بايد از تكوين يادگيری به دســت آورد. فعاليت های 
يادگيری دانش آموزان مانند فعاليت های سنجشی، هم آشکارساز 
چگونگــی تحقق نتايج يادگيری هســتند و هم عامل و باعث 
شــكل گيری انتظارات و نتايج يادگيری؛ يعنــی نقش دوگانه ای 
دارند. به ســخن ديگر، پيامدهای يادگيری را می توان در جريان 
يادگيری نيز رصد و مطالعه كرد. مثلًا معلم با بررسی نوشته های 
دانش آموزان در چند جلســه از كلاس درس، متوجه می شود كه 
توانايی نوشتن آن ها در حال  توسعه است. او در اين بررسی متوجه 
برخی مشكلات می شود. در واقع، اين شواهد پيامدی هستند كه از 
تحقق پيش روند اهداف يادگيری )پيامدهای مورد انتظار( يا موانع 
پيش رو نشان دارند. گاهی شواهد تكوينی از شكل گيری توانايی 
مورد انتظار، مانند درست نويسی، معلم را از شواهد تراكمی پايانی 

بی نياز می  كند.
 اين شواهد معتبرترند، زيرا به صورت طبيعی و در جريان تدريس 
برخط هم زمان دريافت شده اند  و قابليت اعتماد بيشتری دارند. برای 
معلم، اگر امكانش وجود داشته باشد كه حجم اين شواهد را بيشتر 
كند، سودمندتر خواهد بود. مثلًا اجرای آزمونك ها و تكاليف يادگيری، 
به نحو زنده و هم زمان، از ســويی نظارت معلم را و از سوی ديگر 
امكان درگيرســازی دانش آموزان را افزايش می دهد. در اين شيوه، 

معلم می تواند تعداد محــدودی از دانش آموزان را به صورت برخط 
فعال نگه دارد و انجام تكاليف آن ها و پاسخ گويی به آزمونك ها را 
مشاهده كند )واتساپ چنين امكانی را فراهم ساخته است(. اما بايد 
توجه داشت، اين شواهد بايد در تركيب با هم تصويری از عملكرد 
كلی دانش آموز ارائه دهند. شايان يادآوری است، اين صورت از اين 
راهكار در دورة متوســطة اول به شــكل كمّی و از طريق تجميع 
نمرات مستمر و نمرات پايانی صورت می گيرد كه با آنچه مقصود 

اين نوشتار است، تفاوت كيفی زيادی دارد.

 ترکیب شواهد فرایندی و پیامدی
منظور از اين تركيب، توجه هم زمان به كيفيت تحقق انتظارات 
و اهداف يادگيری و نيز توجه به كيفيت فعاليت ها و مشاركت های 
دانش آموزان در فرايند يادگيری است. اين نيز از راهكارهای مفيد 
و ثمربخش ارتقای كيفيت شــواهد است. معلمان می توانند برای 
تركيب مناسب و عادلانة شــواهد تكوينی و پيامدی از فهرست 
وارسی استفاده كنند و مؤلفه های شواهد فرايندیِ ناظر به كيفيت 
تلاش و كوشش و مشــاركت دانش آموزان در انجام فعاليت های 
يادگيری را صورت بندی و مشــاهدات خود را در آن ثبت كنند. اما 
مؤلفه های پيامدهای يادگيری ناظر است بر ابعاد توانايی هايی كه 
بناست در جريان يادگيری كسب شــوند؛ مانند توانايی نوشتن و 

توانايی محاسبه كردن.

 ترکیب شواهد حضوری و غیرحضوری
در شرايط فعلی به نظر می رسد استفاده از آزمون های الكترونيكی 
برخط كه برخی نرم افزارها مانند فرم نگار گوگل، آزمون ساز و مانند 
اين ها انجام می دهند، به دليل احراز اصالت پاســخ ها و ترديد در 
ارتباط پاســخ با توانايی های آزمون دهنده، قابليت اعتماد چندانی 
ندارنــد؛ يعنی آشکارسازی واقعی نيســتند. مگر اينكه شرايط 
خاصی برای آن ها فراهم شود. شواهد حاصل از اين آزمون ها بايد 
با شواهد ديگر محك بخورند، وگرنه به تنهايی قابليت اعتماد اندكی 
دارند. با وجود ايــن، روش آزمون گرفتن می تواند در درگيركردن 
دانش آموزان با يادگيری نقشی داشته باشد؛ به ويژه آنكه در فرايند 
يادگيری مورداســتفاده قرار گيرد و پاسخ ها بازخوردهای هم زمان 

داده شوند.
اما مشكل جدی در ارزشيابی پيشرفت تحصيلی در فضای مجازی 
در تكاليف و آزمونك های برخطی است كه به طور ناهم زمان ارائه و 
دريافت می شوند. به اين صورت كه دانش آموزان در فرصت هايی 
ناهم زمــان در خانه آن ها را انجام می دهند و به صورت مجازی در 
اختيار معلم قرار می دهند. بســياری از معلمان به درســتیِ نسبت 
واقعی بودنِ پاسخ های داده شده به اين آزمون ها و فعاليت ها ترديد 
دارند، زيرا ممكن اســت صرفاً نمايشی از يادگيری صورت گرفته 
باشند تا گزارشی از يادگيری واقعی. در اينجا، معلم می تواند برای 
جلوگيــری از بروز اين پديدة نمايش يادگیری، راهكارهايی را 
به كار بندد. ازجمله راهكارهای مناسب برای اين است كه به جای 
تصوير توليدات يادگيری و آثار حاصل از انجام فعاليت ها و اجرای 
آزمون ها، صوت و فيلم آن ها دريافت شــود. با اين روش، روايت 
واقعی تری از فعاليت يادگيری و سنجشــی و آثار آن ها به دست 



معلم خواهد رسيد.
روش ديگر برای افزايش اعتبار شــواهد يادگيری دانش آموزان، 
مقايسة شــواهد الكترونيكی و غيرالكترونيكی اســت. از اين  رو 
معلم می تواند شــواهد الكترونيكی يادگيــری دانش آموزان را با 
شــواهد غيرالكترونيكی كه در جلسات حضوری به دست می آيد، 
مقايسه كند و اين خود روشی برای تعيين اعتبار و اصالت شواهد 
الكترونيكی به منظور آشكارسازی و ميزان درگيری دانش آموزان با 
فعاليت های يادگيری خواهد بود. لذا برای بالابردن اعتبار شواهد 
بهتر اســت شواهد حاصل از فضای مجازی را با شواهد حاصل از 

موقعيت های واقعی يادگيری تركيب و تلفيق كرد.

 ترکیب شواهد کمّی و کیفی
شواهد حاصل از رصد يادگيری دانش آموزان در آموزش تركيبی 
می تواند در دو شكل شواهد كمّی مانند نمرات و رتبه ها و شواهد 
كيفی مانند گزارش هــا، نظرات فايل های صوتی و پاســخ های 

توضيحی و بلند به پرسش ها و تكاليف باشد.

 تغییر ماهیت پرســش های آزمونک ها و 
آزمون های پایانی

با توجه به اينكه راهبرد پداگوژيك برای درگيرســازی، تلفيق و 
درهم تنيدگی كوشش های سنجشی معلم با جريان ياددهی يادگيری 
اســت و بر اســاس اين راهبرد عمل سنجش و عمل ياددهی دو 
روی يك ســكه خواهند شــد، كيفيت فعاليت های سنجشی هم 
تغيير خواهد كرد. تكاليف سنجشــی و تكاليف يادگيری تمايزی 
جدی و اساسی با همديگر نخواهند داشت. در اين راستا، تغيير نوع 
پرســش آزمونك ها و تكاليف يادگيری نيز بسيار تأثيرگذار است. 
در كلاس های برخط مناســب تر آن است كه معلم پرسش های 
آزمون های برخط را به گونه ای طراحی كند كه دانش آموزان بيشتر 
درگير شوند. همچنين، به خلق پاسخ تحريك شوند. پرسش هايی 
كه ذهــن دانش آموز را به چالش می كشــند و به توليد پاســخ 
وامی دارند. لذا پرســش های كوتاه پاسخ يا چندگزينه ای برای اين 
منظور مناسب نيستند. پرسش های اين نوع آزمون ها برای تقويت 

سطح درگيری دانش آموزان بسيار مناسب هستند:

 پرسش های بازپایان مانند:
تكميل يك داستان، طرح و نقشه؛

خلق يك ايده؛
 ارائة يك  راه حل برای يك مشكل يا مسئلة عملی واقعی در 

محيط اجتماعی.

 پرسش های بازپاسخ مانند:
 خلاصه كردن درس يا بحث؛

  استخراج نقشة مفهومی يك بحث يا بخشی از كتاب درسی؛
  ارزشيابی يك متن؛

  دفاع از يك متن يا نظر؛
  تحليل يك نظر؛

  طرح يك پرسش دربارة موضوع يا بحث

آزمون های عملکردی

 تغییر شکل اجرای آزمون ها در شکل های:
  آزمون های شفاهی برخط هم زمان؛

  آزمون های كتاب باز؛
 آزمون های گروهی؛

  آزمون در خانه.

 به کارگیری پوشۀ کار )فیزیکی و الکترونیکی( 
برای سامان دهی شواهد

موضوع مهم ديگری كه در ارزشــيابی پيشــرفت تحصيلی در 
كلاس های برخــط و حتی تركيبی )برخــط و غيربرخط( وجود 
دارد، سازمان دهی شواهد يادگيری دانش آموزان است. از آنجا كه 
تنوع شــواهد نتيجة طبيعی كاربرد اين راهبرد پداگوژيك است، 
لاجرم بايد برای ســازمان دهی و قابليت بهره گيری از اين شواهد 
در تصميم گيری های آموزشی فكری كرد. عموماً در كلاس های 
برخط، آثار و شــواهد فيزيكی بر يادگيری دانش آموزان و تحقق 
انتظارت آموزشی دلالت ندارند، زيرا شامل تصويرها، پرونده  های 
صوتی، ويدئويی يا متن های الكترونيكی هســتند. در ارزشــيابی 
پيشرفت تحصيلی در شــرايط معمول، شواهد فيزيكی عموماً در 
پوشة كار و شواهد مشاهده ای در دفتر معلم يا دفتر ثبت سازمان دهی 
می شوند، اما در شرايط تدريس برخط يا تركيبی، بخشی از شواهد 
الكترونيكی به دســت آمده از تــلاش و فعاليت ها و يادگيری های 
دانش آموزان قاعدتاً در پوشة كار الكترونيكی سازمان دهی خواهند 
شد. گاهی كلاس های برخط در پيام رسان ها تشكيل می شوند كه 
در آن هــا پيام های ناظر به جريان ياددهی يادگيری )صدا، تصوير، 
عكس و متن( بين معلم و دانش آموزان مبادله می شــوند. روشن 
اســت، شــواهدی كه دانش آموزان به اين صــورت و به صورت 
خصوصی می فرســتند، خود در حكم يك پوشه هستند. آن ها در 
پيام رســان ها ثبت و ضبط خواهند شد و در هنگام نياز می توان به 
آن ها دسترسی داشت. بهتر است ساختار پوشة كار )الكترونيكی و 
غيرالكترونيكی( موضوع محور باشد و شواهد يادگيری آن ترتيب 

زمانی داشته باشد تا روند رشد يادگيری را به تصوير بكشد.
پینوشتها

1. self-regulation
2. co-regulation
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الهام سادات سیادتی
فروزان ممیز

آفرین ملاجعفر
نرگس ونکی

 بيان مسئله
دانش آموزان پاية اول معمولًا در تشخيص و بيان كلمات هم پايان 

دچار مشكل می شوند و به تمرين و تكرار نياز دارند.

 فرايند كار
ابتــدا فلش كارت هايی را با تصويرهايی كه دوبه دو در واج پايانی 
مشــترك باشــند، در اختيار هر گروه دونفرة كلاس قرار داديم. از 
آن ها خواســتيم كلمات را بخوانند و وجه تشابه آن ها را پيدا كنند. 
اين مرحله به خوبی انجام شــد. در گام بعدی، دو اسلايد كه اولی 
شامل پنج تصوير با صدای پايانی »ر« و دومی پنج شكل با صدای 
پايانی »س« بود نمايش داده شد. هر اسلايد را يك دانش آموز كه 
نقش معلم را ايفا می كرد، تصويرخوانی كرد. دو دانش آموز منتخب 
دربارة تعداد بخش ها و صداهای اول و آخر تصويرهای هر اسلايد 
از دوستانشان ســؤال كردند. در مرحلة بعد، كاربرگی كه از قبل با 
هدف ســنجش صدای پايانی طراحی شده بود و شامل صداهای 
آخر »س«، »ب« و »ر« بود، ميان دانش آموزان توزيع شــد. اين 
كاربرگ دو قسمت داشت. تصويرهای كلمات برای بريدن و جدول 
طبقه بندی برای چســباندن شكل ها. سه تصوير نامرتبط هم بين 
تصويرها قرار گرفته بودنــد. دانش آموزان در هر گروه تصويرها را 

بريدند و بر اساس صداهای آخر جانمايی كردند. 
مطابق دستورالعمل درس پژوهی، هم زمان چهار نفر از همكاران 
نيز مشغول مشاهدة كلاس بودند و نكات مهم را يادداشت می كردند.

 تجزیه وتحلیل و تفســیر مشــاهده ها در 
پايۀ اول

 پس از مشــاهدة رفتار دانش آمــوزان در كلاس و نيز تبادل نظر 
معلمان پاية اول )مشاهده گران(، اين نتايج حاصل شدند:

 بايد در انتخاب تصويرها بيشــتر دقت می كرديم. مثلًا تصوير 
كتاب ممكن است با دفتر اشتباه گرفته شود. )با توجه به اينكه در 

گروه بندی هم هم پايان »ر« داشتيم و هم هم پايان »ب«(.
 شــايد بهتر بود كلمات غيرمرتبط را از بين تصويرها حذف يا 

دانش آموزان را از وجود كلمات غيرمرتبط آگاه می كرديم.
 استفاده از دانش آموزان به عنوان معلم، برای بچه ها تجربة مفيد 

و خوشايندی بود.
 واكنش دانش آموزان به حضور همكاران مشاهده گر كه بدون 

اطلاع قبلی هم صورت گرفت، بسيار طبيعی و عادی بود.
 بــا توجه به اجرای اين طرح در ابتدای آبان ماه، اين كار اولين 
تجربة فعاليت گروهی دانش آموزان پاية اول بود. در نتيجه بچه ها در 

مهارت های بين فردی تجربة زيادی نداشتند.
پس از تحليل مشــاهده ها، برای اجــرای كار در كلاس بعدی، 
تغييراتی در طرح اوليه ايجاد شد. بخش های توزيع كارت و نمايش 
اسلايد به طور كلی حذف شدند. در پاية دوم كار را با فعاليت گروهی 
آغاز كرديم. در ابتدا دانش آموزان كار گروهی و قواعد آن را توضيح 
دادند. كاربرگ های موردنظر بين گروه ها توزيع شدند، با اين تفاوت 
كه كلمات غيرمرتبط از تصويرها حذف شده بودند. سپس سؤالاتی 
در مورد صدای ابتدا و انتهای تصويرها از دانش آموزان پرسيده شد 
تا تشــخيص دادند كه هدف كاربرگ پيداكردن هم پايان هاست. 
در پايان كار، بيشــتر بچه ها توانستند كلمات را به درستی جانمايی 
كنند. يكی از نكات قابل تأمل در تجربة دوم، نبودن كلمات اضافه و 

غيرمرتبط بود كه به تسهيل و تسريع كار منجر شد.

تربيت  فرايند تدريس و  يادگيری گروهی معلمان در غنی سازی  راهبردهای  از   درس پژوهی يكی 
دانش آموزان است. بر اساس اين اصل كلی، معلمان دبستان نورالهدی تزكيه، پس از آشنايی با فرايند 
درس پژوهی با راهنمايی جناب آقای دكتر محمد نيرو، تجربۀ خود را در اين خصوص تدوين کرده اند. با هم این 

تجربه را می خوانیم.

پژوهش های مدرسه محور

یادگیری گروهی 
معلمان

کاربرگکارگروهیشمارۀ2کاربرگکارگروهیشمارۀ1
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دكتر حامد عباسی
مدرس کاربرد فناوری در آموزش و تولید محتوای 

الکترونیکی
حميده عباسی

دبیر و کارشناس ارشد فیزیک

 برای اجرای آموزش و يادگيري مؤثر و جلوگيری از اتلاف 
منابع انسانی و غيرانسانی در نظام آموزشی، به طرح آموزشی منسجم 
نياز اســت. از آنجا كه يادگيری تركيبی از بهترين انواع يادگيری در 
جهان امروز است، به روند طراحی آموزشی آن در ساده ترين شكل 
اشاره خواهيم كرد. نخست اصطلاحات را تعريف می كنيم و سپس 

در اين شماره و شمارة بعد فرايند كار را شرح می دهيم.

 طراحی آموزشی
طراحی در لغت به معنی ترسيم، ساختن و آماده سازی نقشه است. 
از نظر علمی، طراحی عبارت اســت از تهية نقشه ای عملی براي 
دســتيابی به آنچه از قبل به عنوان هدف تعيين شده است. بر اين 
اساس، طراحی آموزشــی را می توان تهية نقشه هاي مشخص در 
مورد چگونگی دستيابی به اهداف آموزشی تعريف كرد. يا در تعريف 
ديگر، هرگاه برای دســتيابی به يك سلسله از دانش ها، مهارت ها 
و گرايش هــا به عنوان اهداف آموزشــی، قبــل از تحقق آموزش 
مجموعه ای از فعاليت ها و روش های آموزشی پيش بينی و تنظيم 
شوند، در واقع عمل طراحی آموزشی صورت گرفته است )فردانش، 
1392(. در حالت كلی، طراحی آموزشــی با رويكردهای نظام مند 
)رفتارگرايی و شناخت گرايی(، سازنده گرايی و ارتباط گرايی صورت 
می گيرد. با پيشــرفت فناوری، طراحی آموزشی نيز متأثر شدند و 
روندهای آتی دچار دگرگونی خواهند شد. برای نمونه، تعامل با علوم 
شناختی، كاربرد هوش مصنوعی در آموزش، فناوری های واقعيت 
مجازی، واقعيت افزوده، هولوپورت و متاورس، طراحی آموزشــی، 
به ويژه با رويكردهای سازنده گرايی و ارتباط گرايی را، دچار تغييرات 

و تحولات شگرفی كرده است و خواهد كرد.
برای پرداختن به طراحی آموزشی در يادگيری تلفيقی، ضروری 
است بعد از شرح مختصر طراحی آموزشی، يادگيری الكترونيكی را 
تعريف كنيم. يادگيری الكترونيكی را می توان رويكردی مبتكرانه 
برای ارائة محيط يادگيری با طراحی مناسب، تعاملی و متمركز بر 
فراگيرنده، در هر زمان و هر مكان، در نظر گرفت. به طوری كه اين 
امكان را با استفاده از منابع و ويژگی های فناوری های ديجيتال و نيز 
ساير شكل های ابزارهای يادگيری كه برای محيط يادگيری باز و 
توزيع شده مناسب هستند، فراهم می كند )خان،1390(. خان برای 
يادگيری الكترونيكی، چارچوبی هشت عنصری مشخص می  كند: 
»مسائل مديريتی، مسائل آموزشــگاهی، مسائل فناوری، مسائل 
روش های آموزشی، مسائل طراحی رابط كاربری، مسائل ارزيابی، 

مسائل پشتيبانی و مسائل اخلاقی.« 

 یادگیری ترکیبی1 
واژة يادگيــری تركيبــی، توصيفی از تركيــب الگوی يادگيری 
الكترونيكی و آموزش به شيوة سنتی است كه در آن از فعاليت ها و 
منابع الكترونيكی در كنار آموزش چهره به چهره استفاده می شود. 
يادگيری تركيبی فقط آميختن يادگيری الكترونيكی و سنتی نيست، 
بلكه شــكل های متنوع يادگيری )ســنتی و مجازی(، نظريه های 
يادگيری )رفتارگرايی، شناخت گرايی، سازنده گرايی و ارتباط گرايی( 
و رسانه های آموزشــی )پروندة الكترونيكی، وبگاه، كتاب، ويدئو و 
نظاير آن( با هم ادغام می شوند. متداول ترين شكل ها و موقعيت های 
تركيبــی، يادگيری تركيبی رســانه های ارائــه، يادگيری تركيبی 

فناوری آموزشی

آموزش
 تركیبی
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روش های آموزشــی و يادگيری تركيبی، آموزش حضوری )چهره 
به چهره( و يادگيری الكترونيكی )برخط( هســتند. واضح است كه 
جايگاه سوم با تعريف يادگيری تركيبی كه در ادبيات كنونی يافت 
می شــود، به بهترين وجه مطابقت دارد. در رويكرد تركيبی، طراح 
آموزشی خود را به يك نظرية خاص محدود و محصور نمی كند و 
می كوشد از تمام ظرفيت هاي نظريه هاي متنوع يادگيري بهره گيرد 
تا برنامه و طرح خود را در قالب مدل مشخصی ارائه كند. شكل 1 

به صورت نمادين يادگيری تركيبی را نشان می دهد.

الکترونیکی یادگیری 
)از راه دور)

یادگیری
ترکیبی

یادگیری سنتی
)چهره به چهره)

شکل 1. یادگیری ترکیبی

برای طراحی آموزشی نخست رويكرد طراحي آموزشي مشخص 
می شود. ســپس ســطح طراحي آموزشــي كه خرد )يك جلسه 
يــا يك فصل(، كلان )يك كتاب، دوره يا واحد درســی( يا هر دو 
تعيين می  شــود. الگوي موردنظر با توجه به رويكرد و سطح مطرح 
می شود. در ادامه، بر اساس الگو، عناصر طراحی آموزشی مشخص و 

تشريح می شوند. با بررسی 
الگوهــای متعــدد، ده ها 
عنصر شناسايی شده اند. اما 
با توجه به شكل عمومی 
برای  آموزشــی  طراحی 
معلمــان، در اينجا دربارة 
حداقل عناصــر اصلی و 
آموزشی  طراحی  كليدی 
تركيبی  يادگيــری  برای 
بحث می  شــود. اين پنج 
عنصر اساسی عبارت اند از: 
هدف، محتوا، روش، رسانه 

و ارزشيابی.
هدف: هدف قلب طراحي آموزشي است. هدف نويسی به مهارت 
خاصی نياز دارد. اهداف از نظر ماهيت شامل اهداف غايي )البته تعيين 
آن در اختيار معلم نيســت(، اهداف كلي، اهداف مرحله اي و اهداف 
عيني هستند كه مورد اخير بر حسب نياز شامل ارائة اهداف آموزشي 
رفتــاري )در رويكرد رفتارگرايي(، بازده هــاي يادگيري )در رويكرد 
شــناخت گرايي( و اهداف يادگيري )در رويكرد سازنده گرايي( است. 
تدوين هدف در شكل های مختلف آموزش )سنتی، الكترونيكی و 
تركيبی( ماهيتی ثابت دارد. شكل 2 سطوح اهداف متعدد را به صورت 

معادل سازی شده نشان می دهد.

محتوا: محتوا اصلی ترين بخش هر طراحی آموزشــی اســت. 
محتوا در واقع مجموعة مفاهيم، مهارت ها و گرايش هايی است كه 
برنامه ريزان درسی انتخاب و سازمان دهی می  كنند و می تواند نتايج 
حاصل از فعاليت های ياددهی و يادگيری را نيز در بر بگيرد )ملكی، 

1395(. پس از مشخص شدن اهداف آموزشی، محتوا بايد به نحوی 
تدوين و سازمان دهی شود كه تمام اهداف را به طور كامل پوشش 
دهد. از ديدگاه های گوناگون، محتوا شــكل های متعددی دارد كه 
در اينجا فقط يك تقسيم بندی از آن ارائه می  شود. كلارك و ماير 
)1393( پنج نوع محتوا را برای يادگيری الكترونيكی مطرح می كنند:
- واقعيت )داده ها يا نمونه های واقعی و منحصربه فرد مانند يكای 

كميت های فيزيكی اصلی مثل متر(؛
- مفهوم )مقوله ای كه ويژگی های چندگانه ای را شامل می شود، 

مثل مفهوم كار و چگالی(؛
- فرايند )جريانی از حوادث و فعاليت ها مثل فرايند هضم غذا(؛

- روند )تكاليفی كه با عمل های گام به گام انجام می شوند، مثل 
اندازه گيری ضريب انبساط طولی(؛

- اصول راهبردی )تكليفی كه با راهكارهای اتخاذشــده انجام 
می گيرد، مثل بررسی اصل پاسكال يا اصل ارشميدس(.

در بسياری از طرح های آموزشی محتوا به صورت متن ارائه می شود. 
در يادگيری تركيبی محتوای چاپــی بايد به محتوای الكترونيكی 
تبديل شــود. محتوای الكترونيكی با تركيب چندين رسانة متعدد 
توسعه  يافته است. اجزايی مثل متن، صوت، تصوير، فيلم و پويانمايی 
كه برای حصول اطمينــان از درك بهتر علم و دانش يا مهارت به 
مخاطبان ارائه می شوند )آموتا2 ، 2016(. توليد محتوای الكترونيكی 
فرايندی اســت كه محتوا 
يعنی همان مواد درســی 
در قالب ديجيتال به صورت 
متنــی، گرافيكی، صوتی، 
پويانمايــی،  ويدئويــی، 
شبيه سازی و غيره ساخته 
به صورت  می تواند  و  شده 
برخط ارائه شود )لی و هملو 
سيلور3 ، 2009(. در حالت 
تركيبی ممكن است محتوا 
تصويرهــای  به صــورت 
ســه بعدی، تصويرهــای 
تصويرهــای  دوبعــدی، 
سه بعدی همراه صدا، تصويرهای سه بعدی همراه متن، تصويرهای 
دوبعدی همراه صدا، تصويرهای دوبعدی همراه متن، فقط به صورت 
صوتی، به صورت فيلم، تصويرهای متحرك، تصويرهای متحرك 

همراه صدا يا تصويرهای متحرك همراه متن ارائه شود.
راهبرد و روش: در طراحی آموزشــی، راهبرد به فعاليت هايی 
ذهنی و اجرايی گفته می شود كه ما را به اهداف می رسانند و روش 
هم فعاليت های عملی و اجرايی برای رســيدن به اهداف هستند. 
همان طور كه گفته شد، حالت تركيبی ارائه ممكن است به صورت 

شكل 3 اتفاق بيفتد.
 

 مبتنی بر فعالیت-پروژة فعالیتمحور-
مشاهدة

 مشارکتی-پروژة مشارکتی-شبیه سازی
 همکاری-پروژة شبیه سازی-همکاری
 اکتشافی-پروژة تجربی-حل مسئلة
 تجربی-شبیه سازی ارائه-مشاهده

راهبردهایآموزشیفنهایآموزشیترکیبراهبردهاوفنهایآموزشی

شبیه سازی
پروژه

مشاهده
حل مسئله

پرسش و پاسخ

یادگیری تجربی
یادگیری مبتنی بر 

فعالیت
 یادگیری مشارکتی

 اکتشافی
 ارائه

شکل 3. ترکیب راهبردها و فن های آموزشی

 دامنه های
بلوم

سطح
بلوم

دانش
درک و فهم

کاربرد
تجزیه تحلیل

ارزشیابی

ترکیب

اطلاعات کلامی

مهارت های ذهنی

راهبردهای شناختی

نگرش ها

مهارت های حرکتی

یادآوری

کاربرد

کشف و ابداع

عاطفی

روانی حرکتی

 بازده های
یادگیری گانیه

سطوح
عملکردی مریل

برنامه درسی
آموزش علوم

دانشی

نگرشی

مهارتی

علم

تعقل

ایمان
اخلاق

عمل

برنامه درسی
ملی ایران

رویکرد
سازنده گرایی

شناختی
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شکل 2. مقایسة سطوح اهداف
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تلویزیون آموزشی/ آموزش الکترونیکی ماهواره ایدورسخنی )ویدئو کنفرانس(وبینار )وب کنفرانس(گرافیک صوتی/ تختة الکترونیکیفراهمایی صوتی
سخنرانی

بحثهدایتشدهبحثگروهی
بارشفکری

سخنرانی
بحثهدایتشدهبارشفکری

تصویرسازی

سخنرانی
بحثهدایتشدهبارشفکری

تصویرسازی
مطالعةموردی
شبیهسازی

سخنرانی
بحثهدایتشدهبحثگروهی

بارشفکری
تصویرسازی
نمایش

مطالعةموردی
شبیهسازیایفاینقش

سخنرانی
بحثهدایتشدهبارشفکری

تصویرسازی
نمایش

مطالعةموردی
شبیهسازی

جدول 3. استفاده از رسانة آموزشی متناسب با راهبرد

شرحراهبرد

روایت / شرح 
)سخنرانی(

امکانانتقالیادگیریراازطریقبیانوتوضیحصرفدانشفراهممیکند.وقتیتعاملدردسترسباشد،
امکانتقویترفتار،پرسشهایخودبهخود،گفتوگووتعاملاجتماعیبابازخوردفوریرافراهممیکند.

انتقالمهارتازطریقبهتصویرکشیدنوظایفرویهای،رویدادها،فرایندهاوغیره.نمایش

رویدادیواقعیراتکراریاتقلیدوامکانمشاهدۀمداومرافراهممیکند.شبیهسازییکمدلواقعیازشبیه سازی
یکموقعیتیامحیطواقعیایجادمیکند.

شاملبازسازییکموقعیتمربوطبهیکمشکلدنیایواقعیاستکهدرآنشرکتکنندگاننقشهایایفای نقش
متعددیراایفامیکنند.درکموقعیتونگرشافراددیگروهمچنینرویههایمورداستفادهبرایتشخیص
وحلمشکلاتراارتقامیدهد.یادگیرندگانممکناستنقشیکشخصیتخاص،سازمان،شغلحرفهای

وغیرهرابرعهدهبگیرند.

بحث 
هدایت شده

پشتیبانی مناظرهای و یادگیریهمزمان ازمحیط اطلاعات، آزاد وجریان تبادلخودبهخود ازطریق 
میکند.یادگیریفعالومشارکتیراتشویقمیکندکهازانتقالدانشازطریقگفتوگوپشتیبانیمیکند.
دانشآموزانممکناستدربارۀمطالببهصورتعمیقتربحثکنند،بینشهاوتجربههایخودرابهاشتراک

بگذارندوبهسؤالاتپاسخدهند.

طریقتصویرسازی از یادگیرنده میدهد امکان کار این آرایههاست. و رویدادها اشیا، ذهنی تجسم تصویرسازی
تصویرهایبصریدرونیشدهایکهبهاطلاعاتمربوطمیشوند،یادبگیرد.تصویرسازیبهایجادیابازسازی

یکتجربهدرذهنیادگیرندهکمکمیکند.

نسخهایسادهشدهازیکشیءیامفهومکهویژگیهایبرجستةآنرادربرمیگیرد.مدل سازی

بهمطالعة موردی و میکند کار واقعبینانه موقعیت یک ارائة با که است شبیهسازی شبیه مسئله حل راهبرد یک
فراگیرندگاننیازداردکهپاسخدهندوراهحلهایممکنراکشفکنند.

طوفانفکریروشیمعتبرومؤثربرایحلمسئلهاستکهدرآنانتقادبهتأخیرمیافتدوازراههایطوفان فکری
تخیلیبرایدرکموقعیتاستقبالمی شود.طوفانفکریمیتواندباافرادیادریکمحیطگروهیرخدهد

وشاملتولیدتعدادزیادیایدهبهمنظوریافتنروشیمؤثربرایحلمشکلباشد.

مفاهیمانتزاعیرابامثالهایخاطرهانگیزوواقعیبهتصویرمیکشد.مثال

تکراریککاریارفتارتارسیدنبهنتیجةمطلوبیادگیری.امکانانتقالدانشازحافظةکاریبهحافظةمشق و تمرین
بلندمدترافراهممیکند.

جدول 1. راهبردهای آموزشی متداول یادگیری ترکیبی و شرح آن هار

موادآموزشیقالبهایرسانه6رسانه

کتابچاپشده،نرمافزارمتن
رایانهای،کتابالکترونیکی،

صفحاتوب

یککتابدرسی،نرمافزار
ساختاستوری7

لوحفشرده،ارائةزنده،صدا
پادکست

آدرسواحدرویوبکست8

ترسیمرویبردهایتعاملی،تصویر
عکسدرروزنامه

رسمنتموسیقی،عکس
ساختمانمحلی

دیویدی،فیلممستند،ویدئو
ویدئوپخشجریانی

ویدئویسفربزرگغرب

دستسازهها
وسهبعدیهای

دیجیتال

کاشیهایجبر)برایمدلسازیاشیایواقعیومجازی
اعدادصحیحومتغیرهابهمنظور

کمکبهیادگیریجبرمانندجمعو
تفریقاستفادهمیشود(

افرادیا
اشخاص

معلمان،استادان،کارشناسان
مثلافسرفرماندهناساموضوعاتمهم

جدول 2. نمونه هایی از قالب های رسانه ای و مواد آموزشی

در جدول 1 راهبردهای آموزشــی متداول برای يادگيری 
تركيبی شــرح داده شــده اند )ســيل، لمان، بلومشاين و 

پودولسكی4 ، 2017(:
رسانه: رسانة آموزشی به هر چيزی اطلاق می شود كه 
اطلاعات را بين منبع و گيرنده انتقال می دهد. هدف اصلی 
در رسانه های آموزشی، تسهيل ارتباط و يادگيری است. در 
جدول 2، رســانه ها و نمونه هايی از قالب های رســانه ای و 
مواد آموزشی نشان داده شده اند )اسمالدينو، لاثر و ميمس5 ، 

.)2019:6
در جدول 3، بر اساس راهبرد و روش اتخاذشده، از رسانة 
آموزشی مناسب استفاده می شود )سيل و همكاران، 2017(.

ادامة مباحث طراحی آموزشی با رويكرد تلفيقی را در شمارة 
بعد پی می گيريم.

پینوشتها
1 . Blended learning
2. Amutha
3 . Liu & Hmelo-Silver
4 . Seel, Lehmann, Blumschein & Podolskiy
5. Smaldino, Lowther & Mims
6 . Media Formats
7 . Story maker software
8 . WebCast
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هدايت تحصيلی و شغلی

بهبود حال
دكتر مرتضی فاضل
دكترای مشاوره، مشاور و مدرس 
استعداد و خلاقيت

 اشاره
در مقالۀ قبل تحريف شناختی را توضيح داديم و هشت مورد از تحريفات 
شناختی هفده گانۀ بك در كلاس درس را بررسي كرديم. برای هر تحريف 
شناختی راهكار و فن درمانی اختصاصی هم ارائه كرديم. در اين مقاله 

هشت مورد ديگر را دنبال خواهيم كرد:

تلویزیون آموزشی/ آموزش الکترونیکی ماهواره ایدورسخنی )ویدئو کنفرانس(وبینار )وب کنفرانس(گرافیک صوتی/ تختة الکترونیکیفراهمایی صوتی
سخنرانی

بحثهدایتشدهبحثگروهی
بارشفکری

سخنرانی
بحثهدایتشدهبارشفکری

تصویرسازی

سخنرانی
بحثهدایتشدهبارشفکری

تصویرسازی
مطالعةموردی
شبیهسازی

سخنرانی
بحثهدایتشدهبحثگروهی

بارشفکری
تصویرسازی
نمایش

مطالعةموردی
شبیهسازیایفاینقش

سخنرانی
بحثهدایتشدهبارشفکری

تصویرسازی
نمایش

مطالعةموردی
شبیهسازی

جدول 3. استفاده از رسانة آموزشی متناسب با راهبرد

بخش قبل اين مقاله را اينجا ببينيد
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 1. نادیده گرفتن جنبه های مثبت1
افــرادی كه دچــار ناديده گرفتن جنبه های مثبت هســتند، به 
جنبه های مثبت زندگی توجه زياد و باارزشی ندارند. آنان كارهای 
مثبــت خود يا ديگــران را ناچيز و پيش و پا افتــاده می انگارند. 
اتفاق هــای خــوب را ناديــده می گيرند و با بی ارزش شــمردن 
تجربه های مثبت، بر مهم نبودن آن ها اصرار دارند. بی توجهی به 
موضوع مثبت شادی، زندگی را از فرد می گيرد و او را به احساس 

ناشايسته بودن سوق می دهد.

راهکار
مچ گیری مثبت از خــود و ديگران: هنگامی كه گرفتار 
چنين تحريف شناختی ای هستيد، بارها از مچ گيری منفی استفاده 
می كنيــد. در مچ گيری منفی، فقط بر نقاط منفی تمركز می كنيد 
و ســر بزنگاه كه خود يا ديگران در معرض ارتكاب اشــتباه قرار 
می گيريد، شروع به سرزنش كردن می كنيد. اما در مچ گيری مثبت، 
برعكس، فقط مترصد انجام كارهای مثبت خود و ديگران هستيد 
و هنگامی كه اين اتفاق افتاد، شــروع به تحسين خود يا ديگران 
می كنيد. به مدت يك هفته به صورت مستمر فقط مچ گيری مثبت 

كنيد.

 2. باید2 آوردن
زمانی كه تحريفِ بايد رخ می دهد، فرد به جای اينكه حوادث را 
بر اساس آنچه هست ارزيابی كند، بيشتر آن ها را بر پاية چيزی كه 
بايد باشد يا دوست دارد اين گونه باشد، تفسير می كند. بايدها همان 
استانداردهای كمال گرايانه از نوع افراطی و فشارهای غيرمنطقی 
هســتند كه افراد به خود يا ديگران می گويند. بايدها باعث بروز 
اضطراب و نگرانی در فرد می شوند و اگر برآورده نشوند، فرد دچار 
ســرخوردگی، شكست و نااميدی می شــود. معلمان در مدرسه و 
كلاس درس بايدهای زيادی را برای خود، دانش آموزان و والدين 
بيان می كنند. اين بايدها معمولًا به دانش آموزان و والدين انتقال 
داده می شوند و روحية كمال گرايی افراطی در آنان تقويت می شود. 
البته بايدها گاهی می توانند موجب تحرك و انگيزه بخشــی افراد 
شوند، اما آســيب آن ها بسيار بيشتر اســت. ممكن است چنين 
بايدهايی به بهانة افزايش انگيزه و رقابت توســط نظام آموزشی 

نيز بر معلم و دانش آموزان تحميل شوند.

راهکار
اســتفاده از »بهتر است« يا »شايسته تر« است، به 
جای بايد: برای مدتی هرگاه از كلمة بايد )چه برای ديگران و 
چه برای خود( در گفت وگوهايتان استفاده كرديد، بلافاصله جملة 
خود را تغيير دهيد و دومرتبه پشــت سر هم از كلمة بهتر است يا 

شايسته است استفاده كنيد.

 3. پشیمانی همیشگی3 
زمانــی كه فرد به طور مداوم از رخدادهای گذشــته پشــيمان 
است، احتـــمالًا دچار تحريف پشيمانی هميشگی شده است. در 
اين حالت، به جای اينكه اكنون به كاری كه از دســتش برمی آيد 

فكر كند، بيشــتر به اين موضوع می پردازد كه كاش در گذشــته 
عملكرد بهتری از خود نشان داده بود. ای كاش را از اين افراد زياد 
می شــنويم. در فضای مدرسه و كلاس درس تأسف های زيادی 
از قبيل تأسف برای انتخاب شغل، تأسف برای سرزنش ديگران، 
تنبيه بدنــی و تحقير، كم كاری و بی توجهی به كرات مشــاهده 

می شوند.

راهکار
ای کاش هايی برای آينده: وقتی شما از ای كاش ها بيش ازحد 
استفاده می كنيد، شايسته است برای خودتان ای كاش هايی برای 
ســال بعد، پنج سال بعد، دورة بازنشستگی و ای كاش هايی برای 
آينده بنويســيد. وقتی روی  ای كاش های آينده تمركز كرديد، به 
خودتان بگوييد برای آنكه در آينده اين ای كاش ها را نگويم، امروز 

چه كاری می توانم انجام دهم.

 ۴. دچارشدن به چه می شود اگر۴ 
»چه می شــود اگر« از تحريفات شناختی افراد گرفتار نشخوار 
ذهنــی و اضطراب اســت. در ايــن حالت، فــرد مجموعه ای از 
پرسش ها را برای خود مطرح می كند كه معمـولًا به صورت »چه 
می شــود اگر اتفاق خاصی بيفتد« هستند و تلاش می كند به اين 
پرسش ها پاسخ دهد؛ اما از پاسخ هايش قانع و راضی نمی شود. در 
كلاس درس معلم ممكن است اين چه می شود اگرها را در مورد 
عملكرد خودش در تدريس، در مورد ميزان يادگيری دانش آموزان 
يا بازخورد والدين مطرح و ذهن معلم را به شدت درگير و مضطرب 

كند.

راهکار
غرقه سازی: وقتــی ذهن شما چه می شــود اگرهای زيادی 
را مطرح می كند، لازم است به شــكل افراطی تری خودتان چه 
می شــود اگرهای زيادتری را به صورت سلســله وار مطرح كنيد 
كه البته گاهی جنبة طنز و افراط آن نمايان می شود. مثـــلًا چه 
می شود اگر به دانش آموزانم به خوبی درس ندهم؟ چه می شود اگر 
والدينشان بفهمند؟ چه می شود اگر همسرم بفهمد دانش آموزانم 
ياد نمی گيرند؟ چه می شود اگر خانوادة پدری ام بفهمند من خوب 
درس نمی دهم؟ چه می شود اگر همسايه هايمان بفهمند من خوب 
درس نمی دهم؟ چه می شــود اگر مردمان ســرزمين های ديگر 
بفهمند من خوب درس نمی دهم؟ غرقه سازی موجب آگاهی شما 

از اين رفتار افراطی می شود.

 5. مقایسه های ناعادلانه5 
در مقايســه های ناعادلانه، فرد رخدادها را بر اساس معيارهای 
ناعادلانه تفســير می كند يا خودش را با كسانی كه نسبت به وی 
موقعيت و جايگاه بهتری دارند مقايســه می كند و به اين نتيجه 
می رسد كه نسبت به آن ها فرد حقير و بی ارزشی است. معلمان در 
كلاس درس خودشان را با همكارانشان يا حتی دانش آموزانشان 

را با دانش آموزان كلاس های ديگر مقايسه می كنند.
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راهکار
ديدگاه بهترين دوســت: در اين شــيوه، در مــورد خود، 
همان گونه كه در مورد بهترين دوســت خود رفتار می كنيد يا نظر 
می دهيد، رفتار كنيد. مثلًا اگر بهترين دوستتان بگويد كه ديگران 
بيشتر از من توانمندی دارند و خودش را با ديگران مقايـسه كنـد، 
فوراً به او پاســخ  دهيد كه چنين نيست و برای او برخلاف نظرش 
استدلال  كنيد. حال چگونه شما برای خود به اندازة بهترين دوستتان 
ارزش قائل نمی شويد! بهتر است به خود همانند بهترين دوستتان 

نگاه كنيد.

 6. استدلال هیجانی6 
در اســتدلال هيجانی فرد برای تفســير واقعيت از احساساتش 
استفاده می كند. در واقع، استدلال های عاطفی راهی برای قضاوت 
خود يا شرايط بر اساس احساسات هستند. استدلال عاطفی باعث 
می شود فرد به اين نتيجه برسد كه فردی بی ارزش است. اين نوع 

تحريف می تواند به بروز افسردگی و اضطراب بينجامد.

راهکار
بیان احساســات: تمرين كنيد وقتی با ديگران يا خودتان 
گفت وگو می كنيد، احساسات در لحظة خود را بيان كنيد. مثلًا به 
خود بگوييد در حال حاضر و در اين لحظه احســاس خوبی ندارم 

و سپس آن را با احساسات خود در زمان های ديگر مقايسه كنيد.
استفاده از فن بله ... اما ...: در اين فن، ابتدا به خود بگوييد 
بله چنين احساس بدی را دارم، اما اين فقط يك هيجان يا احساس 

است و دليل و شاهدی بر هيچ مدعايی نيست.

 7. قضاوت گرایی7 
كسانی كه درگير قضاوت گرايی هستند، به جای اينكه خودشان، 
ديگــران و رويدادها را بپذيرند و درك كنند، اين موارد را در قالب 
ارزيابی سياه وسفيد )خوب، بد، باارزش، بی ارزش( می نگرند. آن ها 
هميشــه خودشــان يا ديگران را بر پاية يك مجموعه معيارهای 
دلخواه ارزيابی می كنند و متوجه می شوند كه خودشان يا ديگران 
پايين تر از حدی هســتند كه بايد باشــند. در كلاس های درس 
دوقطبی نگری هايی ممكن اســت در نظر معلمان ايجاد شــود. 
دوقطبی نگری معلم نسبت به دانش آموزان: دانش آموزان 
درس خوان و درس نخوان، دانش آموزان ضعيف و قوی دانش آموزان 

بی سواد و باسواد؛
دوقطبی نگری نسبت به خويشتن: معلم توانمند، در برابر 
ضعيف. معلم فعال در برابر منفعل معلم مسلط به كلاس در برابر 

غيرمسلط؛
دوقطبی نگری و نگرش نسبت به درس ها: درس های 
به درد نخور در برابــر درس های مفيد، درس هــای مهم در برابر 

درس های غيرمهم؛
دوقطبی نگری و نگرش نســبت به والدين: والدين 
پيگير در برابر والدين بی تفاوت، والدين باكلاس در برابر بی كلاس، 

والدين مسئول در برابر غيرمسئول.

راهکار
نمره دهی به قضاوت ها: برای آنكه از قالب ارزيابی سفيد و 
سياه خارج شويد، می توانيد ويژگی های افراد را نمره گذاری كنيد. 
مثلًا به جای واژة بی مسئوليت، مسئوليت را از يك تا صد يا از يك 
تا بيست نمره گذاری كنيد. سپس بررسی كنيد آيا در طول زمان در 

نمرة وی تغييری اتفاق افتاده است؟

 8. نادیده انگاری شواهد متناقض8 
در ناديده انگاری شــواهد متناقض افراد باوری دارند و شواهد يا 
اســتدلال های ناهم خوان با تفكر خود را رد می كنند تا فكرشان 
هميشــه تأييد شــود. چنين معلمانی گويــا نمی خواهند بعضی 
واقعيت های زندگی كودكان، كار با آن ها و تفاوت فردی شــان را 
باور كنند. مثلًا نمی خواهند باور كنند كودكان بيش فعال يا ناتوان 

يادگيری، خود مقصر چنين مشكلاتی نيستند.

راهکار
تحلیل ســود و زيان: وقتی شواهد متناقض با تفكر خود را 
ناديده می گيريد، می توانيد از فن تحليل سود و زيان استفاده كنيد. 
به خودتان بگوييد، مسلماً ذهنتان از اين رفتار سود و استفاده می برد. 
شما بهتر است سود و زيان چنين تفكری را يادداشت و به ويژه سود 
و زيان پنهان را نيز بررســی كنيد. برخی مواقع در تحليل سود و 
زيان متوجه می شويد ضرر و آسيب رفتاری بيش از سود آن است. 
لذا با چنين تحليلی ســعی می كنيد كمتر چنيــن رفتاری را ادامه 
دهيد و برخی مواقع در تحليل سود و زيان از سود و ضرر پنهان و 
پشت پردة تفكر خود آگاه می شويد. در اينجا با پيگيری ريشه های 
پنهان چنين تفكری، رفتار شما از حالت ناآگاهانه و غيرقابل مهار، 
به رفتاری آگاهانه و مهارشده تبديل و از شدت آن كاسته می شود.

پینوشتها
1. Discounting The Positives
2. Should
3. Regret Orientation
4. What if
5. Unfair Comparisons
6. Emotional Reasoning
7. Judgment Focus
8. Ignoring Counter Evidences

منابع
1. برنز، دیوید )13۸3(. شناخت درمانی )از حال بد به حال خوب(. ترجمة مهدی 

قرچه داغی. نشر آسیم. تهران. 
2.  لی هی، رابرت )13۸2( . تکنیک های شناخت درمانی )راهنمای کاربردی برای 

متخصصان بالینی(. ترجمة حسن حمید پور و زهرا اندوز. ارجمند. تهران.
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1فروردين: آغاز نوروز
12 فروردين: وفات حضرت خديجه )س(، روز جمهوري اسلامي 

ايران
13 فروردين: روز طبيعت

17 فروردين: ولادت امام حسن مجتبي )ع(
23 فروردين: شهادت امام علي )ع(

29 فروردين: روز ارتش جمهوري اسلامي و نيروي زميني

بـاز هـوای سحرم آرزوست / خلوت و مـژگان تـرم آرزوست
شكوة غربت نبرم اين زمـان / دست تو و روی توام آرزوست

 خودسازی
 با خود می انديشيدم، آيا زيباتر از اين تداخل دل نشين وجود دارد؟ 
بهار زيبــای طبيعت و بهار جان بخش قــرآن. ماه مبارك رمضان 
فرصتی مناسب برای خودسازی، تزكية نفس و هم نشينی با كلام 
وحی است. بنابراين، بر فضاسازی مناسب و اجرای برنامه های مرتبط 
با ماه مهمانی خداوند در مدرسه ها تأكيد می شود، چراكه رابطة مربی 
با متربی بر پاية رابطه اي باطنی و معنوی است. معلم با روح و جان 
دانش آموز ارتبــاط برقرار می كند. به همين جهت به عنوان الگويي 
محبوب پذيرفته می شــود و با نفوذترين و محبوب ترين فردی كه 
می تواند او را ياری كند، معلم اســت. به همين جهت دانش آموزان 
معلم خود را به عنوان الگو و اســوه می پذيرند. در اين ماه مبارك، با 
تأسی از قرآن كريم، آموزه های اخلاقی و دينی رنگ و بوی ديگری 
به خود می گيرند. اهداف اخلاقی اهدافی عام هستند كه بايد بر تمام 
آموزش ها حاكم باشــند. اخلاق مانند ساير رشته ها تنها يك برنامة 
درســی نيســت كه دانش آموزان مطالعه و مطالب را حفظ كنند و 
نمره ای بگيرند و سپس به فراموشی بسپارند؛ بدون آنكه در زندگی از 
آن بهره ای ببرند و نتيجه ای بگيرند. تربيت اخلاقی ياری افراد است 

برای كسب بينش و معرفت، تا درست را از نادرست بشناسند.
نقــش معلمان به عنوان افرادی كه در بالاترين ســطح از تعامل 
ميان فردی با دانش آموزان قرار دارند و الگويی قابل مشــاهده و در 
دسترس برای سازندگان اجتماع تلقی می شوند، قابل بررسی و تأمل 
است. اما آغاز تربيت از خود مربی است. دانش آموز از طريق مشاهده 
و تقليد، به درون معلم می رود و گفتار و رفتارش را الگو قرار می دهد. 
بنابراين، معلم برای موفقيت در تربيت دينی و اخلاقی دانش آموزان 
بايد تربيت را از خود شــروع كند. ابتدا خودش نسبت به دين اسلام 
شناخت كافی و علاقه پيدا كند، سپس ايمان و روحية تسليم را در 
خود قوی و اعتقادهايش را كامل كند. مسلمّ است، هرگاه شناخت با 
علاقه همراه شود، انگيزه برای دفع رذايل و به دست آوردن فضايل 

اخلاقی قوی تر خواهد بود.
معلم با توجه به نفوذ معنوی اش، قلب، انديشه و رفتار دانش آموز 
را تسخير می كند. تمام رفتار معلم از كوچك ترين حركات و اشارات 
او، تا نحوة گفتار و عملش، همه توسط دانش آموزان تقليد می شود. 
دانش آموز معلم را الگو و سرمشق اخلاق و رفتار خويش قرار می دهد، 
زيرا او را ســرآمد افراد و والاترين شخصيت ها می داند. پس سعی 

می كند كمالات و شخصيت او را در خويش تجلی دهد و همان راه 
را برود كه او رفته است. او آنچه را معلمش خوب بداند ارج می نهد، 
و آنچه را او بی ارزش شمارد، زشت می انگارد. او معلم را محور تمام 
ارزش های انسانی و اجتماعی می داند. بنابراين، حتی ضدارزش های 
وجود معلم را ارزش می پندارد. در اين مواقع ممكن است دانش آموز 
دچار تعارض و ترديد شــود، زيرا بين آنچه قبلًا از والدين آموخته و 

آنچه اكنون می بيند، اختلاف است.
با توجه به آنچه گفته شــد، وظيفة معلم به امر تدريس و آموزش 
محدود نمي شود و رسالتش پايان نمی يابد. بلكه معلم مسئول روح و 
روان و عقل و فكر شاگردانش است. او شخصيت و رفتار دانش آموزان 
را شكل می دهد و تثبيت می كند. بنابراين، قبل از هر چيز شخصيت و 
رفتار خود معلم بايد ساخته شده باشد. نقاط ضعف و قوت شخصيت 
معلم تنها به خود او مربوط نيست، بلكه تمام اين قوت و ضعف ها در 
آينة پاك روح دانش آموزان منعكس می شود. پس اگر معلم صداقت 
گذشت، بزرگواری، انسان دوستی و غيره داشته باشد، اين صفات را 
منتقل می كند. اگر خود دچار خصوصيات ناپسند اخلاقی باشد، هر 
چه هم در باب فضايل ســخن بگويد، نقاط ضعفش اثر منفی خود 
را مي گذارند و مانع پذيرش كلامش می  شوند. پس معلم بايد عالم 

عامل باشد.

 نقش معلم در شناسایی معارف دین
معلم به  خاطر اينكه مستعدترين افراد را به لحاظ ذهنی و پاك ترين 

بهــار
 در بهار

مناسبت ها
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آن ها را به لحاظ قلبی و روحی و عاطفی )يعنی كودكان دوره های ابتدايی، 
نوجوانان و جوانان دوره های متوسطه( در اختيار دارد، و همچنين به دليل 
اينكه بيشترين وقت بچه ها را در اختيار دارد و مهم تر از همه عهده دار 
آموزش و تعليم آنان است، می تواند نقش بسيار ممتازی در تربيت دينی 
آن ها ايفا كند. او می تواند از فرصت های متعددی كه در حين درس دادن 
برايش فراهم می شوند، استفاده كند و عقايد اسلامی را تبيين و باورهای 
نادرســت و خرافاتی را كه در اذهان بچه ها از طريق خانواده، يا محيط 

بيرون نقش بسته اند، از اعتقادات اسلامی جدا كند.

 نقش معلم در ایمان آفرینی
بعد از اينكه معلم موفق شــد به دانش آموزان شــناخت درستی 
نســبت به معارف دينی بدهد، نوبت تبديل اين شناخت های ذهنی 
به باورهای قلبی فرا می رســد. در اين مرحله معلم بايد با شناسايی 
دقيق موانع ايمان از يك طرف و درك روحية دانش آموزان از سوی 
ديگر، تدبيرهايی را برای ازميان برداشتن آن موانع بينديشد و زيركانه 
و ماهرانه آن ها را اجرايی كند. اين قسمت از كار بسيار مشكل است 
و معلمان می توانند از روش پيامبران و امامان برای موفقيت نسبی 
در اين وظيفة سنگين و خطير، و از دستاوردهای روان شناسان برای 
درك بهتر روحيات دانش آموزان كمك بگيرند. به طور مشخص، اين 

اقدامات می توانند برای ايمان آفرينی بسيار مؤثر باشند:
- تقويت روحية حق گرايی )بيداركردن فطرت الهی(؛

- تقويت قدرت تفكر و تشخيص حق از باطل؛

و چه ماهی بهتر از ماه مبارك رمضان برای ايفای بهتر و مطلوب تر 
نقش الگويی مربيان! چراكه در اين ماه عزيز جان  ها آماده تر و فضای 

حاكم در مدرسه ها و خانواده فضايی معنوی تر است.

 پیشــنهاد هایی برای روزهــای ماه مبارک 
رمضان

- اجرای برنامه های انس با قرآن، صبحگاه قرآنی، جزء خوانی قرآن 
و طرح ختم روزانة قرآن در منزل با مشاركت دانش آموزان و اوليای 
محترم و قرائت روزانة ســوره های كوچك قرآن، به ويژه سورة قدر 

توسط دانش آموزان دبستانی؛
- آموزش عملی نماز در كلاس درس و صدور كارنامة نماز؛

- تعيين جايگاهی زيبا و محترمانه در كلاس هاي درس برای قرآن 
و آموزش آداب برداشتن و گذاردن قرآن در محل موردنظر؛

- برگزاری مراســم جشــن تكليف دانش آموزان مكلف ابتدايی، 
هم زمان بــا ميلاد حضرت امام حســن عليه الســلام، تجليل از 
روزه اولی ها در مدرسه هاي ابتدايی و برگزاری مراسم شب زنده داری 

شب های قدر؛
- فضاسازی محيطی، ذكر روزانة احكام، بيان نكات كليدی هر جزء 

از قرآن و توصيه های بهداشتی؛
- برنامه ريزی برای حضور مشاور مذهبی در مدرسه؛

- برگزاري ضيافت افطار با مشاركت مالي والدين و خيران؛
- برگزاري كلاس هاي آموزش احكام روزه؛

- ختم قرآن كريم؛
- عطرافشاني مزار شهدا و آغاز ماه مبارك رمضان در كنار گلزار 
شهدا و اســتعانت از ارواح طيبة شهدا براي توفيق در خودسازي و 

تهذيب نفس؛
- فضاســازي محيطي در مراكز امور جوانان؛ به مناســبت های 

قرارگرفته در ماه رمضان؛
- توزيع بسته های غذايي در بين محرومان؛

- اجراي طرح اردوهاي جهادي )كاروان نيكوكاري(؛
- مشاركت با سازمان داوطلبان در اجراي طرح هماي رحمت؛

- مشاركت با كميته هاي امداد و بهزيستي در جمع آوری فطريه؛
- برپايي نمايشگاه های علوم قرآني )كتاب، نرم افزار و هنري(؛

- بازديد از خانة سالمندان و معلولان و برگزاري ضيافت افطار در 
اين مراكز؛

- شركت گسترده در راهپيمايي روز جهاني قدس؛
- توليد محصولات فرهنگي از قبيل دفترك )بروشــور(، كتاب و 
اعلاميه )تراكت( با موضوعات مرتبط با ماه رمضان از قبيل احكام 

روزه؛
- شركت گسترده در آيين باشكوه نماز جمعه و برپايي ايستگاه های 
فرهنگي و امدادي در ورودي نماز جمعه )توزيع محصولات فرهنگي، 

سنجش فشارخون نمازگزاران به صورت صلواتي و ...(؛
- برگزاري مسابقات كتاب خوانی با موضوعات مرتبط با ماه رمضان؛

- برگزاري كلاس ها و مسابقات حفظ قرآن كريم؛
- ديدار با ائمة جمعه، علما، مشاهير و فرزانگان؛

- برگزاري كلاس های امداد و كمك های اوليه در مسجدها؛
- دعوت از كارشناسان مذهبي و تشكيل رده های مشاورة مسائل 

ديني و اعتقادي.
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مهارت های روان شناسی معلمی

معلمی از جمله حرفه هايی اســت كه به صورت كامل با ارتباط 
اجتماعی ســروكار دارد. در عين حال، منش معلمی با ســرعت و 
قدرت بيشــتری بر رفتار اطرافيان اثر می گذارد و به واسطة همين 
نقش الگويی است كه معلم می تواند موجب ارتقا يا تضعيف حال 
ديگران در ارتباط شــود. برخی ملاحظات اساسی و مهم در رفتار 
می توانند به ايجاد جوی مثبت و ســازنده در محيط بينجامند. در 

نوشتة پيش رو به برخی از اين خرده رفتارها اشاره شده است.

 شما چگونه فردی هستید؟!
 - در جايــی كه لازم اســت، به راحتی از ديگــران عذرخواهی 

می كنم.
 - قبــل از هر اقدامی به پيامدهای برداشــتم از هر اتفاق توجه 

می كنم.
 - به دنبال نكات مثبت هستم و نكات قابل تأييد را در ارتباطم 

جست وجو می كنم.
 - قدرشناسی و سپاسگزاری را در رفتارم دنبال می كنم.

منش معلمی و خرده رفتارهای تحکیم 
ارتباط اجتماعی

با ماه نشینی
 ماه شوی!

دکتر لیلا سلیقه دار
معلم و جویشگر تعلیم و تربیت
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پاسخ شــما به هر يك از سؤالات يادشــده، نمايندة بخشی از 
واكنش ها و رفتارهای شما در ارتباط با همكاران است. هر يك از 
گزاره های يادشده، در اين نوشتار مورد بررسی بيشتر قرار می گيرد. 
در هر زمينه، ابتدا پاسخ و رفتار خود را مورد نظر قرار دهيد و سپس 

با نگاه نقادانه مطالب را مطالعه كنيد.

 جبران خطا!
پذيرفتن اين باور كه امكان ارتكاب خطا برای هر انســانی، اعم 
از معلم، نيز وجود دارد، به اين معنا نيســت كه نســبت به رخداد 
هر خطايی بی تفاوت باشيم. اين نگرش زمينه اي را فراهم می كند 
كه معلم نيز اشــتباهات خود را بپذيرد و بــرای رفع و جبران آن 
تلاش كند. ساده ترين شكل برای جبران خطا، عذرخواهی است؛ 
هرچند برخی خطاها با عذرخواهی جبران نمی شوند؛ مانند زمانی 
كه معلم در آموزش دچار خطا می شود و با توجه به آن لازم است 
يادگرفته های نادرست دانش آموزان رفع شوند و آموخته های جديد 

از طريقی مؤثر و كارآمد به آن ها ارائه شود.
در ديگر زمينه های رفتاری، پيش قدم شــدن برای عذرخواهی، 
نشانه و رفتار مناسبی است كه به تقويت ارتباط كمك می كند و در 
عين حال جو مثبت روانی را در جمع افزايش می دهد. با اين همه، 
زياده روی كردن در اين رفتار نيز پيامدهای ناخوشی دارد. استفاده 
از كلمات و عبارتی مانند »ببخشيد«، »عذر می خواهم« و مواردی 
از اين دست، در هر شرايطی، به منزلة بی ارزش كردن آن در زمانی 
اســت كه دقيقاً نياز به كاربرد اين عبارات وجود دارد. شناســايی 
موقعيت، تحليل سريع شرايط، شناسايی خطای پيش آمده، تعيين 
ســهم خود در اين خطا و نيز پذيرفتن و عذرخواســتن، از جمله 
مهارت هــای مؤثر و مرتبط با ايجاد جو مثبت روانی در هر ارتباط 

است.

 تجربۀ کلاسی
دانش آموزی داشتم كه به طور مداوم و بنا بر عادت، برای شروع 
صحبت، برای پرسش يا آمدن به جلوی كلاس و ديگر موقعيت های 
مشابه، از كلمة ببخشيد استفاده می كرد. تكرار اين رفتار باعث شده 
بود ديگر دانش آموزان نامش را ببخشــيد صــدا می كردند و او را 
دست می انداختند. در يكی از اتفاقات، ميان دو گروه از دانش آموزان 
اختلافی شــكل گرفت و سوء برداشت ها موجب شد قضاوت های 

نادرستی نسبت به هم داشته باشند. جلسه ای ترتيب دادم تا آن ها 
بتوانند در محيطــی آرام و با مديريت هيجان دربارة اين اختلاف 
صحبت كنند. در همان دقيقه هاي اوليه، اشــتباهات هر دو طرف 
روشن شد. طبيعی بود كه حس كردند بايد از هم عذرخواهی كنند. 
من كه مدت ها منتظر بودم تا به دانش آموزم نشــان دهم چرا بايد 
تلاش كند تا از »ببخشــيد« در زمان مناســب استفاده كند، از او 
خواستم به عنوان نمايندة يكی از گروه ها، اين بخش از گفت وگو را 
بر عهده بگيرد. وقتی شروع به حرف زدن كرد، گفت: »ببخشيد.« 
و كمــی مكث كرد و ادامه داد: »اين بار نه برای هيچـــی، برای 
اينكه بايد بگويم ببخشيد.« بچه ها خنديدند. در عين حال كامـلًا 
احساس كردم او متوجه شده است اين كلمه را برای هر موقعيتی 

حرام نكند.

 خشم چشم و گوش ندارد!
هر معلمی ممكن اســت در موقعيتی دچار خشــم شــود. اين 
غيرعادی نيســت كه اتفاق يا رفتاری او را به خشم آورد. اما منش 
معلمی حكم می كند او بتواند در كمترين زمان و با بيشترين سرعت 
هيجان خود را مديريت كند تا به رفتار مخرب تبديل نشود. برای 
مديريت مناسب تر در رفتار توصيه می شود برخی رفتارهای ممنوعه 
به عنوان خط های ارزشی در نظر گرفته شوند تا معلم بتواند با تكيه 
بر آن چارچوب ها كه از قبل برای خودش در نظر گرفته اســت، از 
وقوع رفتار غيرسازنده پيشگيری كند. برای مثال، فريادزدن با نشانة 
تهديد و ارعاب، دشــنام دادن، طعنه و سرزنش كه موجب تحقير 
است، لجبازی و مقابله به مثل از جمله خط های رفتاری هستند كه 
وقوع آن ها مجاز نيست. اين فن اثر شگرفی بر مديريت خشم دارد. 
هنگامی كه معلم در موقعيت خشــم تلاش می كند از رفتارهای 
ممنوعه دوری كند، برای مثال فرياد نزند، به نوعی برای مديريت 

هيجان خود يك ابزار كمكی طراحی كرده است.
علاوه بر كارهای ممنوع، شناســايی و بهره مندی از رفتارهای 
كمكی مثبت بر مديريت هيجان تأثير دارند. برای مثال، هنگامی 
كه معلم تصميم می گيرد در هنگام خشم، با بيان جمله ای كوتاه، از 
مخاطب بخواهد برای گفت وگو در زمان ديگری منتظر بماند، اين 
كار به آرام ســازی شرايط و نيز ايجاد فرصتی برای مديريت خشم 

كمك می كند.
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 تجربۀ مدرسه ای
اولين باری كه كتاب های مربوط به فرهنگ تفاهم را مطالعه كردم 
و با شــيوه های ايجاد تفاهم بيشتر در مدرسه آشنا شدم )فرهنگ 
تفاهم در مدرسه، نوشتة توماس گوردون(، متوجه شدم من سهم و 
اجازه ای برای عصبانی شدن از دست دانش آموزانم ندارم. می توانم 
دغدغه داشــته باشم، می توانم بيشتر تلاش كنم و می توانم زمينه 
را برای رفع اشتباه های آن ها فراهم كنم، اما اصولًا عصبانی شدن 
من در مســير تربيت آن ها جايی ندارد. وقتی هم كتاب مراقبت را 
خواندم )دربارة مراقبت، از ميلتون ميرآف( دريافتم، اين قاعده دربارة 
همة افرادی كه در اطراف من هســتند و حتی دربارة خودم صدق 
می كند، در مراقبت آگاهانه است كه ما بر اساس بردباری، صداقت ، 
اميد و اعتماد تلاش می كنيم با خود و ديگران تجربة ارتباط مراقبتی 
داشــته باشــيم و به اين جهت حتی هدف ايجاد تغييرات بزرگ 
نمی تواند توجيه خوبی برای رفتارهای مبتنی بر خشم باشد. نتيجة 
اين مطالعات را در دو جا به همكارانم تقديم كردم: روی تابلوی دفتر 
مدرسه، جايی كه در معرض توجه ساير معلمان نيز هست و ديگری 

در رفتار و كردارم، كه دومی بيشتر اثربخشی داشته و دارد.

 پیش از اقدام می پرسم!
از جمله شرايط سخت در تصميم گيری های رفتاری، زمانی است 
كه دچار هيجان هســتيم و به ويژه در خشم به سر می بريم. برای 
بالابردن قدرت مديريت هيجان و تصميم گيری های درست، لازم 
است از فن سه پرسش اساسی استفاده كنيم. اين فن قدرت تأمل 
را تقويت می كند و در عين حال راهنمای مناســبی در انتخابگری 

معلم است.
به اين منظور لازم است در موقعيت های خاص تلاش كنيد قبل 

از هر اقدامی سه سؤال از خودتان بپرسيد:

 برداشت من از اين اتفاق چیست؟
آيا اين برداشت من به پیامدي مثبت منتهي مي شود؟

اگر اين طور نیست، چه برداشتي مفیدتر است؟

مطابق با اين فن، قبل از اقدام لازم اســت دربارة اتفاقی كه رخ 
داده است تأمل و برداشت خودتان را بررسی كنيد. برای روشن شدن 

موضوع، به اين مثال توجه كنيد:
همكار شما مدتی است به گرمی با شما روبه رو نمی شود و مانند 
گذشته به گپ وگفت با شما نمی نشيند. برداشت شما از اين رخداد 

چيست؟
ممكن است تصور كنيد برای او اتفاقی پيش آمده كه موجب شده 
است در خودش فرو برود. در نقطة مقابل ممكن است تصور كنيد او 

قصد دشمنی يا دوركردن شما را دارد.
حالا وارد مرحلة دوم شــويد. كدام برداشت ممكن است به پيامد 
مفيدی منجر شود؟ در برداشــت اول، احتمال دارد شما رفتار او را 
درك كنيــد و تصميم بگيريد با حس مثبت به رفتار همدلانة خود 
ادامه دهيد. اين يك برداشــت مفيد و پيامد مؤثر است. در برداشت 
دوم، اين احتمال وجود دارد كه با دشــمن انگاری او، تلاشی برای 
شناسايی يا رفع حالت ايجادشده نداشته باشيد يا با او مقابله به مثل 
كنيد. در چنين شرايطی، پيامد مؤثر و مفيد نيست. بنابراين، با اين 
نگاه كه هر برداشتی به رفتاری مفيد يا غيرمفيد منجر می شود، در 
مرحلة ســوم و پس از شناسايی و تأمل دربارة برداشت خود، سعی 
كنيد برداشــتی مفيد را در رخداد موردنظر پيدا كنيد. اين به معنای 
خودفريبی يا ساده انگاری نيســت، بلكه با وجود دريافت واقعيت، 
تلاش می كنيد با برداشت مفيد، رفتار مؤثرتری از خود نشان دهيد.

 تأ ییدگرا و مثبت جو هستم
از جمله عواملی كــه به ايجاد حال خــوب در ارتباط اجتماعی 
منجر می شود، مثبت نگه داشتن نگاه در جست وجوی اطلاعات از 
مخاطب است. اين به معنای دوری جستن از نگاه نقادانه نيست، اما 
در خرده رفتارهــای مربوط به ارتباط معمول در زندگی، افرادی كه 
وجوه مثبت را بيش از نكات منفی رصد و دنبال می كنند، در ايجاد 
ارتباط مؤثر نيز توانا تر و موفق ترند. وجوه مثبت ممكن اســت در 
ظاهر افراد، نوع پوشش، سلام و احوال پرسی ها، عادت های مطلوب 

تصمیم گیری های همراه با 
تأمل، به ویژه در موقعیت های 
چالش زا، نتیجۀ بهتری دارد
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روزانه و مواردی از اين دســت به سادگی قابل مشاهده باشند. آغاز 
گفت وگو با اين نكات، به عنوان موارد تأييدی كه به زبان می آيند و 
نيز يادآوری های مثبت گرا، در اغلب مواقع روحيه بخش و مؤثر است.

 تجربۀ کلاسی و مدرسه ای
در يكی از برنامه های بسيار سازنده در كلاس درس، دانش آموزان 
را با »چله گرفتن« آشــنا كردم و در آن از همة آن ها دعوت  كردم 
برای مدت چهــل روز به يك ويژگی خاص رفتاری توجه كنند و 
به آن پايبند باشــند. اين كار موجب می شد آن ها بتوانند به ويژگی 
موردنظر خو بگيرند و در عين حالی كه دربارة آن گفت وگو و مطالعه 
روی می داد، انس و الفت نيز شكل بگيرد. به اين فكر افتادم كه اين 
ايده را با مدرسه و همكارانم نيز در ميان بگذارم. با هماهنگی مدير 
مدرســه، در يك شورا از همكاران دعوت كردم يك برنامة چلگی 
را با هم تجربه كنيم. به پيشــنهاد همكاران در بارش فكری اوليه، 
موضوع »مثبت گويــی و تأييدگرايی در گفت وگو ميان همكاران« 
تصويب شد. به مدت چهل روز، همكاران تلاش می كردند به موارد 
مثبتی دربارة يكديگر اشــاره كنند. اتفاقات بســيار خوبی در طول 
اجرای اين برنامه داشتيم. در برخی موارد، به واسطة تقويت رابطه كه 
در اثر مثبت گويی ها رخ داده بود، نقادی های مؤثر و خوبی هم شكل 
می گرفتند و زبان همدلــی افزايش پيدا كرد. جالب تر اينكه برخی 
همكاران از همين فن برای مواجهه با دانش آموزان نيز اســتفاده 
كردند و همه شــاهد بوديم كه در ادامة اين ارتباط، رشتة تربيت با 

سهولت و قدرت بيشتری ايجاد می شد.

 به خاطر سپاسگزاری، آرامش دارم
از جملــة مهم ترين منش های معلمی، آرامش اســت. آرامش و 
احساس معلمی كه با خود در صلح است، می تواند از يك منشأ ويژة 
درونی نشــئت بگيرد كه از آن به معجزة سپاسگزاری ياد می شود. 
معلمان قدر شــناس و سپاسگزار می توانند دانش آموزانی را پرورش 
دهند كه قابليت ديدن داشــته های خود را دارند، از آن ها به درستی 
استفاده می كنند و به اين واسطه، سپاسگزارانی قابل هستند. در آيين 
سپاســگزاری، توجه فرد به آن چيزی است كه در اختيار دارد. او از 
تلاش برای تسخير و به دست آوردن های ضروری دوری نمی كند، 
اما با تكيه بر داشته ها و بهره مندی درست از آن ها، قدرت و انرژی 
لازم را برای ادامة مسير و مواجهة درست با موانع در اختيار می گيرد. 
از جمله وجوه درســت، قريحة سپاسگزاری را می توان در بازخورد 
كامل و ســازنده جست . در اين دســته از بازخوردها، معلم ابتدا بر 
نكات درســت و قابليت های موجود تأكيد و اشاره می كند و سپس 
به نكات لازم به تغيير و شيوه های تغيير آن ها می پردازد. اين ايده 
واكنش ســازنده و مفيدی به كل جريان و اتفاقات زندگی و حرفه 
است. مطابق با آموزه های مرتبط با سپاسگزاری، شكر نعمت موجب 
افزايش نعمت هاست و معلمی كه سقف انتظارات كلاسی خود را 
با توجه به ظرفيت ها و داشــته های دانش آمــوزان بالا می برد و با 
بيان و اشاره به توانايی ها، تلاش می كند راه های غلبه بر ضعف ها 
را برای مخاطبان روشن كند، به مراتب بيشتر می تواند شاهد رشد 
يادگيرندگان باشد. اين موضوع دربارة ارتباط با والدين دانش آموزان، 

همكاران و ديگر معلمان در فضای مدرسه نيز صادق است. در اين 
مفهوم از شكرگزاری، تكيه  بر داشته های ارزشمند طرف مقابل، اعم 

از دانايی و توانايی، ارتباط را بهبود می بخشد و رشد می دهد.

 تجربۀ مدرسه ای
مدتی بود كه سختی كار و تعدد دانش آ موزان در هر كلاس موجب 
شده بود برخی از معلمان احساس خستگی زيادی داشته باشند و به 
دليل اين خستگی، نمی توانستند در تعامل با يكديگر به درستی رفتار 
كنند. در شورای مدرسه تصميم گرفته شد برای مدتی، جمع معلمان 
در يكی از ساعت های تفريح مهمان يكی از كلاس ها شود. برنامه 
اين بود كه در فرصت ســاعت تفريح، هر معلم دربارة معلم ميزبان 
صحبت و ويژگی های ارزشمند و مثبت او را يادآوری كند. اين برنامة 
به ظاهر ساده، به شــدت در ايجاد و تحكيم ارتباط ميان همكاران 
نقش داشــت. يادآوری داشته های رفتاری معلمان، حس خوبی از 
سپاسگزاری برای بودنشان را در وجود معلمان ديگر ايجاد می كرد و 
در عين حال برای معلم ميزبان نيز تقويت كنندة وجوه مثبت و تلاش 

بيشتر برای نگهداشت و گسترش آن بود.

دیدن نکات مثبت، تأییددادن 
در این باره و تأکید بر 

آن، بخش هایی از روحیۀ 
سپاسگزاری و قدرشناسی 

هستند
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 شروع شاعری از دبستان
ابوتراب جلی در ســال 1287 و به قــول خودش 1298 در 
دزفول به دنيا آمد. اولين شعرش را در نه سالگی سرود. جلی دوران 
ابتدايی را در مدرســه هاي اهواز و دزفول تحصيل كرد. پس از آن 

برای تحصيلات حوزوی به كربلا رفت.

 فعاليت مطبوعاتی
ابوتراب جلــی فعاليت مطبوعاتی را با روزنامة »عراق« در اراك 
آغاز كرد. در سال 1319 با قصيدة »راه آهن« به شهرت رسيد. سال 
1320 به دليل مقالات و اشعار تند در آن روزنامه تحت تعقيب قرار 
گرفت و مدتی زندانی شد. ايشان با روزنامه ها و مجلات متعددی از 
جمله »توفيق، بامداد، نهيب آزادی، چلنگر، شب چراغ، رنگين كمان، 
خورجين و گل آقا« همكاری داشت. در اين دوران از اسامی مستعار 
زيادی استفاده كرد؛ نام هايی چون »خفی، فلانی، مزاحم، فيلسوف، 

خوشه چين، بازيگوش و ميرزا كائنات.«

 فرزندان طبع
حاصل مجموعه مقالات جلــی در روزنامه ها در قالب كتابی با 
نام »دوالپا« منتشــر شد. با اســتقبال خوب خوانندگان جلد دوم 

اين مجموعه با نام »خروس بی محل« با مقدمة سيد محمدعلی 
جمال زاده منتشر شد. از ايشان كتاب های »سه منظومه، شب چراغ، 
منظومة عشــق و عفت، منظومة طوفان و منظومة حســين كرد 

شبستری« نيز منتشر شده اند.

 شاعری همراه و مردمی
جلی پيش از انقلاب اسلامي بارها در دوره هاي حساس سياسی 
كشور با آثار و اشعار استوارش زبان گويای مردم بوده است. ايشان 
با اســتفاده از صنايع لفظی و معنوی و زبان ســاده و صميمی، از 

ظرفيت های طنز برای بيان انتقاد به خوبی استفاده كرده است.

 یادنامه و آثار مرتبط
»محبوب ديرآشنا« عنوان كتابی است كه سيد عمادالدين قرشی 
دربارة ابوتراب جلی نوشته است. قرشی در اين كتاب آثار و زندگی 
استاد ابوتراب جلی را معرفي و بررسي كرده و در پايان نمونه های 

خواندنی و خوبی را از آثار استاد آورده است.
»طرز طنز« عنوان كتابی پژوهشی است كه صابر قديمی در 
آن بديع را در شعر طنز معاصر بررسي كرده است؛ به خصوص در 

آثارِ ابوتراب جلی و ابوالفضل زرويی نصرآباد. 

 درگذشت
استاد ابوتراب جلی بی شك يكی از طنزنويسان تأثيرگذار ايران 
است. از ايشان در طنز منظوم و در نثر طنز آثار ارجمندی به يادگار 
مانده اســت. استاد در 14 خرداد سال 1377 در تهران درگذشت و 
در بهشــت زهرا در جوار ابوالقاسم حالت آرميد. روحش شاد و 

يادش گرامی باد.

 نمونۀ اثر
کاه و کاهدان

گـر بـر سرت كلاه نبود آسمـان كـه بود              
گر بر تن تو گوشت نبود، استخوان كه بود

سـاقی اگـر به دست تو رطـل گـران نداد              
بـر دوش نـاتـوان تـو بـار گـران كـه بـود

غمنـاك از چه روی نشستی كنـار جـوی              
 نـانـی اگـر نـداشـتـی آب روان كـه بـود

رنـگ تـو زرد شـد اگـر از حسـرت پـلـو               
در خـاطـر تـو يـاد پلـو زعفـران كـه بود

پـای بـرهنـة تـو اگـر سوخت بر زمين             
 از آفتـاب بـر سـر تـو ســايـبان كـه بـود

در هر نفس وظيفة تـو شـكر نعمت است            
 گـر نان نبـود بهـر تو سـودای نـان كه بود

محروم مانده ای ز چه از علـم و مـعـرفـت            
 در خـانه ات كتـاب اميرارسلان كه بود

سهمـی اگـر نـداشتی از سيـب اصفـهـان             
در سفرة تو شلغم گلپايـگـان كه بود

در خـوردن گــرسنــگی افـراط كرده ای           
 كـاه از خودت نبود پسر كـاهدان كه بود

مهدی فرج اللهی

ادبيات و طنز

دوست بزرگ بچه ها

محبوب دیرآشنا

ادبيات و طنز

آيدا پارس پور
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دوست بزرگ بچه ها
 عباس يمینی شريف در اول خرداد 1298 در محلة 
پامنار تهران متولد شد. او از نخستين شاعران و نويسندگان كودك 
ايران است. كودكی خود را در روستای دربند سپری كرد. از دوران 
كودكی شــعر می سرود، اما سرودن برای كودكان را هنگامی آغاز 
كرد كه در دانش سرای مقدماتی آموزگاری، با ادبيات كودكان ديگر 
كشورها آشنا شد. او بيش از سی كتاب برای كودكان دارد كه از آن 
ميان شــعرهاي »با الفبا، باغ دوستی،  پلنگ يكه تاز و كتاب توكا« 
را می توان نام برد. برخی از اين آثار از كانون های ادبی و فرهنگی 
ايرانــی و بين المللی جوايزی دريافت كرده انــد. او از بينان گذاران 
شــورای كتاب كودك و انجمن پژوهش های آموزشی پوياست و 
سردبيری و مديريت شماری از مجله های كودكان را نيز بر عهده 

داشته است. 
در سال 1324 شعرهای او به تدريج وارد كتاب های درسي شدند. 
شعرهای او در نشــريات كودكان منتشر می شدند. يميني  شريف 
مدتی مديريت مجله های »دانش آموز« و »كيهان بچه ها« را نيز به 
عهده داشت. او باور داشت كه بايد شيوة آموزش خواندن و نوشتن 

در ايران دگرگون شود.
يمينی شــريف در ســال 1332 برای گذراندن دورة كارشناسی 
آموزش و ادبيات كودكان به آمريكا سفر كرد. تجربه های تلخش 
از دوران مكتب و آشــنايی با ديدگاه هــای نو در آموزش وپرورش 
كودكان، او را بر آن داشــت تا پس از بازگشت به ايران، در سال 
1336 با همراهی همسرش توران مقومی، دبستان »روش نو« را 
باز كند. دبستان روش نو پس از مدتی از كودكستان تا دبيرستان 

گسترش يافت و تا 1358 به كار خود ادامه داد.
در روز بيســت و هشــتم آذرماه 1368، عباس يمينی شريف، 
شاعر و نويسندة كودكان ايران، ديده از جهان فرو بست. او از نادر 
پيشگامان ادبيات تاريخ معاصر كودكان بود كه عاشقانه به غنای 

اين تاريخ می افزود.

 ماندگارترین شعر عباس یمینی شریف
من يار مهربانم دانا و خوش زبانم

گويم سخن فراوان با آنكه بی زبانم
پندت دهم فراوان من يار پند دانم

من دوستی هنرمند با سود و بی زيانم
از من مباش غافل من يار مهربانم

 نمونه شعر
  بين زمين و آسمان مثل پر كبوتران

برف مياد ريز و درشت  دانه به دانه مشت مشت
باد به هر طرف وزد پنبه زنی به پا شود

به پشت بام و بر زمين بر سر و روی آن و اين
از آسمان برف مي باره دنيا به زير چلواره

برف نشسته بر چنار بسته به شاخه ها نوار
كاج تنش سفيد شد ز برف ناپديد شد

سرو كشيده تا كمر تور عروس روی سر
يك شبه كوه پير شد سرش به رنگ شير شد

ببين ببين كه ديدنی است روی هوا پنبه زنی است

آيدا پارس پور
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 كتابخانة كودكان و نوجوانان با هدف ايجاد كتابخانه ای 
اســتاندارد و نمونه برای ارائة خدمــات به گروه سنی 7 تا 14 
سال ايجاد شده اســت. اين كتابخانه برَخط و به سازمان اسناد و 
كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران وابسته است و در تاريخ 12 

ارديبهشت ماه سال 1389، به صورت مجازی راه اندازی شد.
 اين كتابخانه به رايگان در دســترس تمام كودكان و نوجوانان 
فارســی زبان جهان قرار دارد. كودكان و نوجوانان می توانند در اين 
كتابخانه بــرای خود »كتابخانة شــخصی« و »كارت عضويت« 
درســت كنند. خانواده ها نيز می توانند كتاب ها و قصه های قديمی 

ايرانی را در اين وبگاه مطالعه كنند.
كتابخانة ملی ايران از مهم ترين مراكز نگهداری كتاب ها و اسناد 
فرهنگی به زبان فارسي است و به دليل اهميت زياد كتاب ها و اسناد 
اين مركز، تنها افرادی با شــرايط خاص امكان استفاده از منابع آن 
را دارند. همچنين، بر اساس قانون واسپاری )طبق مصوبة واسپاری 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی، كلية ناشران موظف اند حداقل دو 
نسخه از هر كتاب را به صورت رايگان در اختيار كتابخانة ملی ايران 
قرار دهند. لازم به ذكر است، اجرای قانون واسپاری طبق مصوبة 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهدة وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی اســت، ولی طبق توافقات انجام  گرفته بين سازمان اسناد 
و كتابخانة ملی ايران و آن وزارتخانه، بر عهدة كتابخانة ملی نهاده 
شــده است( تعداد زيادی از كتاب های كودك و نوجوان در »مركز 

اسناد و كتاب خانة ملی ايران« بايگانی شده بودند.
 با تلاش های آقای مصطفی رحماندوســت )نويســنده و شاعر 
كودكان و نوجوانان( و رئيس وقت مركز اســناد و كتاب خانة ملی، 
كتاب های كودك و نوجوان اين مركز در بخشــی از اين كتابخانه 
ثبت و نگهداری شده اند تا نويسندگان و پژوهشگران حوزة كودك و 
نوجوان بتوانند از اين منابع استفاده كنند. از آنجا كه مخاطب اصلی 
اين كتاب ها كودكان و نوجوانان هســتند و به دليل شرايط خاص 
»كتابخانة ملی«، كودكان امكان حضور در محيط كتابخانه را ندارند، 
تصميم گرفته شد كتاب های اين كتابخانه در وبگاه »كتابخانة ملی 
كــودكان و نوجوانان« قرار گيرند تا هدفِ بــردن »كتابخانه« به 

»خانه های بچه ها« محقق شود.

 کتابخانۀ ملی کودکان و نوجوانان، هم اکنون 
هفت بخش دارد:

/https://icnl.nlai.ir
 کتاب خوانی: در اين بخــش می توان كتاب ها را در 
دســته بندی های گوناگون، يا با كمك جســت وجوی پيشرفته، 

فهرست كتاب ها و راهنمای استفاده از كتاب خوانی، مطالعه كرد. 

 کتاب خانة شــخصی: تمام كــودكان و نوجوانان 
می توانند با ايجاد حســاب كاربری، از كتاب های موردعلاقة خود 
در اين وبگاه يك »كتابخانة شخصی« درست كنند، نظراتشان را 
دربارة كتاب هايی كه مطالعه می كنند با ديگران به اشتراك بگذارند 

و هم خوان كنند.

  کتاب های برگزيده: شامل يادداشت ها، دستخط و 
امضای نويسندگان كتاب های كتابخانه.

 بچه خوانی ها: اين بخش تلاش می كند مخاطبان را 
با دو پديده آشــنا كند: »كتاب های قديمی كودكان«، »مجله ها و 

خواندنی های ديگری« كه برای كودكان منتشر می شده اند.

 ايران شناســی: اين بخش خــود از چند زيربخش 
تشــكيل شده  اســت: اقوام ايرانی، فرهنگ و تمدن و دين، اديان، 

تاريخ ايران، جغرافيای ايران، اطلس ايران و استان های ايران.

فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی

كتاب خواني 
از راه دور

 دكتر اكرم عينی
دكترای علم اطلاعات و دانش شناسی
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 گالــری: در اين بخــش، عكس های نويســندگان 
كتاب های كتابخانه، مراسم و مناسبت های برگزارشده در كتابخانه و 

عكس های ارسالی اعضای وبگاه در دسترس قرار دارند.

 اخبار کتاب: اين بخش شــامل چند زيربخش است: 
اخبار، تازه های وبگاه، »كتابخانه« در رســانه ها، از ساير رسانه ها و 

بايگانی اخبار.
 در ايــن وبگاه امكان كتاب خوانــی در موضوعات متعدد وجود 
دارد. كتاب ها به صورت كامل پويش )اســكن( شده اند، متن آن ها 
روی وبگاه قرار گرفته و امكان كتاب خوانی مهياســت.  در صورت 
عضوشــدن در وبگاه می تــوان كتابخانة شــخصی ايجاد كرد و 
كتاب های مورد علاقة خود را به صورت مجازی كنار هم قرار داد. در 
وبگاه كتابخانة ملی كودكان و نوجوانان، علاوه بر كتاب، مجلات، 
كتاب صوتی و پادكســت های مخصوص كودكان و نوجوانان هم 
قابل استفاده اند. ضمن اينكه اخبار حوزة كودك را هم می توان در 

اين وبگاه مشاهده كرد.
بنای كتابخانه در ضلع شرقی كتابخانة ملی در دو طبقه واقع شده 

است:
در طبقــة اول منابع كودكان قرار دارند كه شــامل اين بخش ها 

هستند:
 منابع مرجع؛

 كتاب ها؛
 نشريات خاص كودكان؛

 كتاب های ويژة كودك و نوجوان نابينا؛
 كتاب های زبان های ديگر كه در ايران منتشر شده اند؛

 ديداری و شنيداری )لوح های فشرده )سی دی ها(، كاست ها و...؛
 نقاشی )شامل ابزارها و وسايل نقاشی كودكان(؛

 نمايش تازه های كتابخانه؛
  قصه خوانی و داستان گويی.

در طبقة دوم منابع پژوهشگران كودك و نوجوان قرار دارند.
 کتاب: بيش از 250 هزار نسخه كتاب تمام متن به زبان های 

فارسی، لاتين و بريل )خاص كودكان و نوجوانان نابينا(؛
 نشريه: عنــوان نــشرية خــاص كــودك و نوجــوان؛

 منابع غیرکتابی: لوح فشرده )سی دی(، كاست، لوح آموزشی 
و جورچين آموزشـي؛

 57 كتاب گويا )شــنيداری و صوتی( برای استفادة كودكان و 
نوجوانان استثنايی.

 خدمات
سلام بچه ها

در بخش از »كتابدار بپرس« شما می توانيد سؤالاتی كه به ذهنتان می رسد )چه درسی و چه غير درسی( را از طريق 
چت )گفت و گوی اينترنتی(، ايميل )پســت الكترونيكی( از كتابدار بپرسيد و كتابدار هم به شما كمك می كندتا شما به 
جواب سؤالاتتان برسيد. هر سؤالی كه به فكرتان می رسد و دوست داريد بپرسيد، هيچ اشكالی ندارد، چون اين كتابدار 

نامرئی هميشه در كنار شماست.
می دانید ندانستن عیب نیست نپرسیدن عیب است

 فراهم آوری كتاب ها و منابع غيركتابی منتشرشــده در داخل و 
خارج از كشور برای كودك و نوجوان و نيز پژوهشگران اين حوزه؛

  ارائة خدمات به كودكان و نوجوانان 7 تا 14 سال؛
 ارائة خدمات به پژوهشگران كودك و نوجوان؛

 ارائة خدمات جانبی چون قصه و شعرخوانی، و نمايش فيلم؛
 بازديد از كتابخانة كودك و نوجوان.

با عضويت در كتابخانة ملي كودكان و نوجوانان ايران می توانيد:
ـ متن كامل كتاب های قديمي كودكان و نوجوانان را بخوانيد و در 

كتابخانة خودتان بگذاريد.
ـ بعضي از مجله هــای قديمي كودكان و نوجوانان ايران را ورق 

بزنيد؛
ـ كتاب های تازه ای را كه نويسندگانشــان به شما هديه كرده اند، 

بخوانيد؛
ـ عكس، امضا، دســت خط و شــرح حال نويسندگان و شاعران 

خودتان را ببينيد؛
ـ براي خودتان يك كتابخانة شخصي درست كنيد. به دوستانتان 

كتاب هديه كنيد و با آن ها دربارة كتاب ها حرف بزنيد.
ـ آلبوم عكس درست كنيد و به دوستانتان نشان بدهيد؛

ـ آثارتان را براي مجلة كتابخانه بفرستيد تا ديگران هم نوشته های 
شما را بخوانند؛

ـ بعضي از قصه ها را بشنويد.

منبع
وبگاه کتابخانة ملی کودکان و نوجوانان ایران.
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وحيد گلستان

فيلم آموزشي


 در فرايند يادگيري هميشه بر تعاملي بودن تأكيد مي شود. 
لذا در نمايش فيلم آموزشي هم در پي طراحي فعاليت هايی هستيم 
كــه به تعامل با موضــوع فيلم، تعامل با ســاير عناصر محتواي 
فيلم و تعامل يادگيرندگان با هم منجر شــوند. ايده پردازي حول 
موضوع فيلم می تواند بســيار اثربخش باشــد. در اين شيوه، اگر 
فيلم آموزشي موجود موضوع خود را به گونه ای بيان  كند كه تحير 
فلسفي و مجهول آفريني  كند، می توان فيلم را نمايش داد و فرايند 
ايده پردازي را در مســير كشف و حل مســئله اجرا كرد. اگر فيلم 
محتواي ارزشمند و تفصيلي نسبت به موضوع دارد، می توان ابتدا 

نسبت به موضوع ايده پردازي كرد و سپس يادگيرندگان را با فيلم 
و جهان تازة آن مواجه كرد.

شيوه های ايده پردازي بسيار متنوع هستند و هركدام كاركرد خود 
را دارند. در ادامه يك شيوة بسيار ساده پيشنهاد می شود:

عنوان فیلم: آيندة زمين- آيندة بدون پلاستيك
مدت زمان فیلم: 10 دقيقه و 25 ثانيه

زمان پیشنهادی اجرای فعالیت: دو جلسة 70 دقيقه ای
مخاطب: دانش آموزان متوسطة اول و متوسطة دوم

 فرایند اجرا
 قبل از نمایش )جلسۀ اول(

يك روز قبل از نمايش فيلــم از دانش آموزان بخواهيد در منزل 
كيســه و ظرف هاي پلاستيكی مصرف شدة طول روز را جمع  كنند 
و جلسة بعد با خود به كلاس بياورند و آن را در گوشه ای از كلاس 

روی هم قرار دهند.

 قبل از نمایش )جلسۀ دوم(
اكنون از دانش آموزان می خواهيم يك به يك يا در گروه های دو تا 
سه نفره، به هفت پرسش پاسخ دهند. اين پرسش ها آن ها را در فرايند 

ايده پردازي قرار می دهند.

  ايده پردازی به شیوۀ ساختن گرایی
اين هفت سؤال پی درپی خود فرايند ايده پردازي را شكل مي دهند، 
بدون آنكه شما دانش و آموزشي پيشيني به دانش آموزان بدهيد. در 
اين شيوه، آن ها خودبه خود در فرايند خلق و ايده پردازي قرار می گيرند. 
حتی دانش آموزی را كه تجربه و آموزش فيلم نامه يا داســتان هم 

نديده باشد، به فعاليت چالش برانگيز و گام به گام دعوت می كند.
ابتدا يك واژه يا موضوع به چند موضوع ريزتر كه دانش آموز احتمالًا 
كمی بيشــتر دوست دارد و به علاقه ها و ذهنيتش نزديك تر است، 
مبدل می شود و قدری جزئی نگرتر و نزديك تر می شود. طی سؤالات 
بعد، با راهنمايی هايی كه در متن ســؤال هم آمده اند، به شيوه های 
متفاوت و حتی با بيان مجازی و استعاری، طرحی تهيه می شود كه 
می تواند تجربة ويژه ای برای دانش آموز قلمداد شود و نيز براي معلم 

 اشاره
فیلم های  اكثر  که  آنجا  از 
وجود  با  معلمان،  اختيار  در 
مفاهيم  و  پیام ها  داشتن 
آموزشی  طراحی  ارزشمند، 
را ندارند،  از توليد فيلم  قبل 
بايد فرايندی ايجاد كنيم كه 
پس از گام اول، يعنی انتخاب 
يادگيری  فرايند  برای  فيلم 
است، در گام دوم به طراحی 
متناسب  آموزشی  كاربردی 
دانش آموزان  و  كلاس  با 
خودمان بپردازيم تا فيلم به 
رسانه ای اثربخش در كلاس 

ما مبدل شود.

نمایش فیلم 
با ایده  پردازی

فيلم آموزشی
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توان خلاقه و ذهنی دانش آموز را بر اســاس اين پاسخ ها و بعد هم 
تركيب )كه در آخر رخ می دهد( بسنجد.

 حفظ و كشف تفاوت های فردی دانش آموزان 
در مواجهه با فيلم آموزشی در روش ايده پردازی

1. می خواهيم فيلمي كوتاه با موضوع »زباله« بسازيم. پنج كليدواژه، 
يا حيطة مهم از ديد شما، يا اخباري كه در اين مورد شنيده ايد، علوم 
و مباحثي كه با اين موضوع نزديك هستند و از ديد شما می توانند 
براي يك فيلم جذاب باشند و حتي شوخي بامزه ای در اين خصوص 

را در فهرست زير بنويس )تعداد پيشنهادهای شما محدود نيست(.
-
-
-

2. حالا فهرست زيرموضوعاتی را كه نوشتی، دوباره مطالعه كن 
و فقط يك موضوع را برای ساخت فيلم كوتاه به ما پيشنهاد كن.

 راهنمایی 
شیوة پیشنهادی اول: جذاب ترين و بديع ترين زيرموضوع را 
كه كمتر درباره اش فيلم ســاخته اند يا برای مخاطبان مهم تر است، 

انتخاب كن.
شیوة پیشــنهادی دوم: اگر نتيجه راضــی ات نمی كند، دو 
زيرموضوع از فهرست خودت را با هم تركيب كن. حتی اگر در ظاهر 

خيلی به هم ربط نداشته باشند.
شیوة پیشنهادی سوم: به جای بخشی از زيرموضوعی كه 
در فهرســت داری، يك موضوع ديگر را خارج از موضوعات مرتبط 
با محيط  زيســت جايگزين كن. اگر نتيجه نداد، جايگزينی زمان يا 
جايگزينی مكان با زمان و مكان واقعی موضوعات را هم بررسی كن.

 3. دربارة اين موضوعِ انتخابی چند نكته می توانی بنويسي؟ )اگر 
نكاتي باشــد كه كمتر كسي شنيده و ديده باشد، حتماً مشتاق تريم 

براي خواندنش.(

4. اكنــون می خواهيم يك نفر يا چند نفر را كه مســئله يا حتي 
سرنوشتشان به اين موضوع مرتبط است، پيدا كني. اين فرد يا افراد 

چه كساني هستند؟

5. شــخصيت پيشــنهادی ات می تواند هر ويژگي را كه شــما 
فكر می كنيد داشــته باشد. البته دوســت دارم يك يا چند ويژگي 
منحصربه فرد بــه او بدهي كه در نهايت با موضوع انتخابی ات هم 

نسبتي ويژه داشته باشد.

6. بيا بيشتر دربارة »مشكلي« كه براي شخصيت پيش آمده فكر 
كن. مشكل يا مسئله اي جدي كه هم به موضوع انتخابی ات ربط دارد 
و هم مخصوصاً براي شخصيتي كه معرفي كردي اهميت فراوان 

دارد، چه می تواند باشد؟

7. حالا با جمع بندی همين اطلاعاتی كه در بالا نوشتی، به نظر 

می توانی يك خط داستان يك تا سه سطري برايش متصور شوي.

 نمايش فيلم
ســپس فيلم »آيندة بدون پلاســتيك« نمايش داده شــود. از 

دانش آموزان بخواهيد:
الف(

 دربارة محتوای فيلم گفت وگو كنند.
 به آن ها بگوييد برخی قرن حاضر را قرن پلاستيك ناميده اند! 

نظر آن ها دربارة اين جمله چيست؟
  به پلاســتيك های گوشة كلاس اشــاره كنيد و بپرسيد اين 
پلاستيك ها به ما چه می گويند؟ آيا ضرب المثل »مشت نمونة خروار 

است« در اين باره صدق می كند؟
 بين فعاليت جمع آوری پلاستيك و اين فيلم چه ارتباطی وجود 

دارد؟
 وقتی در يك هفته در يك كلاس اين مقدار پلاســتيك جمع 
می شود، در طول روزها، هفته ها، ماه ها و سال ها در دنيا چه اتفاقی 

می افتد؟
 از دانش آمــوزان بخواهيد به صورت گروهــی راه های كاهش 
مصرف پلاســتيك و ظروف يك بارمصرف در خانه و مدرســه را 

شناسايی كنند و با كلاس در ميان بگذارند.

ب( اكنون دانش آموزان می توانند بين ايده های ارائه شدة خودشان 
با فيلم تطبيق يا تركيب ايجاد كنند. آن را بنويسند يا گفت وگو كنند.

 فعالیت تکمیلی
در صورت امكان، دانش آموزان از پلاستيك ها و ظرف هاي يك بار 
مصرف رهاشده در محيط زندگی عكس يا فيلم واقعی بگيرند يا از 
رسانه ها چنين عكس ها و فيلم هايی را پيدا كنند و برای نمايش در 

جلسة بعد به كلاس بياورند.

توصیة 1: برگزاری اردوهای تفريحی آموزشــی در طبيعت و 
پاك سازی محيط زيست از پلاستيك فعاليتی ارزشمند در اين باره 
است، اما دانش آموزان بايد به اين نگرش برسند كه اين اقدام فقط 
يك مســكّن است و درمان نيســت. درمان اصلی كاهش مصرف 

پلاستيك است.

توصیــة 2: در تمامــی گفت وگوهای كلاســی در ابتدا ميز و 
نيمكت ها به شــكل يو چيده شــوند تا دانش آموزان بتوانند هنگام 
گفت وگو همديگر را ببينند. قبل از نمايش فيلم برای معرفی مشاغل 
فراموش شده تصويرهاي مناسب را جست وجو و در كلاس ارائه كنند.
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سلامت و بهداشت

دكتر اعظم گودرزی
دكترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

آسم زدایی

 بيماری آسم يك بيماري التهابی مزمن و غيرواگير ريه 
است. مزمن به اين معنا كه بيماري هميشه وجود دارد؛ حتي زماني 
كه بيمار احساس ناخوشي ندارد. در اين بيماري، به دنبال واكنش 
راه هاي هوايي به عوامل محرك و حساسيت زا )آلرژيك( اتفاقاتي در 

راه هاي هوايي رخ مي دهند:
 پوشش داخلي راه هاي هوايي متورم و ملتهب مي شود.

 ترشحات راه هاي هوايي )موكوس( زياد مي شود.

 عضلات اطراف راه هاي هوايي منقبض مي شود.

مجموع اين اتفاقات موجب انســداد راه هاي هوايي مي شود و در 
نتيجه هواي كمتري از آن ها عبور مي كند. با سخت تر شدن تنفس، 
علائم آسم به صورت ســرفه، خس خس سينه و تنگي نفس بروز 

مي كنند.

 علائم شایع
سرفه

سرفة بيماران آسمي غالباً در شب و اوايل صبح بدتر و مانع خواب 
راحت مي شود. ممكن است تك تك يا حمله اي باشد، ولـي اكثـراً 
به مدت طولاني ادامه مي يابد. اگر سرفه هاي فردي بيش از چهار 

هفته طول بكشد، او بايد از نظر آسم بررسی شود.
خس خس

نوعي صداي زير است كه هنگام تنفس و اغلب در بازدم شنيده 
مي شود. بايد توجه داشت، خس خس سينه با خرخر كه نوعي صداي 

بم است و غالباً در هنگام دم شنيده مي شود، متفاوت است.
تنگي نفس

در تنفس طبيعي، عمل دم و بازدم به راحتی و بدون احساس فشار 
يــا كمبود هوا صورت مي گيرد. اگر بيمــار دچار اختلال در تنفس 
به صورت تنگي نفس باشد، بايد به عنوان يكي از علائم مشكوك 

به آسم بررسی شود.
البته همة بيماران آسمي علائم فوق را به طور كامل ندارند. شدت 
و ميزان علائم نيز در حالت های مختلف بيماري و در حملة آســم 

متفاوت است.
علائم حملۀ آسم شدید

علائم حملة آسم شديد را بايد به سرعت شناسايي كرد. اين علائم 
عبارت اند از: 

 تنگي نفس شديد، تنفس سريع، عرق سرد؛
 خس خس پيش رونده؛

 استفاده از عضلات فرعي تنفس به صورت داخل كشيده؛
 شدن پوست قفسه سينه و عضلات بين دنده ای؛

 ناتواني در بيان حتي يك جمله؛
 افت سطح هوشياري.

 علل بروز آسم
علت دقيق و اصلي آسم هنوز نامشخص است، ولي آنچه تاكنون 
روشن شده نشان مي دهد، اگر افراد خانواده سابقة انواع بيماري هاي 
حساســيت زا )آلرژيك( يعني »اگزما، حساســيت بيني، حساسيت 
غذايي و آســم« را داشته باشــند، احتمال بروز آسم در ساير افراد 
آن خانواده بيشتر مي شــود. همچنين، تماس با عواملي چون دود 
ســيگار، عوامل عفوني ويروسي و بعضي مواد حساسيت زا ممكن 
است بر احتمال ابتلا به آسم بيفزايد. برخي افراد به دليل تماس هاي 
شغلي ممكن است دچار آسم شوند )نظير كار در نانوايي، چوب بري 
و رنگ ســازی(. همچنين، ممكن است بيماري آسم در افراد بدون 

سابقة آلرژي نيز رخ دهد.

از بين عوامل محيطي كه سبب بروز يا بدترشدن آسم مي شوند، 
موارد شايع عبارت اند از:

مواد حساسيت زا 
 عوامل حساسيت زاي حيوانات )پر، مو يا پوست(؛

گرده ها و قارچ ها؛
 هيره )مايت( موجود در گرد و خاك خانه ؛

 سوسك؛
 مواد محرك؛

 دود سيگار و ساير مواد دخاني )قليان و پيپ(؛
 آلودگي هوا؛

 تغييرات آب و هوايي، به خصوص هواي سرد و خشك؛
 بوهاي تند )نظير بوي عطر و اودكلن(؛

 تغييرات هيجاني شديد )گريه كردن، خنديدن شديد و فشار رواني(؛
 عفونت هاي ويروسي )سرماخوردگي، آنفلوانزا و ...(؛

 ورزش و فعاليت بدنی؛
عوامل ديگر:

 داروها مانند آسپرين و برخي مسكن ها
 مــواد افزودني در غذاها و حساســيت  هاي غذايي، به ويژه در 

كودكان؛
 چاقي.
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 درمان دارویی
 آسم يك بيماري مزمن است و تاكنون راه حلي براي ريشه كن كردن 
آن پيدا نشده است، ولي اين بيماري را مي توان به شكلي درمان و 
مهار كرد كه از بروز علائم و حملات آن پيشگيري شود. در صورت 

مهار بيماري آسم مي توان از زندگي مطلوبي برخوردار بود.
داروهاي تسکین دهنده )سريع الاثر(

اين داروها با شــل كردن عضلات راه هاي هوايي، به گشادشدن 
راه هــاي هوايــي و در نتيجه كاهش يا رفع علائم آســم كمك 
مي كنند. زمان شــروع اثر اين داروها چند دقيقه اســت. بنابراين، 
داروهاي تسكين فوري ناميده می شوند و هنگام بروز اولين علائم 

تشديد بيماري بايد به كار روند. 
داروهاي مهار کننده يا نگه دارنده

خاصيت مشترك اين دستة دارويي، اثرات ضدالتهابی آن هاست. 
از اين راه علائم آسم را كاهش مي دهند. اين دستة دارويي به طور 
طولانی مدت به كار مي روند و استفاده از آن ها بايد روزانه و منظم 

باشد.

نکاتی برای پیشگیری از حملات آسم  
مهم ترين عوامل خطر بيماری آســم عبارت اند از: هيرة موجود 
در گرد و خاك خانه، عوامل حساسيت زای حيوانات مانند پر، پشم 
و موی حيوانات خانگی، دود ســيگار و ساير دخانيات، دود و بخار 
شيميايی موجود در محيط كار، آلودگی هوا، بوهای تند نظير بوی 

عطر و افشانه )اسپری( و شوينده ها، گرده های گياهان و قارچ ها.
از مهم ترين اصول اولية مهار آسم، انجام اقدامات پيشگيرانه است، 
بنابراين، لازم اســت افراد عوامل خطر ايجادكنندة بيماری آسم را 
كه موجب بروز يا تشــديد علائم بيماری می شــوند و نيز راه های 

پيشگيری و مهار اين عوامل را بشناسند:
 بالش ها و تشــك ها در پوشــش هايي غيرقابــل نفوذ )مثلًا 

پلاستيكي( پيچيده شوند؛
 ملحفه هــا هفته اي يك بار در آب داغ )60 درجة ســانتی گراد( 

شسته و در آفتاب خشك شوند.
 در صورت امكان از قالي به عنوان كف پوش استفاده نشود.

 وســايل فراوان )اســباب بازی، كتاب و مبلمان( در داخل اتاق 
كودك نگهداري نشود.

 سطح رطوبت خانه كاهش يابد.
 بهتر است اتاق خواب رو به آفتاب و داراي نور كافي باشد.

 هنگام نظافت منزل بهتر است فرد مبتلا به آسم در منزل نباشد.
 حدود 4000 مادة ســمي در دود ســيگار شناخته شده است. 
بيماران بايد از مصرف دخانيات يا قرارگرفتن در معرض دود سيگار 
ســاير افراد خودداري كنند. همچنين، دود سيگار و ساير دخانيات 
)قليــان و پيپ( از مهم ترين عوامل افزايش آســم، به خصوص در 
كودكان، هستند. اجازة سيگاركشيدن در خانه يا فضاهاي بسته به 

هيچ كس داده نشود.
 به هنگام آلودگي هوا از منزل خارج نشوند و برای جلوگيري از 
آلودگي هواي داخل منزل، از سوخت هاي زيستي )بيولوژيك( مثل 

چوب، فضولات و زباله اجتناب شود.

 بايد از نگهداري حيوانات خانگي در محيط داخل منزل خودداري 
شود و به هيچ وجه اجازة ورود حيوانات دست آموز به رختخواب داده 
نشــود. حيوانات دست آموز از خانه خارج شــوند )گربه و سگ(. از 
به كاربردن بالش يا تشــك حاوي پر، پشم و كرك اجتناب شود. 
سوسك از عوامل حساسيت زاست. با روش هاي مناسب در دفع اين 

حيوان تلاش شود.
 تغذية انحصاري با شــير مادر، به خصوص در شــش  ماه اول 
زندگي، خطر بروز حساسيت و آســم را كاهش مي دهد. لذا براي 

پيشگيري از آسم بهتر است از شير خشك استفاده نشود.
 در مورد علائم هشداردهندة بروز حملات آسم و نحوة برخورد 
و اقدامــات اوليه، در صورت بروز حملات، به بيمار و اطرافيان وي 

آموزش داده شود.
 بعضي از بيماران مبتلا به آســم به بوهاي تند مثل بوي رنگ 
و اسپري مو، عطر و ادوكلن، سفيدكننده ها و جوهر نمك واكنش 

نشان می دهند و بايد از اين عوامل محرك اجتناب كنند.
 گرده هاي گياهي موجود در فضا غالباً سبب آسم و آلرژي هاي 
فصلي می شوند. درختاني مثل نارون، كاج، سپيدار، علوفه هاي هرز 
در فصل هاي سال مشكل ساز هستند. در فصل های گرده افشانی، با 
بستن در و پنجره ها مي توان از نفوذ گرده ها به اتاق جلوگيري كرد.

 رطوبت و گرما سبب رشد قارچ ها و كپك ها می شوند. كپك ها 
و قارچ ها از عوامل حساسيت زا در فضاهاي بسته به شمار مي روند. 
لــذا بايد از منابع تكثير قارچ مثل جاهــاي مرطوب اجتناب كرد و 

محل هاي مرطوب )حمام و زير زمين( مكرراً تميز شوند.

 آسم و ورزش 
بيمار دچار آســم قادر به انجام همة ورزش هاست. وقتي بيماري 
آســم مديريت شود، نه تنها نبايد بيمار را از انجام ورزش منع كرد، 

بلكه بايد به ورزش نيز تشويق كرد.
ورزش هايي چون شنا، پياده روي و دوچرخه سواری ارجح هستند.

بايد توجه داشت، فعاليت بدني و ورزش در بعضي افراد مي تواند 
باعث شروع حملة آسم شود. اين بيماران به خصوص در هوای سرد 
و خشك بايد قبل از شروع ورزش چند دقيقه بدن خود را با نرمش 
گرم كنند و در صورتي كه هنگام ورزش دچار علائم می شوند، بايد 

نيم ساعت قبل از ورزش با تجويز پزشك دارو مصرف كنند.
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الگوهای معلمی

 تولد و تحصيلات ابتدايی
مهدی بهزاد، دوم ارديبهشت سال 1315 در يزد به دنيا آمد. 
در پنج سالگی برای فراگيری قرآن به مكتب خانه سپرده شد. برای 
خانــواده اش پذيرفتنی نبود كه بدون تمام كردن آموزش قرآن به 
مدرســه برود. يك سال شــروع دورة دبستان را به تأخير انداخت 
تا اينكه قبل از مدرســه، قرآن را تا آخر آن، يعنی پايان جزء 30، 
بياموزد. در آن سال ها معمول بود بچه ها پس از دبستان و گرفتن 
مدرك كلاس ششــم، به دنبال شــغل پدر می رفتند. مهدی هم 
 دوره های خياطی و مســگری را در تابستان های گرم يزد گذراند. 
بعضی تابستان ها هم همراه پدرش به دادگستری می رفت. چون 
دستگاه فتوكپی وجود نداشت، احكام قضايی را برای مردم رونوشت 

می كرد و به ازای هركدام پنج ريال مزد می گرفت.
ديپلم رياضی را در سال 1335 در زادگاه خود گرفت. همان سال 
با قبولی در رشــتة »الكترومكانيك« به دانشگاه تهران راه يافت. 
پس از گذشت چند ماه احساس كرد به كارهای فنی و رشته های 

مهندسی علاقه اي ندارد. بنابراين، يكی از بزرگ ترين تصميم های 
زندگی اش را گرفت؛ از ادامة تحصيل در اين رشــته انصراف داد و 
سال بعد با شركت در آزمون دانشسرای عالی )دانشگاه خوارزمی 
فعلی( تهران، به عنوان دانشجوی رشتة رياضی وارد اين دانشگاه 
شد. در آنجا ماهانه 150 تومان حقوق می گرفت. مهدی در مدرسه 
و دانشگاه هميشه شاگرد اول بود و در برخی موارد فاصلة معدلش 
با نفر بعدی بيش از سه نمره می شد. سال 1339 با كسب رتبة اول 
مدرك كارشناسی گرفت و با كمك هزينة تحصيلي راهي آمريكا 

شد.

 تحصيلات عالی استاد
تحصيلاتش در دانشگاه ايالتی ميشيگان از مهر 1340 شروع شد. 
از همان ابتدا به بازگشت به كشور فكر می كرد. مدرك كارشناسی 
ارشد رياضی در زمينة گراف را در سال 1342 و دكترای خود را در 
سال 1344 دريافت كرد. درست در روز بعد از دفاع دكترا، پذيرش 

 اشاره
دکتر مهدی بهزاد ریاضی دان مشهور ایرانی است. او در دانشگاه های شهید بهشتی، 
میشیگان، صنعتی شریف، و ایالتی میشیگان و ام آی تی تدریس کرده است. از 
مؤسسان انجمن ریاضی ایران و اولین دبیر کل فرهنگستان علوم ایران است. اکنون 
عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است. اولین استاد تمام 
دانشگاه صنعتی شریف است. دکتر بهزاد از چهره های ماندگار کشور و همچنین 

برگزیدۂ جایزۂ علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان در سال 1390 است.

معلم ماندگار
دكتر مهدی بهزاد

تنظيم كننده: حسين نامی ساعی
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مربوط به درخواست استخدامی كه قبلًا برای دانشگاهی فرستاده 
بود، به دستش رسيد. همكارش گَری به او گفت: »تو امروز دكتر 
شدی و فردا اســتاد!«. پس از يك سال تدريس و تحقيق در آن 
دانشــگاه، در سال 1345 به ايران بازگشــت و به دانشگاه شيراز 
رفت. او نخستين بار در ايران مبحث نظرية گراف را به دانشجويان 
دورة كارشناســی ارشد رياضی معرفی كرد. استاد اظهار خرسندی 
می كند از اينكه در حال حاضر اين مبحث بخشی از برنامة درسی 

دانش آموزان سال آخر متوسطه است.

 معلم دقيق و پرحوصله
مهدی بهزاد معلمی به تمام معناست؛ پرحوصله و دقيق، بسيار 
با انگيزه و آماده و مشتاق برای جواب دادن به تمامِ سؤال های ريز 
و درشت. البته ايشــان معلمی را افتخار زندگی خود می داند، چرا 
كه معتقد است معلم خواهان رشد و شكوفايی همة انسان هاست. 
در واقع ايشــان يكی از پيشگامان نظرية گراف و از نظريه پردازان 
جهانی اين شاخه از رياضی است. اين دانشمند تأثيرگذار بر جريان 
علمی كشــور، مردی منضبط، جــدی و در عين حال صميمی و 
دوست داشتنی است. ايشان تنها ايرانی مقيم كشور با »عدد اردوش 
1« به مناسبت داشتن مقالة مشترك با پال اردوش، رياضی دان 

شهير مجارستانی، است.

 چهرۀ ماندگار
دكتر بهزاد برگزيدة ســومين دورة »چهره های ماندگار« كشور 
اســت. در مراسم اعطای جايزه گفت: »لوح تقدير اين مراسم را با 
افتخار می پذيرم، اما جايزة آن را با هدف پيشــبرد علم رياضی به 
انجمن رياضی ايران هديه می دهم.« جايزة آن مراسم يك دستگاه 
خودروی »سمند« بود. پول فروش اين خودرو به حساب »جايزة 
بهزاد« واريز شــد كه سال ها قبل در انجمن رياضی ايران تعريف 
شــده بود. ايشــان همچنين 100 ميليون تومان »جايزة علامه 
طباطبايی« بنياد ملی نخبگان در ســال 1390 را برای بچه های 

روستاهای محروم و شهرهای دورافتاده هزينه كرد.

 حدس بهزاد
در شاخه های متفاوت رياضی، گاهی رياضی دانان بزرگ حدسی 
را مطرح می كنند و رياضی دانان ديگر را به چالش دعوت می كنند 
كه آن حدس را تأييد يا رد كنند. بيش از نيم قرن پيش، دكتر بهزاد 
حدس خود را در علم گراف، موســوم به »انگارة عدد رنگی كُلی 

گراف«، عرضه داشت. دكتر بهزاد يك بار در »دانشگاه كمبريج« 
انگلســتان سخنرانی داشــت. وقتی اردوش، رياضی دان بزرگ 
معاصر، »انگارة بهزاد« را شــنيد، با صدايی بلند از آخر سالن فرياد 
زد: »اين حدسی است كه در اين قرن تأييد نخواهد شد.« با وجود 
تلاش برترين رياضی دانان جهان در طول 55 سال گذشته و چاپ 

و نشر صدها مقاله، اين حدس همچنان بی پاسخ مانده است.

 افسانۀ پادشاه و ریاضی دان
تأليف نمايش نامه ای به نام »افســانة پادشاه و رياضی دان« كه 
نشــان »كميسيون ملی يونســكو« را بر خود دارد، يكی ديگر از 
كارهای خلاقانة دكتر بهزاد اســت. در اين اثر سعی شده است با 
آوردن مفاهيم رياضی و معماهای فراوان، ذهن خواننده يا بيننده 
به چالش كشيده شود. يكی از معماهای اين نمايش نامه، »معمای 
سه گاف« است. اين كتاب به چند زبان خارجی از جمله انگليسی، 

ايتاليايی و آلمانی ترجمه شده است.

 افتخارات استاد
خدمات و افتخارات دكتر بهزاد پرشــمارند؛ از جمله عضويت در 
هيئت مؤســس »فرهنگســتان علوم ايران«، عضويت در هيئت 
مؤسسان »انجمن رياضی ايران«، عضويت در گروه مؤلفان كتاب 
درســی رياضيات گسستة دورة پيش دانشــگاهی در دهة 1370، 
پايه گذاری مجلة »نشر رياضی«، مشــاركت در انتشار »واژه نامة 
رياضی« توسط انجمن رياضی ايران، عضويت در هيئت تحريرية 
مجلة »گراف تئوری« چاپ آمريكا، برگزيدگی در انجمن رياضی 
ايران در ســال های متفاوت، اســتادی نمونة »دانشــگاه شهيد 
بهشــتی«، عضويت افتخاری »انســتيتو تركيبات و كاربردها«، 
عضويت در هيئت مؤسس »انجمن ترويج علم ايران«، عضويت در 
هيئت مؤسس »بنياد پيشبرد علم و فناوری در ايران«، برنده شدن 
جايزة كتاب ســال جمهوری اســلامی ايران، و چاپ حدود چهل 

مقالة تخصصی در مجله های معتبر رياضی.
دكتر بهزاد به قدری در نوشــتن مقاله فعال اســت كه يكی از 
دانشجويان كارشناسی ارشــد او در دانشگاه شيراز به شكل طنز 
شعر زير را برايش سروده است: شنيدم كه بهزاد خوش سرنوشت 

به تعداد موهاش پی پر )مقاله( نوشت.

منبع
كتاب بهزاد. نوشتة محسن شاهرضایي. نشر دیبایه. تهران. 1400.
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گاهی هم كه حتی خود معلم غايب بود.
هرچند داستان های زيادی در همين پيگيری غيبت ها وجود دارند، 
اما منظور من داســتان آن روز ســرد آلودة زمستانی و فربد، پسر 

باهوش و لاغراندام پاية اول بود.
همان طور كه پشــت ميزم نشسته بودم و داشتم با خودم كلنجار 
می رفتم به بچه های غايب زنگ بزنم يا نزنم يا چطور اين كار را به 
همــكار ديگری موكول كنم، خانم ش آموزگار پاية اول، وارد دفتر 
شد و با احترام گفت: »ببخشــيد! امكان دارد به فربد زنگ بزنيد. 
امروز می خواهم حرف ف را درس بدهم. حروف اسمش امروز كامل 

می شود و می خواهيم بر سر او تاج اسم بگذاريم.«
عاشــق پاية اول بودم و سال ها در اين پايه كار كرده بودم. خوب 
می دانستم چقدر ضروری است فربد به كلاس بيايد. تلفن را برداشتم 

و شمارة پدر فربد را گرفتم.
بعد از چند بوق ممتد، خواســتم گوشــی را قطع كنم كه صدای 

خواب آلودی گفت: »بفرماييد!«
 خب مشخص شــد فربد خواب مانده است. گفتم: »سلام! چرا 

امروز فربد به مدرسه نيامده است؟«
 بابای فربد بی تفاوت گفت: »فربد پيش مادرش اســت. قرار بود 
ديروز او را به خانه بياورد، ولی نياورد. من هم زنگ نزدم. اگر به او 

زنگ زديد، بگوييد بچه را بياورد.«
 و اصلًا معطل نماند كه من حرفی بزنم و گوشــی را قطع كرد. 
فربد فرزنــد طلاق بود. پدر و مادرش با هــم كنار نيامده بودند و 
هنوز هم بعد از طلاق به لجبازی هايشان عليه هم ادامه می دادند. 
راستش حوصلة مادر فربد را هم نداشتم. ولی باز هم به خاطر درس 
»ف« تلفن را برداشتم. شمارة مادر فربد را گرفتم. می دانستم كارمند 

خاطـــــــره

درس » ف«
درس زندگی

مرضیه معین
معاون آموزشی دبستان پسرانۀ سما، نجف آباد

 آن روز هم مثل روزهای قبل، هوا سرد و آلوده بود. بعد 
از تحويل گرفتن دانش آموزان از سرويس هايشان، بدون برگزاركردن 
مراسم صبحگاه، بچه ها را روانة كلاس كرده بودم. همكارم آقای چ 
كه معاون كاركشته و كار بلد مدرسه بود، به علت كسالت به مدرسه 
نيامده بود و من مانده بودم و يك مدرســة بزرگ و مسئوليت های 
دو نفر در آن روز. اصلًا عادت نداشــتم ابراز ضعف يا ناتوانی كنم. 
»معاونت« جايگاهی )پستی( بود كه در مجموعه مدرسه هايی كه 
در آن ها كار می كردم، با زحمت به دســت می آمد و من  بعد از 10 
سال زحمت و كار مداوم به اين جايگاه رسيده بودم. در ذهنم نوعی 
رخوت و نبود تمايل به انجــام يك مجموعه كار تكراری هرروزه 
حس می كردم و آن روز بيشتر از هر روز، چراكه آقای چ با صبوری 

تمام آن كارهای تكراری را انجام می داد.
امــا آن روز، به هر حال كارهای تكــراری بايد انجام می گرفت. 
پشت ميزم نشســتم و كارهايم را مرور كردم. تنظيم دوبارة زنگ 
ناظم، سركشی به پايه های سوم، برنامه ريزی جلسة آموزش خانواده، 
تكميل خودارزيابی تدبير، كنترل در زنگ های استراحت و پيگيری 
غيبت ها؛ كاری كه از آن متنفر بودم. واقعاً سردر نمی آوردم چرا من 
بايد پيگير غيبت دانش آموزان می شدم. تماس های تلفنی تكراری و 

گفت وشنودهايی با اين مضمون:
 چرا رضا نيامده است؟ رضا امروز مريض است. متشكرم. هر موقع 

مريض است، حتماً به مدرسه اطلاع بدهيد.
يا: سلام، چرا اشكان نيامده است؟ ببخشيد ما تا ديروقت بيرون 
بوديم. اشكان خواب مانده است. متشكرم. هر موقع اشكان غيبت 

می كند، حتـماً به مدرسه اطلاع بدهيد.
يا بوق های ممتد بی پاسخ در پی خواب بودن والدين.

تازه اين يك روی ماجرا بود. معلم ها هم يادشان می رفت اسامی 
غايب ها را اعلام كنند. بعد ما هر روز بايد دم كلاسشــان می رفتيم 

و می گفتيم: »خانم اكبری! لطفاً اسامی غايب ها را اعلام كنيد.«
بعد با اين جواب ها روبه رو می شديم: »ای وای خانم! چشم الان!«
يا اين: »ببخشيد، گفتم كمی صبر كنيم تا اگر بچه ها دير آمدند، 

اسم آن ها را به عنوان غايب رد نكرده باشيم!«
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درمانگاه است و احتمالًا الان سرش حسابی شلوغ است. بعد از چند 
بوق، گوشی را برداشت. به آرامی گفتم: »سلام خانم! چرا فربد نيامده 

است؟ امروز معلمش می خواهد درس ف را آموزش بدهد.«
مادرش با تندخويی مهار شده ای گفت: »سلام خانم! شما نمی دانيد 
كه فربد تحت حضانت پدرش است و نبايد به من زنگ بزنيد؟ فربد 
پيش پدرش اســت. از پدرش هم بيشتر از اين كوتاهی ها انتظاری 
ندارم. حتمـــاً خواب مانده و فراموش كرده است بچه را به مدرسه 
بفرستد. لطفاً به او زنگ بزنيد. ديگر در محل كار من به من زنگ 

نزنيد!«
خدا را شــكر كه گوشــی را قطع نكرد و توانستم مجالی برای 
صحبت پيدا كنم: »خانم جان! همين الان با پدرش صحبت كردم. 
او می گفت بچه پيش شماست و شما در موعد مقرر او را به پدرش 

تحويل نداده ايد.«
 مادر برآشــفت و گفت: »چقدر دروغ می گويد اين مرد! همه جا 
می خواهد من را خــراب كند. به او زنگ بزنيد و بگوييد بچه را به 

مدرسه بياورد. من ديروز غروب بچه را به او تحويل داده ام.«
راســتش كمی آشوب شدم. زن گوشی را قطع كرد. نمی دانستم 
دوبــاره به پدر فربد زنگ بزنم يــا نزنم؟ هرچند از اين تماس های 
تكراری هر روزه متنفر بودم، اما انگار چيزی به من می گفت امروز 
نبايد بی خيال اين دانش آموز بشوم. دوباره شمارة پدر فربد را گرفتم. با 
عصبانيت جواب من را داد: »خانم! اگر زورتان به مادر فربد نمی رسد، 

به من زنگ نزنيد. اصلًا من می خواهم بچه ام بی سواد بماند!«
نمی توانســتم دل شوره ام را پنهان كنم. گفتم: »كمی صبر كنيد. 
مادر فربد می گويد ديشــب بچه را به شــما داده است و شما انكار 
می كنيد. من نمی دانم، ولی ای كاش خودتان پيگير بچه می شديد 

كه كجاست.«
پــدر فربد گفت: »اگر به جای اينكه در مســائل خانوادگی مردم 
دخالــت كنيد، كمی به فكر درس بچه ها بوديد، الان مملكت پر از 

مهندس و دكتر باسواد بود.«
گوشی را قطع كردم، ولی نمی توانستم دلم را آرام كنم. يك پيامك 
برای مادر فربد دادم: »سلام! معاون مدرسة فربد هستم. لطفاً اگر از 
فربد خبری پيدا كرديد، به من هم خبر بدهيد. پدرش انكار می كند 

كه شما بچه را به او داده ايد و فربد پيش شما هم نيست.«
 و پيام را فرستادم. به محض اينكه اعلان تحويل پيام روی گوشی 
مــن آمد، مادر فربد زنگ زد: »خانم! من ديشــب فربد را دم خانة 
پــدرش پياده كردم. در را باز كردم و او داخل خانه شــد. به پدرش 
زنگ زدم، اما گوشی مرا جواب نداد. بعد هم آمدم. چطور می گوييد 

پدرش از او بی خبر است؟«
 گفتم: »خودتان پی گير می شويد يا من؟«

مادر سكوتی كرد. گفتم: »خودم زنگ می زنم. اگر جواب نداد، شما 
پی گير شويد.«

 برای پدر فربد پيام دادم: »سلام! معاون مدرسة فربد هستم. لطفاً 
اگر از فربد خبری پيدا كرديد، به من هم خبر بدهيد. ظاهراً مادرش 
ديشب او را دم خانه پياده كرده و شما می گوييد فربد پيشتان نيست. 

اگر هر دو واقعيت را می گوييد، قضيه كمی نگران كننده است.«
برای اينكه مطمئن شوم پدر فربد پيام را خوانده است، به او زنگ 
زدم، ولی قبل از برداشتن گوشی، تلفن را قطع كردم. دل توی دلم 
نبود. آشوب بودم، ولی رفتار تند والدين فربد مانع از آن می شد كه 
به آن ها زنگ بزنم. نزديك زنگ تفريح بود كه مادر فربد پيام داد: 

»خانم! فربد پيدا شد.«
آرام شدم، ولی نمی دانستم پشــت پرده چه ماجرايی بوده است! 
زنگ تفريح كه تمام شد، منتظر بودم آخرين دانش آموز از سرويس 
بهداشتی به كلاس برود. وقتی به دفتر رفتم، ديدم گوشی ام چهار 
بار زنگ  خورده اســت. پدر فربد بود. به او زنگ زدم. گفت: »خانم 
من از شما هم معذرت  می خواهم و هم تشكر می كنم. ديروز مادر 
فربد او را به خانه می برد و بدون هماهنگی با من او را داخل منزل 
می فرســتد و می رود. يك بار به من زنگ زده، ولی من تلفنش را 
جواب نداده ام. از بس هر روز زنگ می زند و اعصابم را خرد می كند! 
فكر كردم فربد را نمی آورد، برای همين در شركت ماندم! فربد تمام 
ديشب در خانة سرد تنها مانده است. فكر نمی كنم بتواند امروز به 
مدرسه بيايد. حالش خوب نيست و دچار شوك عصبی شده است. 
اگر ممكن اســت مرا ببخشيد. خدا می داند اگر پی گيری شما نبود، 

چند روز ديگر بچه ام در خانه تنها می ماند.«
پدر فربد هنوز داشــت حرف می زد. گوشــی را قطع نكردم، اما 
صدايش را نمی شنيدم. از پنجرة كلاس پايه اول صدای دانش آموزان 
می آمد كه در حال تكراركردن متن درس »ف« بودند؛ برف می بارد 

...آسمان آفتابی نيست ...
حال معاونتم خوب اســت، اما حال دلم خوب نيست! نگاهی به 
ساعت كردم. هنوز می توانستم به بقية غايب ها زنگ بزنم. گوشی را 
برداشتم: »الو! سلام. از مدرسة رضا زنگ می زنم. چرا رضا امروز به 

مدرسه نيامده است...«
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برنامۀ درسی

بوم با ارزش

فكر برنامه ريزی درســی مدرسه محور در كشــور ما در پاسخ به 
نيازهای متفاوت و فراوان مدرســه ها و دانش آمــوزان در جاهای 
مختلف مطرح شده است. در واقع مدير مدرسه اين موضوع را تأييد 
می كند كه برنامه های درسی متمركز، بنا به ضرورت توجه به نيازهای 
مشترك و عام همة مدرسه ها و دانش آموزان، مجال چندانی برای 
پرداختن به اقتضائات محلی و بومی ندارند. برنامه های درسی متمركز 
و مشــترك، به ناچار بايد به تشابه و نيازهای آن تأكيد كنند و بر آن 
اساس طراحی و تصويب می شوند. اما با وجود فرق های موجود ميان 
مدرسه ها و نيازهای متفاوت محلی و بافتی چه بايد كرد؟ و چگونه 

بايد آن ها را در فرايندهای يادگيری دانش آموزان لحاظ كرد؟
نظام برنامه ريزی درســی مدرســه محور نظامی است كه در آن 
مدرسه دربارة اينكه برنامة درسی چه باشد، چگونه اجرا شود و چگونه 

 خانم زرندی، مدير مدرســه، در جلســة شورای دبيران 
گفت: »از همة شــما همكاران محترم كه در طرح بوم مشاركت 
كرديد، صميمانه تشــكر می كنم. با توجه بــه اين تجربة خوب و 
ارزشمند كه مورد استقبال بچه ها هم قرار گرفت، ان شاءال امسال 
هم بتوانيم با ارزيابی برنامه های درسی كه خودمان طراحی و اجرا 
كرديم، برنامه های متنوع تر و جذاب تری را برای مدرسه پيش بينی 

كنيم.«

بوم
 با ارزش

روح الله رضاعلی
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ارزشيابی شود، تصميم می گيرد )مهرمحمدی، 1381(. معلمان در 
كل فراينــد طراحی و تدوين برنامة درســی و تصميم گيری دربارة 
چگونگی تدريس مشاركت دارند و مشاركت كنندگان اصلی فرايند 
برنامه ريزی درســی قلمداد می شوند. حتی در آن دسته از نظام های 
پيشــرفته تر آموزش و برنامه های درسی كه در سطح ملی از درجة 
تمركز به نسبت بالايی در تدوين برنامة درسی برخوردارند، مانند ژاپن، 
فرانسه و آلمان، برنامه ريزی درسی مدرسه محور به عنوان يك نظام 

مكمل برای برنامة درسی ملی در نظر گرفته می شود.
تمركززدايی در برنامه های درســی در طــول دهه های 1980 تا 
1990 در اســتراليا، كانادا، نيوزلند، اســپانيا، سوئد، بريتانيا و آمريكا 
وجود داشــته اســت. ظاهراً دليل اصلی آن، شكست برنامه های 
درســی متمركز بوده است. به ســخن ديگر، تا قبل از دهة 1970 

برنامه های درسی مدرسه ها در مراكز برنامه ريزی درسی مركزی و 
توسط گروه هايی از متخصصان و به صورت بسيار تخصصی تدوين و 
برای اجرا به مدرسه ها ابلاغ می شدند. اين برنامه های درسی هدفی 
از قبل تعيين شده برای سطح كلان اجتماعی داشتند و برای اجرای 
طولانی مدت طراحی شــده اند )ســابار، 1994(. گودلد و کلاين 
)1970( اعتقاد دارند، اين قبيل برنامه های درســی، با وجود كيفيت 
تخصصی بالای خود، در ارتقــای كيفيت يادگيری دانش آموزان و 
بهبود آموزش های مدرسه ای موفقيت چندانی نشان ندادند و تأثير 

آن ها بر كلاس درس مشهود نبود )پيری و همكاران ، 1390(.
به  هر حال، تمركزگرايی و تمركززدايی انعكاس نيازهای اجتماعی 
و فردی و ارادة حكومت ها در تأمين اين نيازهاست و دستاوردهای 
تمركززدايی به بافت اجتماعی، روحيه، سنت ها و اعتقادات اجتماعی 
و مفروضه های بنيادين و پشتوانه های نظری اين اقدامات بستگی 
دارد. اما پديده ای كه امروزه در اغلب كشورهای توسعه يافته و كمتر 
توسعه يافته بر آن تأكيد می كردند، پرهيز از تأكيد مطلق بر يكی از دو 
رويكرد متمركز يا غيرمتمركز و تلاش برای جست وجوی رويكردی 
متناسب با آرمان های ملی سطح رشد و توسعه يافتگی جامعه، و اين 

نوعی توصيه به تعادل است.
اين موضوع در جلســة 962 مورخ 12/10/ 1394 شــورای عالی 
آموزش وپــرورش با تصويــب جدول جديد درس هــای دورة دوم 
به وجود آمد؛ درســی تحت عنوان برنامة ويژة مدرسه )بوم( كه در 
مصوبة1 فوق، در توضيح مربوط به اين عنوان درســی نوشته شده 
است: زمينه ســازی برای اجرای بند 5-5 سند تحول بنيادين و بند 
2-13 برنامة درسی ملی مشتمل بر عناوينی مانند پژوهش و ارائة 
خلاقانة يادگيری پروژه محور و آموزش مهارت تأمين معاش حلال 
كه سالانه 50 تا 100 ساعت است. اين عنوان در سطح مدرسه های 
ابتدايی و متوسطه و برای همة شاخه ها و رشته های تحصيلی تمامی 
دانش آموزان و در تمامی پايه های اين دوره در نظر گرفته شده است 

)سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، 1397(.
اجرای اين برنامه و تحقق آن در سطح مدرسه به صورت متمركز، 
در سال 1397 در سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی شروع به 
كار شد و با تشكيل شــورای راهبردی در سازمان و عضويت ساير 
بخش های مرتبط با وزارت آموزش وپرورش، تا ســال 1400 ادامه 
داشت. اما سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی در سال تحصيلی 
جديد، موضوع را به معاونت های آموزشــی سپرد. جا دارد با گذشت 
چهار سال موضوع موردبازنگری قرار گيرد تا در صورت نياز به اصلاح 

آن اقدام شود.
برنامه ريزی درسی مدرسه محور قابل ديکته کردن و 
تحمیل کردن نیست و نبايد آن را يك قانون تازه برای به كارگيری 
در مدرســه ها، بــدان علت كه دولت مركزی دســتورش را داده يا 
انديشمندان و اهل علم مجذوب پايه های نظری آن شده اند، تلقی 
شود، بلكه اين سطح از تمركززدايی در طراحی و تدوين برنامة درسی 
فرايندی پيچيده و تخصصی است كه علاوه بر آماده سازی اعضای 
گروه برنامه ريزی درسی، مدرسه نيز بايد آمادگی اجرای آن را داشته 
باشد. آمادگی مدرسه برای پذيرش برنامه ريزی درسی مدرسه محور 
بايد هم در فلسفة تربيتی مدرسه و هم در ساختار سازمانی آن و هم 
در منابع و امكانات آن نمود پيدا كند و ساختار مشاركت بر مدرسه 
حاكم شود؛ به گونه ای كه در فرهنگ مدرسه جاری گردد. مدرسه با 
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نظام افقی و نه نظامی عمودی و از بالا به پايين عمل كند و توزيع 
عادلانة زمان، مكان، كار، منابع مالی، دسترسی آسان به متخصصان 

و نظام ارزشيابی و بازخوردی درونی در مدرسه ها ايجاد شده باشد.
ارزشيابی برنامه ريزی درسی مدرسه محور يا همان ارزشيابی برنامة 
درســی، در مفهوم كلی تفاوتی با يكديگــر ندارند. بنابراين، كلية 
الگوها، مدل ها، طرح ها و مطالب آموزشی و ديدگاه های موجود در 
تاريخچة ارزشيابی برنامة درسی به برنامه ريزی درسی مدرسه محور 
نيز مربوط می شوند. اما در برنامه ريزی درسی مدرسه يا همان بوم، 
مسائلی چون بعد زمانی دوره های كارآموزی و منابع مورد استفاده 

تغيير می كنند.
 تهية برنامة درســی كاری زمان بر و وقت گير است و گروه های 
برنامه ريــزی در مركز، برای تهية مطلب يك درس خاص ممكن 
اســت ســال ها وقت بگذارند، در حالی كه برنامه ريزی درســی 
مدرسه محور توســط تعداد محدودی از معلمان و در كنار تدريس 
انجام می شــود و گاه به ندرت تا يك ســال طول می كشد و غالباً 

مطالبی برای استفاده در همان سال تهيه می شوند.
بوم به دليل نوع ســاختاری كه دارد، جمع آوری داده ها را آسان تر 
می كند و كمتر با مشــكل محدوديت زمان مواجه می شود. داده ها 
خود حاصل كار روزانة تدريس در مدرســه هســتند؛ درست مانند 
يادداشتی كه از يك همايش برداشت می كنيم. لیندول و کاکس 
)1970( از آن ها به عنوان »آزمون های درسی درونه ای« ياد می كنند 
كه شامل مواردی چون تكاليف كلاسی، تكاليف روزانه، تمرين های 
درسی و نيز امتحاناتی می شود كه در برنامة كاری مدرسة شاگردان 

گرفته شده اند و معلم آن ها را تصحيح و نمره گذاری می كند.
ارزشيابی مستمر و مكرر برنامة درسی از آن نظر اهميت دارد كه 
قضاوت دربارة اجرای برنامه در هنگام شروع و اطمينان از ادامة آن، 
به نتيجة ارزشيابی بستگی دارد. لذا نتيجة هر بار ارزشيابی تنها در 
اين زمان خاص اعتبار می يابد. در بوم كيفيت ارزشيابی را می توان 
با شاخصه هايی چون برنامه ريزی، فاصلة بين برنامه ريز و شخص 
يا اشــخاص استفاده كننده و نيز استفادة واحد يا مكرر از آن برنامه 

تعيين كرد.
ـ در فعاليت برنامه ريزی، برنامة درســی مدرســه محور شــامل 
فعاليت های انتخاب مواد آموزشی تغيير و تكميل برنامه های موجود، 
برای جهت رفع نيازهای منطقه يا تدوين بخش های جديد برنامه 

است.
ـ در فاصلة بين برنامه ريزی و اســتفاده كننده، اين امكان وجود 
دارد كه خود برنامه ريز اســتفاده كننده نيز باشد. اما در اغلب موارد 

استفاده كنندگان در مراحل تهيه و برنامه ريزی مشاركت ندارند.
 استفادة واحد يا مكرر از برنامه ممكن است. تنها تعداد محدودی از 
برنامه ها، كه معمولًا برنامه های مركز را شامل نمی شوند، تنها برای 
يك موقعيت واحد در نظر گرفته می شوند. به عنوان مثال، می توان 
بخشی از برنامه را به اتفاقات جاری همچون نوآوری های موجود در 
فناوری، وقايع مهم فرهنگی، تغييرات زيربنايی در اقتصاد يا حوادث 

و بلاهای طبيعی اختصاص داد.
به طور كلی، در ارزشيابی از بوم بايد به سه ويژگی توجه شود:
1. تهية مطالب توسط گروه های درسی در مدرسه و منطقه؛
2. جهت دادن فعاليت های مدرسه به سمت مدرسه محوری؛

3. تغيير در نظام آموزش ضمن خدمت معلمان، به دليل حمايت از 
برنامة درسی مدرسه محور.

ارزيابــان بوم بايــد به لحاظ كيفيت، نحوة كاربرد و اثربخشــی 
ارزشــيابی كنند. مطالعاتی كه نيازهای آموزشی را تعيين می كنند، 
بايد قبل از تعيين شــاخص های برنامه های درسی منطقه ای، به 
مســائلی چون بررســی ويژگی ها، كيفيت مطالب برنامة درسی، 
نيازهای منطقه ای، اطلاعات پيش نياز و زمينه های مورد علاقة افراد 
موردنظر توجه كنند. داوران و ارزيابان بوم بايد به محصولات درسی 
درونی نيز توجه داشته باشند. اين محصولات در طول برنامة معمول 
درســی تهيه و تدوين می شوند؛ مانند واكنش معلم و شاگرد، مواد 
آموزشی، تكاليف امتحانات و آزمون ها. علاوه بر اين ها، حجم زيادی 
از اطلاعات غيرواكنشــی نيز برای كار ارزشيابی و داوری مورد نياز 

است.
 ارزشــيابی در سطح مدرسه با مسائلی چون همگانی كردن بوم، 
فراهم كردن موقعيت برای مشاركت افراد علاقه مند )مانند والدين و 
اعضای جامعه( در تصميمات مربوط به برنامة درسی و نيز تقويت و 

تغيير مطالب برنامة درسی مربوط است.
 در پايان بايــد نتيجه گيری كرد، ارزشــيابی از بوم به مديريت 
سياســت گذاری متمركز و مديريت عملياتی و اجرای ارزشيابی در 
سطح اســتان و مناطق آموزشــی نياز دارد. بايد به مسائلی چون 
واكنش مدرســه ها در برابر فعاليت های مربوط به بوم، پشــتكار و 
جديت آنان در تهية مطالب برای منابع درســی، و عوامل مؤثر بر 
برنامه ريزی درس محور در بهبود وضعيت آموزشی نيز پرداخته شود.

پینوشت
1. برای عملیاتی شدن مفاد مصوبة شمارة 926 مورخ 1394/12/10 شورای عالی 
آموزش وپرورش، شیوه نامه ای با عنوان برنامة ویژة مدرسه تدوین و با امضای وزیر 
وقت به مدارس ارسال کرد. )126470- 1397/6/27( بر اساس این دستورالعمل 
در یک بازه سه ساله مدارس ابتدایی و متوسطه از پایة چهارم تا پایة نهم مفاد این 
شــیوه نامه را به طور کامل عملیاتی کنند. برای این منظور ستاد آموزش وپرورش 
تلاش کرده اســت از طریق تأمین حدود 100 مدرس و برگزاری جلسات متعدد 
مفاد این شــیوه نامه را تبیین کند. ولی بررسی ها و شواهد مبین آن است که به 
علت کافی نبودن آموزش ها، عــدم اختیارات قانونی لازم به مدیران مدارس و ... 
این برنامه در حد مطلوب اجرا نشده است. لذا نظر به اهمیت این برنامه از یک سو 
و عدم اجرای باکیفیت آن، این موضوع به عنوان یکی از برنامه های تحولی ســال 
1399 تلقی شده است تا با خرد جمعی و مشارکت همة بخش های ستادی، ضمن 

رفع موانع، زمینه اجرای باکیفیت آن بهتر فراهم آید.
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 فناوری در عصر ديجيتــال به اندازه ای در زندگی افراد 
نفوذ كرده است كه نه تنها ويژگی های جامعه را تعيين می كند، بلكه 
از چند جنبه خود به جامعه ای با ويژگی هايی خاص تبديل می شود. 
پيشرفت های فناوری شــكل های متفاوتی از تعاملات اجتماعی 
مجازی را ممكن می  كند كه به نوبة خود بر ويژگی های شخصيتی 

و به طور كلی رشد افراد تأثير می گذارند.
بر اساس نظرية رشد روانی اجتماعی اريکسون )1950(، هويت 
را می توان شناخت تأثير تغييرات اجتماعی و فرهنگی بر خود، كه 
با تأثير نوآوری های اخير فناوری درهم تنيده اســت، تعريف كرد. 
به طور كلی، هويت دربرگيرندة پاســخ ضمنی و صريح اين سؤال 

است كه من كيستم.
هويــت از چهــار بعُد شــخصی، ارتباطی، اجتماعــی و مادی 
تشكيل شده اســت. هويت شخصی، مجموعه ای به نسبت پايدار 

من كیستم؟

سارا ابراهیمی
عضو هيئت علمی سازمان 
پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

هویت یابی در نسل جدید

تربــــيت



۴6

از ويژگی هايی اســت كه افراد به خود نسبت می دهند. به عبارت 
ديگر، برداشت فرد از خويشتن است. هويت ارتباطی بر نقش هايی 
مبتنی است كه خود را از طريق تعاملات گوناگون و بازخوردهای 
اجتماعی تعريف می كنــد. خودپندارة افــراد در چارچوب هويت 
اجتماعــی تا حدود زيادی با عضويت فــرد در گروه های متفاوت 
اجتماعی مانند قوميت، مليت، مذهب، جنســيت و خانواده تعيين 
می شــود و افراد برای حفظ اين خودپنداره از هنجارها و انتظارات 
گروهی پيروی می كنند. هويت مادی بيانگر توســعة مادی خود و 
اين موضوع است كه افراد تا چه اندازه به مصنوعات مادی خاص 
مانند لباس ها، اتومبيل ها و حتی مكان ها، به عنوان عناصر طبيعی 

مرتبط با هويتشان، می نگرند.
محيط های مجازی به واقعيت های فيزيكی و اقتضائات وجودی 
محدود نيســتند، بلكه امكانات كاملًا جديــدی را برای بازتعريف 
هويت و بازآفرينی خود ارائه می كنند تا فرد هويت مجازی خاص 
خود را منطبق با آن بسازد. بر اين اساس، سؤال من كيستم، برای 
كاربران دنيای مجازی به دو بخش تقسيم می شود: يكی خطاب به 
خود واقعی و ديگری خطاب به خود مجازی. اين دو خود جنبه های 

متفاوتی از شخصيت فرد را دربر می گيرند.
نســل جديــد، به ويــژه نســل »زد« )Z( )متولديــن 2010- 
1995ميلادي و 1374 تا 1389 شمسي(1 به عنوان ديجيتالی های 
مادرزاد در فضايی متولد شــده اند كه از ابتدا به اينترنت دسترسی 
داشــته اند و از اين رو سبك زندگی شــان را مبتنی بر استفاده از 
اينترنــت تعريف كرده اند، به گونه ای كه گاه روابطشــان با دنيای 
ديجيتال و شــبكه های اجتماعی مجازی بيش از روابط اجتماعی 
واقعی است. افراد اين نســل به دليل دسترسی مداوم و سريع به 

حجم زيادی از اطلاعات، دانش گسترده ای دربارة همه چيز دارند. 
اما به دليل وقت گذرانی بســيار در فضای مجازی و غوطه وری در 
آن، ممكن است سطوح پايين مهارت های اجتماعی و مشكلات 
روانی متعددی از جمله اضطراب، افســردگی و تنهايی را تجربه 

كنند.
تفاوت عمدة هويت يابی افراد نســل زد با نسل های پيشين، در 
هويت اجتماعی است. افراد اين نسل نمی توانند بر هويت اجتماعی 
خود و نحوة ادراك ديگران از خود چندان تســلطی داشته باشند. 
آن هــا يك هويت اجتماعی فيزيكی دارند و يك هويت اجتماعی 
مجازی كه اين دو ممكن اســت گاه هيچ تناســبی با هم نداشته 
باشند. نوجوانان اين نسل می توانند هويت خود را بارها در فضای 
مجــازی بازآفرينی كنند و حتی در آن واحد چند هويت برای خود 
بسازند. از اين رو، به آن ها جست وجوگران هويت نيز گفته می شود. 
مثلًا ممكن اســت در مواجهه با ارزش هــا و الگوهای فرهنگی 
غيربومی و مقايسة وضعيت كشورشان با كشورهای ديگر، هويت 

فرهنگی و ملی خود را بازتعريف كنند.
اغلب نوجوانان اين نسل تمايل دارند هويت اجتماعی واقعی خود 
را به هويت مجازی كسب شده شان نزديك و شبيه سازند. بنابراين، 
به روزرسانی پيوستة هويت در دنيای مجازی، به دنيای واقعی نيز 
تســری می يابد. اين تغييرات در هويت می تواند از يك سو امكان 
اكتشاف بيشتری از شخصيت فراهم كند و سبب شود فرد با آگاهی 
بيشتری در جهت بهترشدن در واقعيت تلاش كند يا از سوی ديگر 
خطراتی را به دليل شكل گيری هويت بر اساس تعامل با انواع افراد 

و شخصيت ها، دربر داشته باشد.
همه جانبه نگری نســل جديد سبب می شــود دوستان برخط و 
دوستان دنيای فيزيكی تفاوت چندانی برايشان نداشته باشند. حتی 
گاه برای جوامع برخط ارزش بيشــتری قائل می شوند، زيرا در آن 
افــراد گوناگون می توانند با هم در ارتباط باشــند و با انگيزه ها و 
منافع مختلف پيش بروند. بنابراين، ارتباطات نوجوان با افراد ديگر، 
دوستان و گروه های دوستی در شــبكه های اجتماعی، در فرايند 
شــكل گيری و تغييرات هويتش نقش دارد. اينكه دنبال كنندگان 
نوجوان چه بخش از ديدگاه ها يا ســبك زندگی وی را تشويق و 

تأييد كنند، می تواند راه وی را به آن سمت جهت دهد.
نسل زد بر سر هويت اجتماعی و نمايش خودهای عجيب با هم 
رقابت دارند و برای اين كار ممكن اســت آگاهانه در شبكه های 
اجتماعی هويت های جعلی بسازند، تصويرهای خود را تغيير دهند و 
چيز ديگری را به  اشتراك بگذارند و خودهای مختلف و شيوه های 
متعدد ابراز آن را به صورت برخط و نابرخط امتحان كنند. مشكل 
اصلی هم اين كثرت هويت در آن هاست. به عبارت ديگر، يكی از 
تناقضات عصر اينترنت، نداشتن هويت و خود واحد است. اگرچه 
استفاده از اينترنت به فرد امكان می دهد فرصت های فراوانی برای 
بازآفرينی خود داشته باشد، اما داشتن هويت واحد در دنيای واقعی 

را دشوار می  كند.
مورد ديگر در هويت يابی اين نسل، افشای داده های شخصی در 
اينترنت با دوستان واقعی و مجازی و حتی كسانی است كه هرگز 
آن ها را نديده است. بر اساس مدل تصميم گيری برای افشا، افراد 
ممكن است برای تأييد اجتماعی، صميميت با ديگران، خوشحالی 

اغلب نوجوانان این نسل 
تمایل دارند هویت اجتماعی 
واقعی خود را به هویت مجازی 
کسب شده شان نزدیک و شبیه 
سازند. بنابراین، به روزرسانی 
پیوستۀ هویت در دنیای 
مجازی، به دنیای واقعی نیز 
تسری می یابد
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خود و رفع ناراحتی يا حتی صرفه جويی در هزينه و وقت، دست به 
افشای خود بزنند. اين كار، به ويژه به افراد كمك می كند با عضويت 
در گروه هــا و در تعامل با افراد ديگر، هويت اجتماعی خود را پيدا 
كنند؛ كه می تواند مثبت يا ويرانگر باشــد. گروه ها قادرند نيروی 
نوجوان را پيرامون اهداف و فعاليت های مشترك خود سامان دهی 
كنند و اين امر به نوبه خود بر هويت اجتماعی واقعی آن ها اثرگذار 
اســت. هرچه محيط های تعاملات افراد در اينترنت بيشتر شود، 

ممكن است ابعاد هويتی آن ها متعددتر و پيچيده تر شود.
يكی از راه های انتشــار داده های شــخصی، نيم رخ )پروفايل( 
است؛ عكس و متنی كه نوجوانان برای به اشتراك گذاری انتخاب 
می كنند، تا حدود زيادی هويت اصلی و خواســته های آن ها را به 
نمايش می گذارد و به پيداكردن افراد شبيه به آن ها كمك می كند. 
همچنين، ممكن اســت افراد برای سوءاستفاده از ديگران، دربارة 
خود اطلاعات غلط انتشــار دهند. دنيای مجازی به عنوان زندگی 
دوم نســل جديد، ابزارهايی را فراهــم می كند كه كاربران بتوانند 
چهرك )آواتار(هايی را كه دوســت دارند، با ديگران به اشــتراك 
بگذارند. اين آواتارها ممكن اســت شبيه آن ها باشند يا برعكس، 

كاملًا با جنس، نژاد و رنگ آن ها متضاد باشند.
بازی هـای برخط هم در شكل گيری هويت نوجوانان نقش مهمی 
دارند. مثلًا بازی ای كه در آن فردی در تلاش برای نجات افراد و 
مبارزه با آدم های بد اســت، شخصيت آن ها را به سمت كمك به 
افراد ناتوان سوق می دهد. افراد اين نسل با انجام بازی های برخط، 
با همسالان خود در نقاط دنيا، ارتباطات عميق بين فرهنگی برقرار 

می كنند.
ناامن بــودن هويت های ديجيتال از ديگر ويژگی های اين پديده 
اســت. اينكه فرد می تواند پيوسته هويت خود را با كوچ از گروهی 
به گروهی ديگر تغيير دهد، يا در آن واحد چند هويت داشته باشد، 
نوعی ناامنی و بی ثباتی محســوب می شود. اينكه فرد قادر نيست 
تعيين كند چه كسانی از رخ نما )پروفايل( و هويت او ديدن می كنند 

نيز می تواند برای وی ناامنی روانی به همراه داشته باشد.
بر اين اســاس، اگرچه در عصر ديجيتــال نوجوانان می توانند 
به آسانی برای خود هويتی اجتماعی بسازند، اما توانايی مهار ادراك 
ديگران از هويت خود را ندارند. همچنين، اگرچه می توانند چندين 
هويت مجازی برای خود داشــته باشند، اما شايد نتوانند حتی يك 
هويــت واقعی برای خود بيابند. هويت هايی كه به صورت مجازی 
خلق می كنند، ممكن است با ســليقة مخاطب متناسب باشد نه 
واقعيت وجودی خودشــان. مثلًا خود را فردی ســخت كوش يا 
همسر و مادری مهربان نشان دهند، در حالی كه نمی دانند هويت 
واقعی شان چيست. گاهی هم آن ها در دنيای مجازی هويت هايی 
را با كسانی تجربه می كنند يا نقش ها و روابطی را می آزمايند كه در 

زندگی واقعی هرگز جرئت انجام آن ها را ندارند.
بايد در نظر داشــت، بافتی كه نسل جديد در آن زيست می كند، 
با نســل قبل تفاوت هايی اساســی دارد. يعني بافت نسل جديد 
زمينه های متمايزی دارد كه امكان ســاخت هويت های گوناگون 
و بازآفرينی پيوســتة آن را فراهم می كننــد و بر هويت در دنيای 
واقعی اثر می گذارند. لذا ضروری اســت نيازها و شــيوه های بيان 
خود در اين نســل را، كه معطــوف بر فضای مجازی و منطبق با 

فناوری های روز دنياست، به خوبی شناخت و به موقع و متناسب با 
الگوی پيشرفت جامعه به آن ها پاسخ داد. برای تربيت نسل جوان و 
كمك به آن ها در كسب هويت سالم و جلب مشاركتشان در مسير 
اهداف و فعاليت های سازندة جامعه، لازم است ضمن آگاهی بخشی 
برای بالابردن سطح ســواد رسانه ای، فضای مجازی را همسو با 
ارزش های جامعه به درستی مديريت كرد و به سمت توليد محتوای 
ســالم و البته متناسب با ذائقة نســل جوان گام برداشت تا زمينة 

مناسبی برای رشد هويت واقعی آن ها فراهم شود.
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باید در نظر داشت، بافتی 
که نسل جدید در آن 

زیست می کند، با نسل قبل 
تفاوت هایی اساسی دارد. يعنی 

بافت نسل جديد زمینه های 
متمایزی دارد که امکان 

ساخت هویت های گوناگون و 
بازآفرینی پیوستۀ آن را فراهم 
می کنند و بر هویت در دنیای 

واقعی اثر می گذارند
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ما معلمان بايد بتوانيم بهتر بنويســيم و آسان تر، بهتر و راحت تر 
فرصت هاي نوشتن براي خودمان ايجاد كنيم. گذشتگان ما گفته اند، 
ما با فكركردن از حيوانات متمايز مي شويم. ولي تا اين تفكر صورت 
عيني به خود نگيرد و نگاشــته نشود، نشــان نمي دهد كه ما اهل 

فكركردن و انديشه ورزي هستيم يا نيستيم.
در واقع نوشتن به تجربه هاي پراكندة ما نظم مي بخشد و امكان 
خلق كردن براي ما ايجاد مي كند؛ به خصوص اگر از سنخ تجربه هاي 
زيسته باشد. نوشتن مهارتي عملي و اكتسابي است. آن ها كه تاكنون 
نوشتن را آغاز نكرده اند، فكر مي كنند خيلي رنج دارد و كاري سخت 
و پيچيده است. در گذشته، هر كس بلد بود انشا بنويسد، آدم خيلي 
شاخصي در خانواده محسوب مي شد و هميشه محل رجوع ديگران 
براي انشانويسي بود. تجربة نويسنده نشان مي دهد، اغلب دانشجويان 
و حتي استادان، در كار نوشتن سخت دچار مشكل اند. چون نمي توانند 
دربارة مطلبي بنويسند، حرف هاي كلي بي ربط با موضوع را مي نگارند 

كه همه جا به كار گرفته مي شوند و هيچ ربطي به مسئله ندارند.

نوشتن مهارتي عملي است. آغاز آن سخت است، به خصوص اگر 
بخواهيم ساده بنويسيم؛ به گونه اي كه مخاطب ما بفهمد. براي اينكه 
نوشتن براي ما آسان شــود، بهتر است تصور كنيم با كسي حرف 
مي زنيم و خطاب به او بنويسيم. ابزارهاي ديجيتال مانند وبلاگ ها، 
به خصوص در تمرين نوشتن، ابزار كارآمدي هستند. بهترين موضوع 
براي آغاز نوشــتن، نگارش تجربه هاي زيســته است. تجربه هاي 
روزمره، تجربه هاي معمول، ديدار يك دوست، مسافرت به شهري، 
رفتن به بازديد علمي با دانش آموزان، شركت در مراسم ازدواج يكي 
از دوســتان، يا هزاران تجربه كه هر يك از ما داريم. در آغازِ تمرين 
نوشــتن، بهتر آن است كه از ايده ها شروع نكنيم، بلكه واقعيت ها و 
پديده هايي را كه مي بينيم وصف كنيم؛ مثلًا نوشتن گزارش آنچه از 

صبح تا بعدازظهر بر ما گذشته است.
كتاب »پژوهش روايي: اصول و مراحل« در شش فصل نكاتي را 

تبيين كرده است. مطالعة آن را به معلمان محترم پيشنهاد مي كنيم:
فصل اول: معنا و مفهوم روايت

فصل دوم: پژوهش روايي
فصل سوم: فرايند پژوهش روايي

فصل چهارم: تحليل داده هاي روايي و ارزشيابي آن
فصل پنجم: پژوهش روايي و بالندگي حرفه اي معلمان

فصل ششم: نمونة پژوهش روايي

معرفی کتاب

پژوهش روایی: 
اصول و مراحل

دورۀ ۴1 شمارۀ 7  فروردین ۴81۴02 رشد معلم 



 ایجاد جذابیــت در آمــوزش از راه های متفاوتی 
ممکن اســت. یکــی از این راه هــا بر پایة شــناخت و درک 
علاقه مندي هاي هر دانش آموز اســت. یکی تماشــای فیلم 
را می پســندد و آن دیگری با کتاب دوســتی دارد. حتی یکی 
ترجیح می دهد با بازی رایانــه ای وقت بگذراند. معلمي که با 
آگاهي از تمایلات دانش آموزان، روش هاي آموزشي متنوعي را 
برمي گزیند، فرصت هاي یادگیري باکیفیتي را در اختیار آنان قرار 
مي دهد. بر این اساس، او علاوه بر آموزش، رابطة صمیمانه اي 

با دانش آموزان خواهد داشــت؛ رابطه اي کــه در آن اعتماد به 
وجود مي آید، زیرا آن ها مي بینند که نظرات و علاقه هایشــان 
مورد توجه است. از آن گذشته، هر معلمي به دنبال راهي است 
که توجه جدي و متمرکز دانش آمــوزان را به موضوعي جلب 
کنــد و چه راهي مؤثرتر از آنکه فرصت هایي فراهم شــوند تا 
در زمینه هایي که به آن ها علاقه مندند، به جست وجو و کشف 
بپردازند و در این میانه بیاموزند. آن ها همیشه مشتاق حضور در 

چنین کلاس سرگرم کننده و لذت بخشي خواهند ماند.

اعظم لاريجانی

كلاس دلخواه
عكاس: اعظم لاريجانی

۱2 فروردین
روز جمهوری اسلامی ایران
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